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در ۱۸یحجه سال ۱۰هجری قمری حضرت محمد (ص) 
هنگام مراجعت از حجة الوداع درحضور اران و امتشان مولا على 
(ع)راجانشین خویش معرفی کردند این واقعه درمکانی‌بنام غدیرخم 
که اب گیری درمیان مکه و مدینه است روی داد. حضرت ختمی 
مرتبت دراین مکان پس ازقرائت خطبه‌ای بازوی حضرت علی(ع) را 
بدست گرفتند و به پاران خویش ازمھاجر و انصارفرمودند: «ه رکه را 
و اوت٤‏ بە این علت این روز درتاریخ شیعه 
اهمیت ویژه‌ای دارد و بنام عید غدیرخم ازآن یاد می کنند. 


و لادت حضر ت‌امام علی النقی(ع) در ۱۵ذیحجه‌سال۲۱۴هجریقمری«حضرت امام علی النقی (ع)» 
دهمین پیشوای شیعیان جهان در مدینه منوره به دنیا آمدند. پدرایشان امام نهم 
حضرت جواد(ع) و مادرشان بانویی فاضل بنام سم رح 
امام علی النقی(ع) درپی رحلت پدربزرگوارشان درهشت سالگی رسالت مهم 
امامت مسلمانان را برعهده گرفتند. آن حضرت تاسال ۲۴۳۴ هجری قمری 
درمدینه به ارشادو هدایت مردم همت گماشتند تا آنکه متو کل خلیفه عباسی 
ازبیم قیام و طغیان علویان که دربغداد تشکیلات منسجمی بو جود آورده بودند 
امام رابه سامرا انتقال داد. ازابتدای ورودامام هادی (ع) به این شهر سختگیری 
و خشونت متو کل درموردایشان آغازشد. مت وکل آن حضرت رادرمحل تجمع 
نظامیان جای‌داده‌بودند تاازنز دیک‌ایشان راتحت نظر داشته باشد و ازو جودامام سخت بر خودبیمنا ک بودوبه اند ک‌سوء ظنی 
برای آن وجود پاک و نورانی مزاحمت ایجاد می کرد. تا اینکه سرانحام مقدمات شهادت ایشان را فراهم آورد. 


تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
در ۱۲|ذرماه‌سال۱۳۵۸ شمسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اکثریت آرابه تصویب مردم ایران رسید.این قانون 
که مشتمل بر ۱۷۵ اصل است حکومت ایران را جمهوری اسلامی تعیین کرده است. قابل تو جه است که متمم قانون اساسی 
جمھوری اسلامی درسال ۱۳۶۸ شمسی پس از تصویب شورای بازنگری قانون اساسی به اصول اصلی آن افزوده شد. 
۱ قتل قائم مقام فراهانی 
در ۱۳آذرماه سال ۱۳۱۳هجری شمسی مرا تئ۷ 
مفاخرکشورمان دردوره قاجاریه درباغ نگارستان و بدستور محمد علیشاہ به قتل رسید.اوبعداز پدر 
منصب قائم مقامی یافت و خدمات شایسته‌ای دراصللاح امور ٣۷۱۷۷۷1‏ 
دربسیاری ازفنون بویژہ علوم و فنون ادبی و ساده نویسی تبحری تام داشت و این ویژگی در آثار او 
به خوبی مشهود است. دیوان اشعار و منشات ازآثار قائم مقام فراهانی می باشند. 


۱ روز دانشجو 

در ۱۶ادرماه سال ۱۳۳۲هجری شمسی دانشجویان دانشگاه 
تهران برای اعتراض به برقراری روابط مجدد سیاسی با انگلستان و 
همزمان با سفر ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا 
کلاسهای خود را تعطیل و تظاهرات باشکوهی برپا کردند. محل 
تجمع دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. ماموران به 
هنگام اوجگیری تظاهرات پس ازمحاصره دانشکده وارد آن شدند و 
درنتیجه در گیری سه تن آزدانشجویان به نامهای شریعت رضوی, قندچی و بزرگ نیا به شهادت رسیدند. پس آزاین حادثه 
دانشگاه تهران تعطیل و انتشار چند روزنامه هم ممنوع اعلام شد. 


در گذشت استاد تاج اصفهانی ۱ 
در ۱۲آذرماه سال۱۲۶۰هجری شمسی استاد تاج اصفهانی» همکار گرامی آقای احد موحدی پور 
ازاستادان‌پرآوازه‌موسیقی‌ایرانی‌وموسیقیدان‌بزرگ‌عصرحاضر کشورمان درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت 
درگذشت. تاج اصفهانی ازکودکی خوش آواز بود و نزد استادانی | عرض نمودہ برای آن مرحوم غفران الهی 
چون «میرزا حسین ساعت ساز» به تحصیل پرداخت. استاد تاج اصفهانی | و برای حضرتعالی و سایر بستگان صبر 
بیشتراشعارشاعران بزرگ را حفظ بود و ازمریدان شیخ اجل سعدی | جزیل مسئلت داریم. 
شیرازی به شمارمی رفت. تاج اصفهانی از آغازتأسیس رادیو با این مر کز 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


اگر نگاھی به تبلیغات تلویزیونی بیندازید به خوبی 
درمی‌یابید که در اقتصاد کشسور بانکهادارای چه نقشی 
هستند. قبل از پخش یک سریال یا یک فیلم سینمایی یا 
یک مسابقه فوتبال و یاو سط پخش ان و در آگهی‌های 
بین برنام ه پررنگ‌ترین ثأنیه‌ه ای پخش آگهی و 
پرحجم‌ترین انها مربوط به تبلیغات بانکها است. 

در شهرهاهم که قدم می زنیداین شعبات بانکها هستند 
که بیش از همه به چشم می خورند. یعنی در اقتصاد ایران» 
بانکها عالیجنابان اقتصادی به حساب می‌آیند. شاید نقش 
بانک در اقتصاد ایران خودمان حتی از کشورهای اروپایی و 
آمریکایی هم بیشتر باشد و ظاهراً در اوضاع و احوال رکود 
اقتصادی بانکها بویژه بانکهای خصوصی خوب نفس 
می کشند و خوب تکثیر می‌شوند. همین آمسال یک بانک 
کارش را آغ از کردو یک بانک‌دیگر نیز در آستانه تولد 
است. ظاھراً باید آماده باشیم که بانکها بیش از این در 
اقتصادمان آقایی کنند. اما سوال اینجاست که با وجود 
تبلیغات پررنگ بانکهاء گستردگی شعب و افتتاح قابل 
توجه شعب جدید و به اصطلاح خودمان بره‌کشان بانکھاء 
چرا چرخهای اقتصادی قفل شده‌اند و به سختی حرکت 
می کنند؟ به چه دلیل این روزها هر کسی را که می بینیم 





-محبت تنها هدیه‌ای است که احتیاج به بسته‌بندی ندارد. 
-پرانت زراب از می کنم ومی‌نویسم: «پرنده... پرانتزرا 
نمی بندم, بگذار پرنده آزاد باشد. 
-عاشسق نشدی وگرنه می‌فهمیدی, پاییز بهاری است که 
عاشق شده‌است. ‏ ارسالی:حسین فیاضی نوغابی از گناباد 
,+ خلاصه جند نامه 

فر افکنسی... حوادث مصیبت‌بار در زندگی ما جزیی 
اززندگی به حساب می‌آیند. مرگ دوستان و بستگان» 
بیماری» آسیب جانی و مالی» ورشکستگی» شکست. 
همه و همه مصائبی هستند که در زندگی پیش می آیند و 
گریزی از آنهانیست. همه اینهابه آرامش روحی ما صدمه 
می‌زنند. آنها که قدرت تطبیق خوبی دارند با این حوادث به 
راحتی کنار می‌آیند و سیب کمتری می‌بینند» اما بسیاری 
از مانسبت به خودمان احساس ترحم می کنیم و حتی در 
مواردی که خودمان عامل بدبختی خودمان بوده‌ایم»مثلً 


ٌ 
اصلاعات ل کی ارو ۲۶۰۰ 


لنگ اعتباراست؟ کار خانحات و واحدهای تولیدی مشکل 
نقدینگی دارند وعلت اصلی رکودشان راسخت گیری بانکها 
برای دادن اعتبار می‌دانند. جرا شمانمی‌توانید این روزها از 
هیچ بانکی وام بگیرید؟ و اگر هم موفق شوید باسختی و 
دشواری بسیاری همراه است. و چرابانکها با وجود این همه 
گستردگی و رشد و توسعه» نمی توانند دست صنعت و تولید 
کشورمان رابگیرند ونقش خودرادر کارآفرینی وایجاد 
اشتغال به درستی ایفا کنند؟ شاید یکی از علتهای عمده آن 
این باشد که بانکها و بویژه بانکهای دولتی در چمبره دستور 
و تکلیف و اعطای تسهیلات تکلیفی از درون خالی شده‌اند. 
گرچه باد کرده‌اندولی بایک سوزن می تر کندا...بااین مقدمه 
بد نیست به آماری که اخیراً ارائه شده است توجه کنیم. 
یکی از مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌است که 
بانکهای دولتی ۱۰۵ درصد سرمایه خودر | اعتبار داده‌اند.یعنی 
بیش از آنکه دارند بخشیده‌اند! آمار دیگری هم از مطالبات 
معوق» منتشر شده که در حل مساله به ما کمک می کند. 
تنپسا چهاربانک دولتی ملیءملتہ تجارت وصادرات 
تاپایان مهرماه سال جاری ۲۳ هزار میلیارد تومان مطالبات 
معوق» سررسید گذشته و مشکوکالوصول داشته‌اند و در 
این میان تنھا بانک ملی در هفت ماهه اخیر شش برابر 
بیش از گذشته مطالبات معوق بر جای گذاشته است. یعنی 
مطالبات معوق بانک ملی که در اسفند سال گذشته نزدیک 
۰ میلیارد تومان بوده» در بایان مهرماه به بیش از ده 
هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی نزدیک ۶۳۰ درصد 
رشد داشته است. براساس آمار منتشره بانک ملی ۱۰۳۶۹ 
میلیارد تومان بانک ملت ۵۷۰۶ میلیارد تومان, بانک 
تجارت ۳۹۴۹ میلیارد تومان و بانک صادرات ۲۲۵ ۲ میلیارد 
تومان مطالبات معوق دارند و جالب اینکه معمولاً مطالبات 
معوق در سیستم بانکی چیزی شبیه همان ضرب‌المثل 


در بی دقتی در یک معامله تجاری و یا بدرفتاری با همسر 
که به طلاق منجر شده است و مصائبی از این قبیل» به جای 
آنکه مسوولیت شکست رابپذ بريم. فرافکنی می کنیم و 
دوست داریم دیگران رامقصر جلوه دهيم. جامعه» دوستان» 
آشنایان» فامیل» بستگان و حتی خدای ناکر ده خدارامقصر 
جل وه‌می‌دهیم تا خودم ان را تبرئه کنیم.درحالی که اگربا 
همه چیزبا واقع‌نگری برخورد کنیم باد رک حقیقت و جبران 
خطا و اشتباه» زودتر به آرامش و خوشبختی می‌رسیم. 
خوب گوش کنیم...اغلب ماحتی اگر گوش می دهیم» 
نمی شنویم. سوءتفاهم‌هایی که به خاطر ضعف ما در درست 
گوش دادن پیش می آیدہ پدید آورنده بسیاری از بدبختی‌هاء 
تا یی ها و دلشکستگی‌هایی می‌شود که تأمدتهابرایمان 
عذاب به دنبال می اورند. یکی از علتهای ان این است که 
اغلب خودم ان هم تمایل داریم‌پیامهای حرفها رااشستباه 
بشنویم.اگربدانیم که گوش دادن خودهنری آموختنی است» 
راحت‌تر زندگی می کنیم. پس بیاییم درست بشنویم. 
عشق و دلسوزی... آیامی‌دانید که‌دلسوزی بیش 
از همه به کار خودمان می‌آید؟ وقتی احساس دلسوزی 
می کنی م در توقعات خودمان واقع بین ترمی شسویم. کمتر 
توقع می کنیم, بیشستر منعطف می شویم دیگر خشمگین 
نیستیمء زخم نمی زنیسم, ضعف آنس‌انها را می‌پذ بریم و 


معروف است: «بنوی س روی یخء بذار تو افتاب»! چون 
اگراینط ور نبوداین همه خبر نمی شنیدیم که؛فلانی ده 
میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و هفت سال است یک 
قسط هم نداده و بابهمانی ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد 
یک میلی اردش راداده و بقیه‌اش رابه امان خدارها کرده‌و 
یا بهمانی ۶۰میلیارد تومان گرفته ده پانزده قسط داده و 
بقیه‌اش را نداده و گفته نمی‌دهم. هر کاری خواستید بکنید! 
واز این جور حرفها که اگر بانکها می‌توانستند این مطالبات 
معوق را وصول کنند دست به دامان طرحهای خلق‌الساعه 
تشسویق‌هاء فربان صدقه رفتن‌ه او من بمیرم توبمیری‌ها 
قابل توجهی هم از این بدهی‌های انباشسته شده مربوط به 
بخش کشاورزی است که ان بندگان خدا همین‌طوری 
هم برای اداره زندگی خود مشکل دارند چه رسد به اینکه 
اقساط بانک را با جریمه‌های دیر کردش بتوانند بیردازند. از 
همه خوشمزه‌تر هم اعتبارات طرحهای زودبازده است که 
انساءالّه بازیرداخت وامهای دریافتی در این بخش با برف 


در این میانه آنجه که برای مردم سوال ‌برانگیز است 
اینکه» این مطالبات معوق در سیستم بانکی چگونه شکل 
گرفته‌اند؟ شمامی‌خواهید یک وام دو میلیون تومانی از 
بانک بگیریدہ آنقدر از شما شناسنامه, کارت ملی و گذرنامه 
وعکس ومشخصات گواهی فوت والاین و جدو آباء 
و جواز کسب وضامن معتبر و گواهی حقوقی و گواهی 
کسر حقوق و سند و قولنامه محضری و... می‌خواهند که 
شسما باید چند روز و احتمالا هفته و چند درصد از کل اصل 
مبلۓ وام راهزینه کنید تاباوام دومیلیون تومانی شما 
موافقت کنند. آنهم آنقدر از شما سند و مدرک و چک وسفته 
می گیرند که نتوانید تکان بخورید. چهار روز هم که قط 


راحت‌تر اجازه می دھیم مردم ه رآنچه هستند باشند و 
هرط ور که احس اس می کنندعمل کنن دودر این هنگام 

است که عشق و عاطفه فرصت ابراز وجود پیدا می کنند. 
نوالله خواجات -اهواز 

< کمک به یک پشت کنکوری 

دختری‌هستم که ۱۸ سال پیش در یک خانواده 
پرجمعیت ۱۱ نفره به دنیا آمده‌ام. به غير ازمن» سه دختر و 
پنج پسرهمراه با پدر و مادر در یک خانواده‌زندگی می کنیم. 
پدرم کشاورز است واکثرماههای سال بیکارء خانه ما 
اجاره‌ای‌است.دوبرادر بزرگترم کهازدواج کرده‌اندباما 
زندگی می کنند و البته کمک خرج ما هم هستند. هیچکدام 
از مابه دلیل همین مشکلات نتواستیم دیپلم بگيريم. به جز 
یکی از خواهرانم که باه بدبختی بود توانست دیپلم بگیردو 
دانشگاه برو دوالان دانشجو است. خودمن هم سال پیش در 
کنکور قبول شدم وبه دلیل هزینه دانشگاه نتوانستم ثبت‌نام 
کنم.درحال حاضر هم به سدت در تلاش م تادر دانشگاه 
دولتی قبول شسوم. شاید باورتان نشوداما ۱۸۰ هزار تومان 
هزینه یکساله آموزشگاه‌من به مشکلی در خانوادہتبدیل 
شده‌است.از نظر روحی شدیداآ به هم ريخته‌ام و نمی دانم 
چه کنم.از هموطنان عزیزم در خواست دارم که به یک پشت 


کنکوری نیازمند کمک کنند. 4+001 


یک بدبختی دیر می‌شود بلافاصله بانک جریمه‌اش رانقداً 
می گیرد. حال چطور است که تعدادی آدم محروم و مظلوم 
و سیب پذیروبی‌دست وپاوبدون پارتی و خوش حساب 
ومومن و مسلمان معتقد!! می توانند از همین سیستم ۱۵ 
میلیارد و ۲۰ میلیارد اعتبار بگیرند و تازه بانکها نتوانند حتی 
اقساط وامهای پرداختی را از این عزیزان مطالبه کنند؟تا 
پس از چند سال به شسکل مطالبات معوق استخوانی شود 
در گلوی سیستم بانکی و عجیب‌تر اينکه چگونه است که 
چهارس ال تمام است که متولیان و مسوولان بانکی همه 
جاسخنرانی میکنند و افشاگری می کنند و داد می زنندو 
فریادمی کنند که این رانت خواران بی انصاف ومال این 
جناحو آن جناح و زالوصفتان مفسد اقتصادی و... امان 
مردم و دولت رابریده‌ان د و ما آمده‌ايم تاریشے آنها رااز 
زمین درآوریم. اما شجاع‌ترین آنها و رساترین فریادزنندهها 
همه مارامعطل گذاشته‌اند و نه نامی از آنها می‌برند و نه 
افشایشان می کنندو نه این اعتبار گیرنده‌های ده میلیاردو 
بیست میلیاردی و صد میلیاردی را که با گردن کلفتی تمام 
حتی ازذادن اقساط وامهایشان پرهیزدارنه سرجایشان 
می‌نشانند و نه اسم‌شان را به ما می‌گویند و یا اگر هیچکدام 
از این کارها را نمی کنندہ حداقل نمی روند بعد از پنج سال 
وشش سال و ده سال بیت‌المال مسلمین مظلوم راز آنها 
پس بگیرند. این عین حق‌الناس است که دولت از استیفای 
حقوق مردم کوتاهی می کند. طبیعی است که با این اوضاع 
و احوال نمی توان انتظار داشت که بانکها بتوانند در چرخه 
اقتصاد کشسور نقش کارایی ایفا کنند و این گسترش شبکه 
بانکی بیشتر نه در خدمت تولید بلکه در خدمت واسطه گری» 
دلالی و رانت‌خواری بوده است. و از همه بدتر اینکه چون 
بانکداری کشور دولتی و بیشتر به صورت خزانه‌داری دولت 
عمل کرده است. نتوانسته علیرغم گسترش کمی, رشد 


نا مه به سرد وہر 


بااسلامی گرم و صمیمی خدمت همه سما خوانندگان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات‌هفتکی وبا تبریک عید 
ولایت آقا ومولایمان؛ امیرالمومنین علی(ع)؛ عید سعید 
غدیر خم وبا عرض پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
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لطفا درس اعات اداری با تلفن‌ه ای روابط عمومی 
مجله تماس حاصل فرمایید. 

× الھام عبدالملکی -سنندج 

نمابر جدیدی از شمابه دستم رسید که در هفته‌های 
آینده از ن استفاده خواهیم کرد. 

٭ علی سلمانی -آبدان 

مطلب ارسالی شما بیشتر برای چاپ در صفحه ترازو 
مناسبت‌داشت. لذا آن رابه همان بخش جا دادم. 
موفق باشید. 

٭ مسعود سعیدیان - بابل 

باسپاس از لطف و همراهی شماء مقاله جدیدی که از 
شمابه‌دستم رسید. در یکی از شماره‌های آینده به اب 
خواهد رسید. موفق باشید. 


کیفی قابل قبولی پیدا کند. نکته دیگر اینکه در این 
سیستم باتو جه به ضعیف شدن سرمایه‌های بانک بویژه 
سرمایه بانکهای دولتی و رشد روزافزون مطالبات معوق 
صنعت و کشاورزی نقش خطیر خود راایفا کند. جدای آنکه 
سیستم اعتباردهی و تخصیص اعتب ارات بویژه در مورد 
اعتبارات بخش تولید و صنعت و کشاورزی که موتور اصلی 
حرکت توسعه و پیشرفت کشور است و در ایحاداشتغال 
و رفح بیکاری و افزايش تولی د نقش حیاتی و اصلی دارد 
تقریبا فاقد هر گونه سیستم نظارتی و ارزیابی است تا این 
اطمینان حاصل شود که اعتبارات عمرانی و تولیدی اولاً در 
طرحهای مفید و لازم» اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی و 
توان فنی و مدیریتی, و... هزینه می‌شود و ثانیا اصولا کاملا 
و به تمامی در این طرحها و نه در دلالی و واسطه گری و 
خرید و فروش و سایر بخشهای خدماتی و تجارتی مصرف 
که قرار بوده است صنعتی ایجاد کند و اشتغالی فراهم اورد 
و کاری بیافرین دی ابابی کفایتی ویاباسوءمدیریت‌ویا 
بامنفعت‌طلبی گیرند گان اعتبارات نه به کار صنعت آمده 
و واسطه‌گری رآ رونق داده و به تورم افزايش نقدینگی و 
رشد حباب‌وار قیمت زمین و ارز و مسکن و طلا و... و رشد 
فاصله‌های طبقاتی و یک شبه میلیونر و میلیاردر شدن 
عده‌ای انجامیده است. با این توضیحات لازم است که به 
نقشی که در اقتصاد کشور دارد و تمایز ان با نقشی که باید 
داشسته باشد» کارشناسانه و دقیق نظر شود که اگر چنین 
نشود با بانکداری بیمار و ورشکسته و فلج نمی‌توان هیچ 
توسعه و پیشرفتی را محقق کرد. ۰ 


٭ محمد جواد حیدری ايلام 

نامه‌ای خطاب به نماینده محترم ایلام برای بنده 
ارسال کرده‌اید. نمی دانم منظورتان این است که ماهمین 
نامه رادر مجلے چ اپ کنیم؟ به هرحال همانطور که 
می دانید چاپ چنین نامه‌هایی در مجله مرسوم نیست. 

٭ س هرام حیدری ا 

بروشوری را که از منطقه ازاداروند برایم فرستاده‌اید. 
بااتشکر ازشما به ار شیو سپرده‌ام تابه تناسب مورد استفاده 
قرار گیرد. 

٭ احمد صابری "قوچان 

درباره‌مشکل شسماتا آنجا که به ذهنم می رسد تابه 
جا را را 
ار ای 

س ساهین -الف -قائم سهر 

نامه شمارا خواندم. نکات درستی را مطرح کرده‌اید 
که به دوستان نویسنده گفته‌ام تاموردرسیدگی قرار گیرد. 
در موردارسال مطلب هم بدون تعارف عرض می کنم که 
بنده‌از مشار کت همه خوانند گان ار جمندبه گرمی استقبال 
می کنم. هرچه سهم شما و سایر خوانندگان علاقه‌مند در 
مطالب نشریه افزایش یابد,قاعدتا غنای مجله بیش تر 
خواهد شد. سرافراز باشید. 





نامه های و مہ ف یف ار 


به فرزند برومندش 
حاج سید احمد فا 


ظاهرآ راجع به مکتوب طلبی نداشته بامید ٩۱"‏ 

نه شما و نه خان“ 

ان ساءالله سر گرمی به امر خیر دارید.امیداست 
باسلامت و قرین سعادت‌بانسبد.نمی‌دانم چه نسده 
است در کتابخانه رفته‌اید آیا طلبه‌ها نبوده‌اند ی آنهارا 
خارج کردید؟ مرقوم دارید. خیلی بعید به نظر می رسد 
که به آنهاپیشنهاد تخلیه کرده‌بانسید.درهرصورت 
آنجاباید طلبه‌هاباشند وشماها منزل پیدا کنید و خارج 
سویدواین امرراتکرارنکنید. ""راجع به امورداخلی 
به آقایان نوشته‌ام ولی گمان ندارم این امر به سامان 
برسد.در هر صورت مهم نیست و نما خیلی بە این امر 
آهمیت می دھید در صور تی که چنین نیست؛ بسود یا 
ننسود خیلی فرق ندارد. آنجه مهم است آن است که 
شمامشغول تحصیل و تحقیق باشید.اگر تألیفی دارید 

به خانم و بچه‌ها و معصومه خانم“ سلام برسانید. 
عجالتا نه وقت بیش از این است واگر کاغذ زباد سود 

پی نویس‌ها: 

۱. کنایه به اينکه چرا نامه نمی‌نویسید؟ 

۳.به حضرت امام گزارش دروغ داده بودند که من طلبه‌ها 
راخارج کرده‌ام.ایشان چون باروحیۂمن آشنابودنداین گزارش 
راقبول نکردندو با ديدة تر دید در نامه د کر کرده‌اند. اصل ماجرا 
دروغ بود ویک لحظه من در کتابخانه زندگی نکردم. کتابخانة 
امام در قم روبهروی مدرسۀ حجتیه بود که ساواک با حمله به 
آنجاتمام کتابهارابه یغمابردو آن را تعطیل کرد. بعدا حدود 
دوازده طلبه را به آنجا آوردیم. امام کتابخانه را فروختند و آنجا 
تبدیل به درمانگاهی با نام عترت قرآن (و یاقرآن و عترت) شد 
که هنوز هم هست (سید احمد خمینی). 

ا مع کا 

زمان: ۸ آذر ۱۰/۱۳۵۰ شوال ۱۳۹۱ 
بسمه‌تعالی 

٩۱ شھر شوال‎ ٠ 

احمد عزیزم 

مرقوم شسما واصل, از سالامت شما خر سند شدم. 
نونسته بودید خانم محتر مه فاطمه خانم کسالت دارد؛ 
ان شاءالله تعالی تا کنون رفع شسده» سلام به ایشان 
برسانید. ماها بحمدالله تعالی حالمان مزاجاً خوب است 
واگر شماها خوب بانسیددیگر خوبتر است.همیشه 
شماها رادعا می‌کنم. 

آقای مرعشی یعنی آقای آقاسید جعفر مرعشی که 
قم آمده بودند از سلامت حضرت آقای عموی محترم ”^ 
ونسما مطلعم کر دند؛ خدمت‌ایشان سلام مخصوص 
برسانید. در خدمت به‌ایشان کوتاهی نکنید؛ گرچه 
می دانم نمی کنید.از سلامت خودتان بیشتر مطلعم کنید. 
ان نساءالنه تعالی به درس وبحث و تحقیق و تهذ یب 
اخلاق انستغال‌دارید.از خداوند تعالی توفیق شمارا 
خواهانم. والسالام علیک. 


١‏ آقای سید مرتضی پسندیده. 





خد اه ند مر دم رادار ده 


شامت 
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۰ ۰ 

ایران و فان 
۲ رهبر انقلاب:امروز دست بدخواهان دنیای اسلام بیش 
۲ سفر پنج روزه احمدی نژاد به کشورهای افریقابی و 
امریکای لاتین پایان یافت. 
× آیت‌الله جوادی آملی از امامت جمعه قم کناره گیری 
کی دنت 
شورای اژانس حکام (آزانس بین المللی انرژی اتمی) 
در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران یک قطعنامه جدید 
سلطانیه نماینده ایران در آژانس: حتی یک کلمه از 
قطعنامه را اجرا نخواهیم کرد. 
۲ حجاج ایرانی در عرفات مراسم برائت از مشر کین را 
به جای آوردند. 
(دبیر علمی سومین سمینار سالانه ایدز ایران از 
الا للا 
۲ وزیر بازرگانی:امسال نیازی به واردات گندم نداریم. 
ثبت‌نام کنکور در ۱۶ آذر شروع می شود. 


جدیدی به جای گذاشت. 


در جشنواره فیلم پروین از بھرام بیضایی به خاطر فیلم 
«باشو غریبه کوچک» تقدیر شد. 


متروی تهران به فرودگاه مه رآباد وصل می‌شود. 


× بدهی امارات متحده عربی امسال به ۱۸۴ میلیارد 
دلار ا 

کا رئیس جمهوری وعده داد در صورت اجرای طرح 
هدفمند کردن یارانه‌ها وضع مردم بهتر می‌شود. 

۲ حجم نقدینگی در خرداد سال جاری نسبت به سال 
در آمد دارند. 

× درپی افت شدید فروش منسوجات داخلی, تعداد 
علی کردان وزیر پیشین کشور در اثر ابتلا به بیماری 
سرطان به صورت ناگهانی درگذشت. 

سیدحسن نصرالله بار دیگر رهبر حزب له لبنان شد. 
۳ مر اسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهموری 
افغانستان بر گزار شد. 

1 فوتبال, روابط الجزایر و مصر را بحرانی کرد. 

هفته گذشته تیم فوتبال الجزایر توانست در بازی سوم 
دو تیم در زمین بیطرف که در شهر خارطوم بر گزار شد با 
جهانی آفریقای جنوبی شود. 

۲ «هرمان ون‌رومپوی» نخست وزی ر بلژیک اولین 
رئیس جمهوری اتحادیه اروپا شد. 

رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت ۲ با موفقیت 
به کار خود پایان داد. 








تسیر سیا سی 


ایام درباره راهاندازی تیروگاه پوشهر 


۱۷۷۷۷۱۷۷ ۱ 0 








چندین سال است این سوال در دهن مردم ایران 
شکل گرفته که آیا نیروگاه اتمی بوشهر که اولین نیروگاه 
هسته‌ای ایران به شمار می‌رود به بهره‌برداری رسیده و 
تحویل ایرانی‌ها خواهد شد یا این که روسها آنقدر احداث 
این نیرو گاه را به تاخیر خواهند انداخت تا ایران عطای آن 
رابه لقایش ببخشاید؟ 

۶ آیا روسها در طول سالها و قرنها همسایکی خود با 
ایران در ارتباط با ایرانی‌ها صادق بوده‌اند یا این که سعی 
کرده‌اند از بر تری خود سوءاستفاده کرده و ایران را تحت 
فشار قرار دهند؟ 

٭ آیا مسکو از ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای 
تهران جانبداری کرده یا در گروه ۵+۱با آمریکاهمراه و هم 
جهت خواهد شد و یا این که در حمایت از ایران رویارویی 
دیگر اعضای این گروه خواهد ایستاد؟ 

# آیا روسیه یک ایران هسته‌ای را در کنار مرزهای 
خود خواهد پذیرفت و یا این که مسکو که متاسفانه 
در سالهای گذشته نشان داده قابل اعتماد نیست. در 
سیاست‌های خود تجدیدنظر خواهد کرد؟ 

روابط تهران - مسکو همواره با فراز و نشیب همراه 
بوده و این دو کشور در عوض این که همراه یکدیگر باشند 
ناساس رما رک ى سورس اسفاد 
از هم پرداختەاند. 

شاخص‌ترین تقایل ذو کشور که با شکست ایران و 
تحمیل دو قرارداد ننگین و تبعیض آمیز همراه بود در زمان 
ولیعهدی عباس میرزا روی داد که به انعقاد قراردادهای 
گلستان و تر کمنجای انجامید که از جمله دستاوردهای آن 
برقراری قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون بود که برای 
نخستین بار به ایران تحمیل شد. 

این شکست‌ها روسها رابر بسیاری از آمور ایران حاکم کردهو 
آنهاهمراهباانگلیس کنترل این کشوررادردست گرفته‌ودرنهایت 
نیز براساس قرارداد ۱۹۰۷ ایران رامیان خود تقسیم کردند. 

در ارتباط با وضعیت ایران این گفته گلایه آمیز 
ناصرالدین شاه حائز آهمیت است که «به جنوب کشور 
می‌خواهم سفر کنم باید از انگلیس اجازه بگیرم. وقتی 
می‌خواهم به شمال کشور بروم. باید از روسیه اجازه بگیرم. 
مرده‌شور چنین سلطنتی را ببرد.»... در چنین شرایطی که 
ایران در منگنه روسیه و انگلیس قرار داشت نا گزیر بود حافظ 
منافع آنها باشد یعنی به هر دو کشور باج بدهد. 

امروزه شرایط نسبت به آن سالها تغییر اساسی کرده 
ولی این سوال مطرح است که آیا تغییر حکومت‌ها می‌تواند 
سبب تغییر دید گاه ملت‌ها و دولت‌ها شود؟ 
نت 

هر کشور و حکومتی در عصر حاضر دارای دوست و 
دشمنانی در صحنه جهانی است. دوستان و دشمنان یک 


کشوروملت بر اساس منافع‌مل ی آنهاتعیین‌می‌شوند.ولی آنچه 
دراین‌میان آهمیت‌داردبه گفته یک سیاستمدار انگلیسی این 
مساله است که در عالم سیاست دوست همیشگی و دشمن 
ابدی وجود نداشته و همه روابط 9 دوستی‌ها با دشمنی‌هاأ 
نسبی و موقتی است به طوری که ممکن است دوستی‌ها به 
دشمنی‌ها تغییر بابد یا دشمنی‌ها به دوستی مبدل شود. 

رابطه‌ایران با کشورهای‌جهان خصوصا روسیه‌وشوروی 

درزمان شاه.ایران متحد امریکابودهو دشمن شوروی به شمار 
همواره کمرنگ بوده و مثل نه غربی جدی گرفته نمی شد. 

ایران که رویاروی آمریکا ایستادہ بود و نیاز به متحدی 
قدرتمند داشت تا در مبادلات جهانی خود را با آن هماهنگ 
9 همراه سازد. در این راستا با روسها روابط خوبی داشت. اما 
نزدیکی به مسکوبا تو جه به سابقه روسها در قبال ایران همواره‌با 
اما و اگر از سوی مردم مواجه بوده ومردم چندان به گسترش این 
رابطه و دوستی تمایل نداشتند. دلیل این عدم اطمینان رآباید در 
سالھارابطه متزلزل تهران با مسکو یا سنت‌پترزیورگ جستجو 
کرد. زیرااگر نگاهی به روابط دو کشور از زمان صفویه تامقطع 
کنونی بیندازیم»بامواردو نمونه‌های بسیاری مواجه خواهیم شد 
که هشداری به مردم و مسوولین خواهد بود تادر رابطه با روسهاه 
بااحتیاط عمل کرده و فریب روی خوش آنها را نخورند. 
رفته و این کشور دارای پایگاههای بسیاری در این منطقه 
بوده است. ولی پس از جنگ دوم جهانی, انگلیس موقعیت 
خود را در جهان از دست داده و به یک قدرت درجه دوم 
تبدیل شد. این وضعیت سیب گردید تحت‌الشعاع آمریکا 
قرار گرفته و وابسته به بلو ک غرب شود. انگلیس که قادر به 
حفظ مستعمرات و پایگاههای خود نبود درصدد بر آمد این 
پایگاهها را تخلیه کند. در این راستا نخست وزیر انگلیس 
رسماً اعلام می کند که تا سال ۱۹۷۱ اقدام به تخلیه 
پایگاههای کشورش در شرق سوئز خواهد کرد. 

اگر نگاهی به تغییر اوضاع در خلیج فارس بیندازیم 
با این واقعیت مواجه خواهیم شد که قبل از این تاریخ 
نظام سیاسی امارات نشین‌های خلیج فارس شکل گرفته 
و حکومت‌هایی ایجاد شدند که سالها وابسته به انگلیس 
بودند. از جمله این مسائل می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

۱- تکلیف بحرین مشخص شده و این جزیره از ایران 
جدا گردید. 
کوچک و ابوموسی اعمال کرد. 

۳-امارات متحده عربی با اتحاد ۷ شیخ نشین ایجاد شد. 


۴- ایران به ژاندارمی خلیج فارس تعیین و با کمک 


عربستان ستونهای دوقلوی وابسته به آمریکا را در این 
منطقه تشکیل دادند. 

۵- سلطان بن قابوس پادشاه عمان با کودتا علیه پدر 
خودقدرترادردست گرفته واین کشور را که بخشی از تنگه 
هرمز رادر اختیار دارد به یک متحد غرب تبدیل کرد. 

این نظم آمریکایی پس از سقوط رژیم پهلوی در ایران 
دگرگون شد که یکی از مهمترین آنها فروپاشی پیمان سنتو 
و خروج ایران از جرگه‌ی دوستان آمریکا بود. 

تغییر موضع ایران شرایط را در خلیج فارس دگرگون 
ساخته و برنامه‌ها و طرحهای این کشور را که به غرب ختم 
می‌شد متحول کرد. 

نیروگاه بوشهر 

ایران درزمان پهلوی دوم فعالیت‌هایی در زمینه استفاده 
از انرژی هسته‌ای داشت. در این راستا قراردادهایی را 
با آمریکا امضا کرد به طوری که در ۷ ژوتن ۱۹۶۷ 
موافقت‌نامه ای بین ایران» کمیسیون انرژی اتمی آمریکاو 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای واگذاری اورانیوم غنی 
شده و پلوتونیوم لازم جهت را کتور تحقیقاتی ایرآن از جانب 
نمایندگان ایران و امریکا به امضا می رسد. 

البته قبل از آن تاریخ موافقت‌نامه‌ای در ۵ 
مارس ۱۹۵۷ درباره استفاده غیرنظامی ایران از 
انرژی اتمی بین ایران و آمریکا به امضا می رسد. 
در ماده ۶ این موافقت‌نامه آمده بود: «کمیسیون 
نیروی اتمی آمریکا مواد مورد لزوم ساختمان و کار 
کردن راکتورهای تحقیقاتی در ایران را به استثنای 
مواد هسته‌ای مخصوص چنانچه در دسترس 
داشته باشد و تهیه آن در بازار میسر نباشد با توافق 
طرفین به وسایلی که مقتضی بداند به دولت ایران 
یا به اشخاص تحت اختیار قانونی آن فروخته یا به 
اجاره واگذار خواهد کرد. فروش و اجاره این مواد با 
شرایطی که توافق شود صورت خواهد گرفت.» 

درنهایت زمانی که ایران درصدد برآمد نیرو گاهی در 
بوشهر احداث کند قراردادهایی با غربی‌ها منعقد ساخت. 
در نوامبر ۱۹۷۴ قرارداد خرید ۲راکتور ۱۲۰۰ مگاواتی برای 
نصب در بوشهر بین ایران و آلمان به امضا می رسد. ضمناً 
۲راکتور ۹٩۰۰‏ مگاواتی برای نصب در بندرعباس از فرانسه 
خریداری می‌شود.در این راستاایران در کار خانه غنی‌سازی 
اورانیوم «یورودیف» در فرانسه برای دریافت آورانیوم مورد 
نیاز کر رفا سرمایه گذاری می کند. 

با پیروزی انقلاب اسلامی شرایط تغییر کرده و غربی‌ها از 
اجرای تعهدات خودسرباز می‌زنند. ولی امتناع غربی‌هابه منزله 
امتناع ایران از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای نیست به طوری که 
از زمان نخست وزیری مهندس موسوی سعی می شود این 
فعالیت‌ها از سر گرفته شود تااین که در زمان ریاست جمهوری 
هاشمی رفسنجانی قراردادی با روسیه به امضا می رسد تایکی 
از راکتورهای بوشهر راه‌اندازی شود. به این ترتیب پای روسها 
به بر نامه هسته‌ای ایران گشوده شده و صنایع هسته‌ای ایران 
از غربی به شرقی تغییر ماهیت می‌دهد. 

عدم نعهد. 

از روزی که ایران و روسیه در این مسیر قدم گذاردند 
برخالاف تمامی تعهدها و تصورهاء طرف روسی در اجرای تعهد 
خود به گونه‌ای رفتار کرد که این دهنیت به وجود امد که انها 


تمایل چندانی به اجرای تعهدات خود نداشته و یااین که جلب 
رضایت آمریکا و اسراییل مهمتر از راهاندازی بوشهر است. 

مشکل زمانی حادشد که آژانس بین المللی انرژی اتمی‌و 
به تبع آن آمریکاو متحدانش نسبت به صلح آمیز بودن برنامه 
هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده و درنهایت پرونده‌هسته‌ای 
ایران رابه شورای آمنیت سازمان ملل ارجاع نمودند. 

در طول این سالها بارها روسها به بهانه‌های مختلف 
از تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر خودداری 
کرده و تعهدات خود را نادیده گرفت. 

به طور مثال در اوایل مهر ماه سال جاری رئیس سازمان 
تام ارات اعد می دی که انس ی ماد 
راه‌اندازی است.درهمین دحل عنوان می کندمذا کرات‌برای 
ساخت نیرو گاههای دیگرهسته‌ای در حال انجام است. صالحی 
ضمن مثبت ارزیابی کردن همکاری با روسهامی گوید:همکاری 








#روابط طولانی ایران و روسیه در 
طول تاریخ با فراز و نشیب فراوان 
مواجه نوده است 


0 مسکو از تحو بل موشک‌های 


ضدھوابی اس ۳۰۰۰ به ایران 
خودداری کرده است 





روسها با ما بسیار خوب بوده و از ان بسیار راضی هستیم. ضمن 
این که در آخرین تماس با کرینکو قولهای خوبی داده شد و بنده 
یقین دارم این نیروگاه» نمادی از همکاری بین دو ملت ایران و 
روسیه باشد و یقیناً در عرصه‌های بعدی و نیروگاه‌های دیگر 

ولی ۱۰ روز پس از اعلام نظر صالحی» یک منبع 
هسته‌ای روسی صراحتا بر این مساله تاکید می‌ورزد که 
گفته وی نیرو گاه بو شهر در سال ۰٩‏ ۰ راه‌انداری نمی شود 
خبرگزاری‌ها به نقل از منبعی در «اتم استروی اکسپورت» 
شر کت پیمانکارروسی که مسوولیت ساخت نیرو گاه بوشهر 
را برعهده دارد گزارش می‌دهند احتمال راه‌اندازی این 
نیرو گاه در مارس ۲۰۰۹ وجود ندارد. درحالی که کرینکو 
رئیس آژانس انرژی اتمی روسیەقبلً اعلام کرده‌بودنیروگاه 
بوشهر در اخر سال ۹ ۰ راه‌اندازی خواهد شد. 

انچه عنوان می شود نخستین خلف وعده روسها 
نیست بلکه قبل و پس از ان تاریخ نیز بارها شاهد چنین 


واکنش‌هایی از سوی روسها بودیم. 

روشی که روسیه درپیش گرفته واکنش منفی برخی 
مقامات ایران را درپی داشت. از جمله می‌توان به انتقاد 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از روسیه نسبت 
به تاخیر تحویل موشک‌های ضدهوایی اس - ۲۰۰ 
اشاره کرد. وی صراحتاً می گوید: ما از دوستان روس گله 
داریم. او می‌افزاید: آیا استراتژیست‌های روسیه اهمیت 
ژئوپولیتیک ایران رادرآمنیت این کشور در نظر نمی گیرند؟ 
چرا موشک‌های دفاعی اس ۲۰۰ که با تفاهم دو دولت 
برای دفاع از ایران مورد توافق قرار گرفته م ارسال 
دریافت نمی کندو بیش از ۶ماه‌است از تحویل آنها از طرف 
روس تخطی شده است؟ 

در این حال مذاکراتی بین اوباما و مدودف روسای 
جمهوری آمریکا و روسیه درباره ایران صورت می گیرد 
همچنین نایب رئیس کمیسیون آمنیت ملی مجلس ترس 
کشورهای غربی از توانمند شدن ایران در بعد نظامی را از 
اصلی‌ترین دلایل عملیاتی نشدن فرارداد تهران - مسکو 
بر سر موشک‌های اس ۳۰۰ دانسته و می گوید: 

ھکار ها ارس هرا اطا مسال کا 
قدیمی است ما آنچه دراین میان به ویژه‌برای روسیه 
اهمیت دارد» پایبندی روسها به تعهداتشان است. 

در شرایطی که انتقادهای تهران ادامه داشت 
پس از ملاقات و مذاکره اوباما و مدودف وزیر آنرژی 
روسیه خبر از تاخیر راه‌اندازی نیروگاه بوشهر داده 
و با اشاره به برخی مشکلات فنی به وجود آمده 
برای نیروگاه مدعی می شود متخصصانی که در 
برطرف کردن مشکلات به وجود آمده فعالیت 
می کنند به یافته‌هایی رسیده‌اند که نتایج آن تا پایان 
سال میلادی اعلام خواهد شد. سرگتی اشماتکو 
خاطرنشان می سازد که این تصمیم صرفاً به دلیل 
بروز برخی مشکلات فنی توسط روسیه اتخاد شده 
ولی دولت به تمامی تعهدهای خود درقبال ایران عمل 
خواهد کرد. 

کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس این تصمیم مسکو را تاسف‌آور 
دانسته و می گوید: ما تذکرات لازم را به دستگاه دییلماسی 
کشور داده‌ايم و اميدواريم موضوع موشک‌های اس 
> ۰ و نیروگاه آتمی بوشهر را به جدیت پیگیری کند. 
تصمیمات مسکو این دهنیت را قوت بخشیده که روسها با 
ایران روراست نبوده و برخوردشان منافقانه است لذا دریی 
تاخیر و بدقولی‌های مکرر روسها در تحویل نیرو گاه بوشهر 
تعدادی از نمایندگان مجلس درصدد تهیه طرح تحقیق و 
تفحص درباره چگونگی روند ساخت این نیروگاه بودند. 

اما پس از اعلام این مساله از جانب جلالی که روسها 
التهاب آفرینی نکنندہ به یکباره شر کت دولتی ہروس اتم» 
خبرازراه‌انداز ی آزمایشی بوش هر در ماه‌مارس آینده‌می‌دهد. 
این مقام روس که از افشای نام خود امتناع ورزیده اعلام 
می‌دارد مراحل ساخت نیرو گاه بوشهر پایان یافته است. 

این واکنش‌ها و بازتاب مسائل, نگاه ایرانی‌ها رانسبت 
به روسها تغییر می دھد. زیر حکایت از این واقعیت دارد که 
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روز هایی که در مثلث هستیم 
در آستانه نیل به سه پیروزی بزرگ. سه 





تهدید عجیب هم کشورمان را هدف گرفته اند 


سے پدیده مهم این روزها به طور همزمان در کشسور 
عزیزمان قابل مشاهده است. 

8س و E‏ 
و گلابه‌ها پس از انتخابات ریاست جمھوری از بین نرفته» 
هر چندبی‌نظمی‌ها و اغتشاشات کاملاً متوقف شده‌اماهنوز 
فضای سیاسی به روزهای قبل از ایام انتخابات برنگشته و 
در مناسبتهای مختلف برخی تجمعات که اجازه برگزاری 
هم از وزارت کشور دریافت نکرده‌اند یا با هدفی غیراز هدف 
e‏ 
وبەاین ترتیب تنش‌هایی که در هر کشوری برای رسیدن 
به بلوغ و رشد سیاسی روی می دهد همچنان در کشور در 
جریان است. جریانی که هم می‌تواند نویدآور بالا رفتن 
کر سیاسی مردم و در تیجه سطح مشارکتهای 
اجتماعی وسیاسی درایران باشد وهم اگر خوب‌مدیریت 
و هدایت نشود می‌تواند دستمایه‌ای برای آشوب واختلاف 
و درگیری باشد. 

درعرصه اقتصاد هم چیزی شسبیه به همین درحال 
شکلگیری است. طرح مبارک هدفمند کردن یارانه‌ها و 


ازدواج در جلسه کنکور 


این طرح قرار است «انگیزه ازدواج» را 
در جوانان ادرانی بیشتر کند. درحالی 


که ظاه را جوانان ایران در این مورد با 
اشکالی روبرو نیستند 





وزارت علوم و سازمان ملی جوانان از ایجاد سهمیه‌ای 
قابل مالا حظه» حدود بیست در صد برای داوطلبان متاهل. 
درآزمون‌ورودی‌مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاههای 
دولتی خبر دادن د.مخالفت‌هایی بااین طرح ازسوی 
تعدادی کارشناس ان دانشگاهی انحام شد و حتی رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی» 
صریحاتاکید کرد کهایجادچنین سهمیه‌ای تایید و 


اتاق آرزوهای ده لت 


شصت و دو هزار میلیارد تومان از 
دارایی‌های دولت به دیگران و اگذار شده. اما 


همچنان مدیریت, تصدی و تصمیم گیری در 
اختیار دولت باقی مانده است! 





خوبی از مالکیت دولت خارج شده. ام اتصدی گری و 


۳ ۲ 
الاعات :سی 0$ پارو ۱ ۳2۳ 


به سدت پیگیری می‌شود.طرحی است که‌ازنظر ٩‏ 
بسیار زودتر در کشورمان انجام می‌شد ولی جسارت _ 
اجرای ان در هیجیک از دولت‌های گذشته‌وجود ۶ 
نداشت. طرحی که می‌تواند توان اقتصادی جامعه را 
بسیار بهبود بخشد وموتورمحرک برای ح ر کتهایی 
نکردن دام ااین‌روی خوش سکه‌این طرح»روی 
نایسندی‌ هم داردواین‌ همان چیزی بود که به خاطر 
ترس از ان دولتهای قبلی با تمام اشستیاقی که به اجرای 
این طرح‌داشتند» هیچگاه به آن نزدیک نشدند.افزايش 
یکباره و سدید قيمت‌ها و برخی نابسامانی‌های دیگر از 
است وقت بسیار زیادی گذاشته‌اند تااين اثرات را بشناسند و 
برای جلو گیری یادست کم کاهش این اثرات راههایی پیدا 
به طرحی خطرناک و جنجا لآفرین تبدیل خواهد شد که 
هم ارام نخواهد گذاشت. 

وقوع است. چند روز پیش قطعنامه شدید دیگری از سوی 
آژانس بین‌المللی انرژی آتمی عليه ایران تصویب شد که 
علاوه بر آمریکا و کشورهای اروپایی این بار روسیه و هند 


تصویب مجلس رانیاز دارد و دولت بدون قانون مصوبء 
نمی تواند و نباید چنین طرحی را جرا کند. صرف‌نظر از 
این مخالفتها و موافقت‌هاء اينکه به هرحال برخی مدیران 
سعی‌دارندبااب زار گوناگون میل به ازدواج رادر جامعه 
بیشترکنندواین سنت حسنه راهرچه بیشتروزودتر 
گسترش دهندمایه خشنودی و شادی است. اما نکته اینجا 
انت که ارام اراک دوا ج درا انا 
عدم تمایل جوانان به ازدواج است یا دشواریهای روبروی 
آنها برای رسیدن به ازدواج؟ مدیران دلسوز محترم که 
سعی در تشویق جوانان به ازدواج دارند و برای رسیدن به 
هدف حتی حاضرند وعده ادامه تحصیل و فرصتهای ویژه 
به‌ازدواج کنند گان در واردشدن به تحصیلات تکمیلی 
دانشگاهی به‌ایشان بدهند» ظاھراً این مساله راازیاد 


مدیربت» همچنان در اختیار دولت مانده است.» نهضت 
عظیم خصوصی سازی سالهاست کهدر حال اجر ااست. 
اما ظاه رآ مسیر دچار انحرافی عجیب شده. براساس 
آم ارس ازمان خصوصی سازی تاامروز حدود ۶۲ ھزار 
میلی ارد تومان از کارخانجات و شرکتهای دولتی واگذار 
شده.اما از این مبلغ بسیار بزرگ» ۵۵درصد آن از طریق 
واگذاری سهام عدالت بوده است که به این معناست که 
مدیریت راهمچنان دولت تعیین می کندو عملا مالکان 
که از طریق سهام عدالت مالک شده‌اند» هیچ دخالتی در 
سیاست گذاری و اداره‌واحدها ندارند و تنهادر آخرسال 
سوددریافت می کنندو بخش بزرگی هم در حدود ۰ ۱ درصد 





وچین که معمولاً درمقابل حملات وتهدیدات‌سیاسی 
آمریکاو اروپا علیه ایران موضع گیری و مخالفت می کنند 
هم از آن حمایت کردند. قطعنامه‌ای که یکبار دیگر ازایران 
این سومین عرصه‌ای است که این روزها محل بحث و 
درگیری سیاسی برای ایران عزیز شده است. صحنه‌ای که 
درآن قرار است ایران به یکی از چند کشور توانمنددر انرژی 
هسته‌ای در جهان تبدیل شود و از مزایای این انرڑی پاک 
وفراوان برای رفاەو آسایش شهروندان استفاده کند و هم 
از سوی دیگر به همین دلیل مورد تهدید دنباله‌دار قدرتهای 
جهان قرار گرفته. تهدیدهایی که گاه از حرف و نوشته خارج 
می‌شوند و به تحریمهای اقتصادی و سیاسی می‌انجامند 
و خواسته وناخواسته فشارهای اقتصادی و سیاسی قابل 
ملاحظه‌ای به کشور وارد می‌آورند. 

به این ترتیب ایران عزیز مدیران و مردمانش»درسه 
جب هه باسه چالش مختلف مواجه شده‌اند. چالشهایی که 
اگر صحیح مدیریت شوندهر کدام مژدہ پیروزی و پیشرفتی 





برده‌اند که جوانان پا کدامن ایران به طور طبیعی مایل و 
مشتاق به ازدواج هستند و اشکالی اگرهست. در اینجای 
ماجرانیست.بلکه آنچه آنها رااز جسارت ورود زودهنگام 





اگر تدبیر کاملی در هر کدام انجام‌نگیرد» به ساد گی سایه 
تھدیددر هر سے عرصه بر نور موفقیت چیره خواهد شد. 
زیر کی مدیران و تصمیم گیران ایرانی در آغاز زمستان ۸۸ 
بیش از هر فصل و زمان دیگری باید نمایان شود و بخشی 
ازاین زیرکی, شاید این باشد که توان و قوای کشور در یک 
زمان برای جنگیدن و نبرد در سه عرصه مختلف و حساس 
به کار گرفته نشود چرا که هر یک از این سه پدیده به تنهایی 
انچنان حساس و پرمخاطره هست که برای پیروزی در آن 

حل بحران سیاسی یس از انتخابات» اجرای کامل و 
صحیح طرح تحول اقتصادی و پیروزی در پرونده‌هسته‌ای» 
هریک به تنهایی اهداف بسیار محترمی هستند که‌ارزش 
آن رادارندبرای رسیدن به‌هریک از آنهابه تنهایی کشور 
برای مدتی‌هر چندنه خیلی کوتاہہتمام توان وقت وانرژی 
خودراصرف کندو پس از نیل به هدف جهت را تغییر داده 

زمستان ۸۸وروزهای پس از آن فرصتی تأریخی به 
مدیران و تصمیم گیران ایران داده که نام خودرابرای 

اگر بتوانندبا تدبیر از سه‌بحران عبور کرده‌و سه جام 
موفقیت رادر پنجه بگیرند. 8 
به عرصه زند گی مشتر ک دورمی کند» مشکلات قبل و 
به ازدواج.به این ترتیب حتی اگر تمام متاهلین نیز از امکان 
ابزاری خواهد بود برای تحصیلات نه اینکه تحصیلات 
بهانه و ابزاری باشد برای ازدواج. چرا که پس از ازدواج باز 
همان گرفتاریهایی که‌برای زوجها قبل ازورودبه مقاطع 
یس ازورودبه این مقطع تحصیلی ادامه خواهدداشت. 
دلسوزیهای مدیران محترم اگر با کارشناسی کافی همراه 
نباشد ظاهر ا تنهااثرش در دل آنهاست و چیزی رادر خارج 
تغییر نخواهد داد. : 
به موسس ات عمومی طلبکار از دولت واگذار شده و بقیه 
مبلغ واگذار شده از طریق بورس هم توسط شر کتهای شبه 
دولتی خریداری شده» که به این ترتیب در عملء همچنان 
دولت اداره کننده و متصدی و تصمیم گیر اصلی در اقتصاد 
کشور است با اینکه ۶۲هزار میلیارد تومان از دارایی‌هایش 
راازمالکیت خودخارج کرده‌است.به‌نظر می رسد تا 
زمانی که امکان فروش واحدهای دولتی به شر کتهای 
شبه‌دولتی در قانون و جوددارد» رویای خصوصی‌سازی 
و به طور واقعی انجام نمی گردد. 


نطره ای از د ریای زبان شا 


.کہ 





ادامه قطره پیش: 

فارسی, ویژگی‌هایی دارد که یکی از نها ترکیبی 
بودن برخی از واژه‌هاست.در زبان عربی واژه‌ها راباريشة 
کلمات می‌سازند. مثلاً از خدمت» کلمه‌های خادې مخدو ې 
استخدام مستخدم» مستخد مه و... رامی سازند ولی در 
فارسی کلمه‌ها رآ تر کیب می کنندو چندین و چند معنی و 
مفهوم می‌سازند. 

مثال باکلمةدست‌ویس وندهاوپیش وندهایش: 
دستمال»دسته» دستر نج»سردستی»دستواره( چوبدست ) 
دست بەسر دستمالی» بی دست و پاء دست و پا کردن» دست 
وباد اتن ڈٹسٹاس | اسیای دست ا ڈست اموز دست 
دسستاویز دستباف» دستبوسی, دست انداختن» دست 
درازی»دست پاچه»دست به یقه» دستکاری»دست خوش» 
دست‌خالی» دست از پا در ازتره دست چین» دست تنگی» 
دست پخت دست تنهاء دستفروش» دست نما دستگاه 
دست کم دست گزیدن» دست نشانده» دستور» دستیارء 
استی ددست ددست کر دن ذسکاول سے اکر 
دستمایه» دستاویز دست مریزاده دسته گل, گلدسته» 
دستگیری کردن»دستگیر شدن»دستگیرت شد؟ دستبرد 
زذنءدسٹیردنانبردست دست به ابه دسته کل په اب 
دادن آبدست(وضو)ءدسته دسته» دستارء دستنبو» آبدستان 
زظرفی که بآ آببه دسست کسی E‏ 
کردند کامد خان دیر /نک بتان با آبدستان می‌رسند... از 
مولوی». و... 

مثال از متل‌ فار سی: یار »دستنبو ی دستش رابه دستم داد 
ودستم بوی دستنیوی دست او گرفت. دستنبو (دستمال با 


هر چیز خوشبو» شمامه <میوه‌ای شبیه گرمک). 

همچنین است فعل کشیدن که‌باآن کلمه‌های بسیاری 
می‌سازیم: خمیازه کشیدن, نقاشی کشیدن» خجالت 
کید اب کیل دادو نراد یدن فراز کش :دار 
کشیدن, تن کشیدنء دست کشیدن در دو معنی (به چیزی 
دست کشیدن و از کاری دست کشیدن)ء گوش کشیدن» 
هورت کشیدن»ناز کشیدن» کنار کشیدن در دو معنی چیزی 
را(ماشین را) کنار کشیدن و کوتاه آمدن دم کشیدن (برای 
چای و پلو)» منت کشیدن, رنده کشیدنء بو کشیدن» سوت 
کشیدن» بار کشیدن. 

کشیدن در معنی وزن کردن, آ ب کش»دودکش» 
عصاکش(کوری نگراعصاکش کوری دگر شدہ)ءبادکش: 
سرکش, کمان کش دلکش» میل کشیدن در معنی میلم 
نمی کشه برم آونجا یا میلم نمی کشه اونو بخورم. 

منال نمایشی: پسربچه: مامان! سیکارای بابامو 
کشیدم... مادر: ای پسرۂ س ر کش!بازم از جیب بابات کش 
رفتی؟ چند تا کشیدی؟ سرفه‌ت نگرفت؟ 

پسربجه:نه‌مامان...با مدادرنگی توی دفترم سیگارای 
بابامو کشیدم... و بسیاری دیگر که حالا دهنم نمی کشد... 


فارسی زبان جالبی است.مثلاً در این زبان شیرین تراز 
انگبین, از دیدن به جای شنیدن استفاده می کنیم. 

مثال:توکه‌دیدی چی گفت؟یعنی تو که شنیدی چی گفت؟ 
همین جایگزینی» به جمله بار انتقادی و اعتراضی می‌دهد. 

نسیءلله:اگر کسی در این زمینه‌ها حرف شسیرینی 
داردءان رابرای‌اين قطره‌ارسال فر ماید... نه... بفرستدتا 
انگبین فروشی باز کنیم. سودش هم نصفانصف... همین 
نصفانصف که فارسی است. از دو بار تکرار یک کلمة عربی 
ویک حرف الف فارسی درست شده‌وهمین الف‌نازک‌قامت 
فارسی» آن دو کلمة عربی رافارسی کرده است. 

تهرآنی‌های اصیل, که حالا تعداشان بسیار کم شده 
است» حروف قریب المخرج را تغییر می‌دهند. 

قریسب المخرج یعنی حروفی که برای تلفظ کردن آنها 
ازو سایل صداسازی که در دهان هستند و نزدیک هم قرار 
گر فته‌اند. استفاده می کب 

مشال:حروف «و»و «د»رابافشردن لب پایین به 
دندان‌ه ای پایینی جلوتولی دم ی کنیم بنابراین تهرانی‌ها 
آنه ارابه‌هم تبدیل می کنن د. مثال:دیوار به دیفال تبدیل 
می‌شود. مثال ضرب المثلی: صابخونه از در میاد توء دزد 
ازدیفال. ۰ 
وا زود درست ارمتی‌وخونم) 
ارارات عیسایان نیکو بنیادء تلفن کرد و گفت: چرانوشته‌ای 
که گویش ارسی لهجه اسست درحالی که‌ما زبان و خطی 
مستقل‌داریم.شاید حق با ارارات‌نازنین باشد زیرادراین 
قطرۂ کوچک جایم کم است و نمی‌توانم کامل تر بنویسم و 
برای گویش آرمنی تنها چند کلمه نوشسته بودم. حالا کمی 
بیشتر می‌نویسم: 

کھن سالان آرمنی هنگام فارسی حرف زدن, لهجة 
ارمنی دارندولی جوانان شان لهجة فارسی آمروزی دارند. 

افزون می کنم:بر کسی پوشیده‌نیست که زبان ارامنة 
مهربان تراز برگ گل,» استقلالی بی بدیسل داردو جناب 
نوری زادة عزیز خودم هم که هر روز روبه رویم می‌نشیند» 
برای معرفی کردن این زبان وادبیات زیبای این نازنینان 
کوشسش‌های جھانی بسیاری کرده‌وداردبه من نیز 
گویسش ارمنی می‌آموزد:سیرلی آرارات!یس اوراخم ور 
ھایر ایم گرادد هد واددنر لزوا بانوتیان ماسین گارتومن. پو 
هراخوسومن. گرگین زانگیر. 

خانم مریم نیک پوراز آمل سرسبزی که عطر 
شالیزارهای برنجش تااینجانی زمی‌اید» (صنعت اغراق) 
تلفن کرد و گفت چون رشتۀ مترجمی خوانده» چند واحد 
هم زبانشناسی «پاس» کردەواین قطره‌هابرایش جذاب 
است.در بار ۀ تر جمه هم اطلاعاتی دارد که‌برای زبانشانسی 
خواهد فر ستاد... 

پاسخ:تجا تشکر کم مه که این نوشته‌هار خونی ودربارة 
اون امار راهنمایی کنی. خوشحال بوم اگر دربارة ترجمه‌ها 
هم امار راهنمایی هاکنی... 

به پایان آمد این قطره ببارد همچنان باران... 

تاهفته‌ای دیگر به قول سهراب طبیعت دوست» چترها 


راباید بست /زیر باران باید رفت. 
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ی و بت چبکار دار یم که ف دا جی میشه...؟ امروز 
گزارش مصوری از: مصطفی گلیاری کیہحار 7 7 يف ٠‏ سفن 


کچ سس 





داشنا باش 





اشارہ 

جمعذییش هبار کطالقانی نز یک 
مو سس اطلاعات بزر گر اه حفانی ر قتم 
و خو ادستم بینم مردمی کہ به یر ک 
می ابند روز جمعه خودر اچکو نه سہری 
می گنند. صحنه‌های دسر زی دیدم. 
گروهی از یبر و جوان ورزش می کردند 
عددای داش تند مقدمات ناهر شان را 
قر اهم می کر دند. 

تصدادی از جوان ها دور هم جمع 
نسدد ودند و می گفتندو می خند بدند. 
بعضی هاشدم می زدند بعضی ها خلت 
کړ ده ب دند 

خلوت‌هابی کہ با گید ودندوډ 
دیدن ادا خرن در لذت شده...دخنوی 
ړوی سک بی روز نامدای ,مهن کر ده ود 
و نماز می خواندویر تکه سنگی پیشانی 
می گذاشتو ہہ در گاە یزدان سحدہ 
می بر د._دجه ای به طاووس های بار ک 
دادضام زمینی می دا. 

طاووسی هایی که برهای رنگر نگ 
و نان دسادشنن رائندہ بودضشد. من ا 
مرامو طیبعت ۱۵۲عکس گر شنم و دہ 
اندز دادو صفحه از ان عکس ها اانتخاب 
کرو دم تاده شمانشان ددهم ونگه یم 
دوت از م۱ 

اگ بخواهی باهزبنهای اند که 
دسا دادسی ۵ از تگر وا تعطلت لذت 
ہری شادی همین جادست... همین 
نزدیکی ها.. فققط بابد بخ اهی و دہ 0 ٠‏ 
سویش,سروی و «در حوضچۀاکنون ۵ ا e‏ 


ات تا 


rE 


و خنده‌های سلامو دم را که دیدی همین ‌ 
جمعه دست افر اد خانوادد بااه ستان 
عزبزت ر ایر وده.بار کی خرم در شہئر 
ودبار تهر کحای این سرزمین خرم 
که هستی درو 

و دہ چیزی جز لحظه ز.بایی که در 
ان هستی فکر نکن تابیینی چه اسان 
می شود شا ود و لذت یرد 


لقمة دوم تو رو عشقه بامرام! 











دردل من چیزی است... مثل یک بیشه نور 
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مربی شاد و... شاگردهای شادترش خیلی گنجیشک ددم ولی این اولین باره که طاووس می بینم 


۳ 
۸,۱ 44 اطلامات بل 


عاطفه و انسانیت. مرز و قومیت نمی شناسد 
بلکه کذ د ت و ۵ ۳۹ طا ب می کند 


نات سج 


دکتر بهمن بهروزی 


داستان دو کود ک خردسال متعلق به یک پدر عراقی که در حادته انفجار یک بمب در 
حومه بغداد جان خود رااز دست دادند و ... و آنگاه داستان عجیب کود ک سوم 


آرزو‌های از دست رفته 
لفته همه جا از سه پسر خود با غرور یاد می کرد. علی» هشت ساله» حسین. هفت ساله و سجاد پنج ساله. 
سه پسر این مرد ٦٤‏ ساله عراقی و سیعه بودند که از زمانی که اشغال نظامی سروع شدہ بود. او هم کسب و کار 


خود را که یک مغازه کوچک خواروبارفروشی بود از دست داده بود. اما همه جا زمانی که در جمع دوستان و آشنایان 
می نشسست باغرور وافتخار تمام می گفت که تنهادارایی آوسه پسرس هستند که روزی هر سه‌با هم در تیم ملی 
فوتبال عراق ظاهر خواهند مد اما این آرزو به شکل وحشتناکی به خاک و خون کشیده شد... 





در بعداد 

سرگرد بر گر خلبان بازنشسته نیروی هوایی کانادا بود 
باغبانی و گلکاری باغچه منزل خود پرداخته بود به شدت 
حوصله‌اش سر رفت و این احساس به او دست داد که در 
مشورت با چند تن از دوستانش که آنها هم بازنشسته اما به 
نوعی فعال باقی مانده بودند. در یک شر کت بین‌المللی که 
در اسیا و آفريقا پل و سدسازی می کرد به عنوان مسوول 
حمل و نقل هوایی مشغول به کار شد و نخستین ماموریت 
بود که به معنای سفر به عراق و اقامت در بغداد بود. 

برگر اگرچه می‌دانست که در آن شرایط عراق یکی 
از ناامن‌ترین مکانهای دنیا تلقی می شود اما از انحا که 
او خود یک خلبان نظامی بود در اعماق وجود خود حتی 
از بودن در چنین مکان تاریخی انهم در ان برهه از زمان 
برای همسر و پسر پنج ساله اش مایکل بود و گرنه هیجان 
در بغداد که هر لحظه یک اتفاق غیرمنتظره در ان رخ 
می‌داد» برای برگر جذابیت خاصی داشت... حال در آن 
روز سرنوشت‌ساز سپتامبر سال ۲۰۰۸ همم برگر در پارک 
بغداد روی نیمکتی نشسته بود و آخرین روزنامه‌ای را که 
همسرش از کانادا برایش فرستاده بود مطالعه می کرد که 
که از اقامتش در بغداد می گذشت. با صدای انفجار انواع 
بمب‌ها آشنا شده بوده امااین یکی بسیار مهیب‌تر و شدیدتر 
برگر کاملاً تحریک شده‌بودوبرآن شد که خودش از نزدیک 
سانحه رابررسی کند» ضمن آنکه لباس آونیفورمی هم که بر 
تن داشت به او کمک می کرد تا بتواند از موانع آمنیتی عبور 
کرده و از نزدیک ماجرارا بررسی کند. اما زمانی که پس از 
پنج دقیقه به محل وقوع حادثه رسید» تقریباً از کرده خود 
پشیمان شد. چرا که بدنهای قطعه قطعه شده و سرهای از 
بدن جدا شده در اطراف پراکندہ بود. بر گر که به اندازه کافی 
صحنه‌های منقلب کننده را مشاهده کرده بود» خیال ترک 


کی 
الاعات ل 0s‏ ارہ ۳٤٤٣٤‏ 





محل را داشت که صدای یک ناله ضعیف و بچگانه تو جه او 
را جلب کرد. بر گر به اطراف نظری انداخت و ابتدا صاحب 
صدارانیافت اما زمانی که خوب دقت کرد ناگهان احساس 
کرد که قلبش از جای کنده می‌شود. پسری که نباید از ۵ 
سال» سن او تجاوز می کرد درحالی که خون تمامی بدن 
او را فرا گرفته بوده بر کف زمین افتاده بود و تنها با صدای 
ضعیفی ناله می کرد چرا که انقدر خون از دست داده بود که 
هیچ توانی حتی بر ای فریاد زدن نداشت. اما از همه بدترپای 
چپ کودک بود که در چند متر آنطرفتر از خودش بر روی 
زمین افتاده‌بود. مشاهده چنین وضعیتی بر گر رادیوانه کرد 
و او بلافاصله کودک راروی دوش انداخت و پای او راهم از 
زمین برداشت و در لای کت خودش پیچید و بعد به طرف 
هلی کوپتری که در نزدیکی و جهت بررسی اوضاع روی 
زمین قرار داشت حر کت کرد.در ابتدا خلبان هلی کویتر اجازه 
ورود آنها را به هلی کوپتر ندادہ اما زمانی که برگر کت لوله 
شده خود را باز کردو پای قطع شده کودک رانشان داده حتی 
خلبان هلی کوپتر هم عجله داشت که آنها را به بیمارستان 
کشورهای اشغالگر عراق ان را برپا ساخته بودنده برساند. 
و بدین ترتیب پسرک در اسرع وقت زیر چاقوی جراحان 
بین المللی فرار گرفت. 
عمق فاجعه 

در همان زمان و در فاصله چند کیلومتری لفته که 
صدای انفجار را با تمام قدرت آن شنیده بود ناگهان به یاد 
اورد که پسرانش برای بازی فوتبال به میدان رفته بودند و 
صدای انفجار هم از جهت آنها می آمد. لفته ۴۲ ساله بر اثر 
اشغال نظامی بغداد» همه چیز خودر از دست داده‌بوداز جمله 
مغازه سوپر کوچکی را که امورات خود و پسرانش را با ان 
می گذراند.اپارتمانی هم که خانواده‌در آن ز ند گی می کردند 
راهم به خاطر نپرداختن اجارہ در ماههای متوالی» مجبور به 
ترک آن شده بودند. اما در این میان وحشتناک‌ترین فاجعه 
بیماری و مرگ همسر لفته و مادر سه پسرش بود. و درست 
زمانی که لفته تصور می کرد که دیگر فاجعه‌ای بدتر از انچه 
که برایش رخ داده بود دیگر و جود خارجی نخواهد داشت» 
جریان انفجار میدان بغداد پیش امده بود که در ميان ۳۲۱ 


۰۰ 


کشته» لفته اجساد دو پسر بزرگتر خود یعنی علی و حسین را 





اس => ا 


سد اکر دتھک نگ رس گکرمضلى م اسار ای تایه 
بود درحالی که پیرآهن خود را از تن می‌درید. حتی بر این 
تصور بود که پسر سوم او یعنی سجاد پنج ساله هم در سانحه 
انفجار جان باخته است, چرا که تا آنجا که او می‌دانسته 
سجاد هم با دیگر بچه‌ها در میدان مشغول فوتبال بود اما 
هنوز جستجو برای یافتن کسانی که هنوززنده بوده و جانی 
در بدن داشته باشند ادامه داشت. 
عمل جراحی 

به محض ورود سجاد به بیمارستان جراحان که وضع 
او را بحرانی یافته بودنده عمل جراحی روی او را آغاز کرده 
بودند. او خون بسیار زیادی از دست داده بود و در مرحله اول 
چند بسته خون به او تزریق شد. در این ميان لفته که برای 
یافتن خبری امیدوارکننده به بیمارستان آمده بوده پس از 
پرس‌وجو از پرستاران که اکثراً عراقی بودند با خوشحالی 
متوجه شد که پسرش سجاد هنوز زنده است و در آتاق عمل 
برای بقا می جنگلہ بنابراین او هم در کنار ورودی به اتاق 
عمل روی صندلی نشست و برای نخستین بار چشمانش 
به برگر افتاد که او هم در صندلی روبروی او نشسته بود. 
یکی از پرستاران که بین اتاق عمل و سایر بخش‌های 
بیمارستان در رفت و امد بود با مشاهده لفته به او گفت که 
آقای برگر که روبروی او نشسته کسی است که سجاد را 
پیدا کرده و به بیمارستان آورده بود. آنگاه نگاه توم با حس 
سپاس او به بر گر افتاد که لباس اواز خون سجاد گلگون شده 
بود. سرانجام پس از ساعتها عمل جراحی به پایان رسید 
و پزشک مسوول از آن بیرون آمد و از آنجا که تنها زبان 
انگلیسی رامی‌دانست به بر گر گفت که فعلاً جای قطع شده 
پاپانسمان شده و خون کافی به سجاد تزریق شده است.اما 
خطرهمچنان باقی است وممکن است که اودربرابر عفونت 
جواب ندهد چرا که بسیار کو چک است و قدرت مقاومت 
چندانی ندارد. برگر آنگاه به کمک یک پرستار ماوقع را 
برای لفته شرح داد. و لفته ا گر چه بسیار ناراحت بود» اماسعی 
کرد تا امیدهای خود را زنده نگهدارد. لفته هم به وسیله 
مترجم به برگر گفت که دو پسر کوچک دیگرش در انفجار 
جان باخته‌اند و سجاد تنها بازمانده خانواده اوست چرا که 


همسرش هم چند سال پیش به دلیل بیماری از جهان رفته 
بود. بر گر از وضعیت لفته به شدت متاثر شد و در آن برهه از 


زمان میان این دومردبادوفرهنگ وقومیت متفاوت‌بدون 
انکه زبان یکدیگر را بدانند نوعی حس و درک مشترک 
برقرار شد. برگر برای لفته تعریف کرد که او هم یک پسر 
در سن و سال سحاد دارد و حاضر است تمام دنیا را فدای او 
کند و آنگاه عکس او را به لفته نشان داد. لفته هم با ایماء و 
اشاره به بر گر فهماند که سجاد او و پسر بر گر با یکدیگر از 
حالابرادر هستند.اين گفته تاثیر عجیبی روی‌برگر گذاشت 
و در همانجا بود که به خود نهيب زد که هرچه در توان 
دارد انجام دهد تا سجاد را زنده نگهدارد. متعاقب آن برگر 
شروع به رایزنی با پزشکان و مسوولان بیمارستان کرد. او 
تمایل داشت تا به واقع به او بگویند که شانس‌های سجاد 
چگونه است و خلاصه وآقعیت پزشکی درباره او چیست؟ 
سرانجام یکی از پزشکان که عضو تیم جراحی بود برگر 
رابه کناری کشید و به او گفت که با توجه به ابزار و وسایل 
ناقص آنان و کمبود خون وحتی کمبودمتخصص خوب.اگر 
سجاد در بیمارستان نظامی در عراق جراحی 
شود به احتمال بسیار قوی جان خود را از 
دست می‌دهد اما یک بیمارستان مجھزتر و 
با متخصص ماهرتر داستان دیگری رارقم 
می‌زند. و در آنجا بود که برگر تصمیم خود 
را گرفت. او باید سجاد را به هر شکلی که 
شده به کانادامی‌برد تا جراحی در بیمارستان 
کلمبیا که از بهترین‌های جهان در مورد قطع 
عضواست انجام گیرد.البتەاین کاری بسیار 
مشکل بود و تنهابورو کراسی برای انجام آن 
روزها و شاید ماهها به طول می‌انجامید. اما 
برگر چندان زمانی نداشت. بنابراین او برای 
منتقل کردن خبر به سوی لفته بازگشت 
که اکنون بر بالین سجاد ظاهر شده بود و 
با چشمان اشکبارش این آخرین بازمانده 
خانواده پنج نفره‌اش را نگاه می کرد. برگر 
زمانی که‌بربالین سجادرسید| گرچه پسرک 
در خواب بود اما نوعی معصومیت و بزرگی 
در چهره او مشاهده کرد که بیش از پیش برگر را شیفته 
پس رک کرده بود. او در دهن خود تجسم می کرد که چگونه 
پسر خودش» مایکل و سجاد. می توانستند یاران همیشگی 
برای یکدیگر شوند. برگر سپس به وسیله یک پرستار که 
زبان می‌دانست ماوقع را برای لفته تعریف کرد. لفته که 
از توجه برگر بسیار شادمان شده بو گفت که به عنوان 
پدر سجاد با کمال میل هرگونه مجوزی را برای منتقل 
کردن سحاد به کانادا امضا خواهد کرد. اما بر گر به او گفت 
که جریان به این سادگی‌ها نیست بلکه باید موارد مختلف 
انجام شود. درحالی که آنها مشغول بررسی وضع بودند. 
ناگهان این پرستار نیمه عراقی و نیمه انگلیسی بود که به 
آنها گفت که یک راہ وجود دارد و آنگاه او از سازمانی خبر 
داد که عمده وظیفه آن کمک به کودکان در مناطق جنگی 
است که دچار قطع عضو شده‌اند. پرستار مذ کور آنگاه با نام 
و آدرسی اینترنتی و ای‌میل مربوط به سازمان رفاه پزشکی 
برای کودکان با قطع عضو در مناطق جنگی که به اختصار 
در اینترنت «کلوب‌مد» خوانده می شد به نزد برگر و لفته 
باز گشت.بر گر آنگاه مستقیماً به سرپرست و مسوول اصلی 
سازمان مذ کور که بانوبی به نام الیسا مونتانتی و اهل کشور 


ایتالیا بو د» یک نامه الکترونیک نوشت و دران شرایط سجاد 
و وضعیت خانوادگی او و همه داستان را شرح داد و انگاه به 
انتظار نشست. انتظاری که برای بر گر و لفته هر دقیقه‌اش 
همچون قرنی گذشت. یک روز و سپس دو روز گذشت و 
تب در سجادبالا گرفت و وضع و حال او رابه شرایط بحرانی 
کشاند. لفته حتی یک ثانیه هم بالین سجاد را رها نمی کردو 
مرتبا مشغول دعاو نیایش به در گاه خداوند بود. در روز سوم 
ناگهان در اتاق سحاد باز شد و پرستار ویژه سجاد به همراه 
یک بانوی میانسال وارد اتاق شدند. آنگاه پرستار بانوی 
مذکور را به لفته و برگر معرفی کرد: «خانم الیسا مانتانتی 
سرپرست و رئیس سازمان رفاه کودکان با قطع عضو». 
ناگهان برگر و لفته مانند برق گرفته‌ها به بانوی مذکور 
خیرہ شدند: «چگونه امکان دارد؟ آیا ما آنقدر خوش شانس 


هستیم؟» آنگاه خانم مانتانتی که متو جه شرایط تعحب‌آمیز 





سرنوشت خود رابا یک کودک شیعه 


عراقی کره خورده یافت 


دارد که به بیشتر آنها قادر به کمک‌نیست. اما زمانی که نامه 
مربوط به سحاد را دریافت کرده بود و اینکه او چگونه مادر و 
برادر خود را از دست داده بود» به شدت روی او تاثیر گذاشته 
و چنین شد که مصمم شد که خودش از نزدیک پرونده را 
دنبال کند و اشکالات آن رارفع کند. 
به سوی کاناد) 

درواقع حضور مانتانتی» معجزه‌ای بود که آنان نیاز 
داشتند. تنها سه روز به طول انجامید تا او خودش همه 
کارهای کتبی و شفاهی را انجام داد و سرانجام ترتیب 
حمل سجاد رادر یک برانکارد ویژه در هواپیما با یک پرستار 
اختصاصی که در تمامی مدت پرواز با داروهای لازم در 
کنار او انجام وظیفه می کند را داده و چند ساعتی بعد پرواز 
به سوی کانادا آغازشد. البته ناگفته نماند که حال سجاد 








همچنان بحرانی بود و پرستار همراه سعی کرده بود تا 
با بیهوش نگهداشتن او از هدر رفتن کوچکترین آنرژی 
خودداری کند. سرانجام سجاد را در کانادا از ھواپیما پیاده 
کرده و سپس در همان تختی که در تمامی مدت پرواز در 
آن بستری بوداورادریک آمبولانس سریع‌السیر گذاشتندو 
آمبولانس هم آژیر کشان مسافت پانزده دقیقه‌ای فرودگاه 
تابیمارستان کلمبیا راطی کرد. برگر هم در تمام راه همراه 
با او بود. در بیمارستان همسر و فرزند برگر به او پیوستند. 
این هم یک واقعه غیرمنتظره و شیرین برای بر گر بود که او 
رامتوجه کرد که همسر و فرزندش با آودر این ماجرابا تمام 
وجود خود همراه هستند. 
جراحی دیگر 

عمل بعدی روی سجاد برای برگر به همان میزان و 
حتی بیشتر اضطراب اور بود. او مرتباً از خود می پرسید که 
اگر سجاد موفق نشود و جان ببازدہ انگاه او چگونه در این 
دنیا با مشکلات مواجه می‌شود. با چنین 
تفکراتی درحالی که زن و فرزند برگر 
دستان او را در دست خود گرفته بودند. 
یک انتظار طولانی دیگر برای برگر 
آغاز شد. این درحالی بود که با هزاران 
کیلومتر فاصله نسبت به کاناداء این لفته 
بود که حال و روز او دست کمی از برگرها 
نداشت. با توجه به اینکه او در فاصله 
پانزده هزار کیلومتری به واقع احساس 
کی ری کد ا 
که از دست او برمی‌آمد» خیره شدن به 
دستگاه تلفن بود که قرار بود از جانب 
برگر با آن تماس گرفته شود و سرانجام 
پس از پانزده ساعت شکنجەاور و بسیار 
سنگین, جراحی به پایان ر سید و پروفسور 
لازاروس رئیس هیئت جراحی در برابر 
برگر ماسک را از صورت عرق کرده‌اش 
برداشت و گفت که این مشکل‌ترین 
جراحی بود که در آن شر کت داشته اما خوشبختانه همه 
چیز عالی است و خطر از سجاد رفع شده است و برگر هم 
خوشحال و خندان به سرعت با لفته تماس تلفنی برقرار 
کرد و توسط یک مترجم جریان را برای او گفت. جراحان 
حتی توانسته بودند که در همان عمل اندازه و مشخصات 
مربوط به پای مصنوعی او را نیز آماده کنند. 

اوضاع در شش ماه بعد 

باموافقت لفتهء سحاد در نزدبر گر باقی ماند تااز بهترین 
یل و ورین کے رٹ ٹکٹ 
ماه پیش‌ترء او استفاده از پای مصنوعی را نیز آغاز کرد که 
به راستی شاهکار تکنولوژی به شمار می رود. سبک» نرم و 
راحت و حتی سجاد موفق شد که در کنار مایکل» پسر بر گر 
به انجام یک فوتبال سبک بپردازد. در ضمن لفته هم موفق 
شدبادریافت بیمه مربوط به کشته شدن دو فرزندش دوباره 
سوپر خود را راه‌اندازی کند که روی سردر آن به گونه‌ای که 
همه مشتریان آن را متوجه شوند چنین نوشته شده است: 
«کسی می تواند گام به این فروشگاه‌بگذارد که به‌دوستی‌ها 
اعتقاد داشته باشد.» 

_ 
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و نمی‌دانم چرا بغضم ت کیدو گفتم: 


مریضه... خون بالا میاره... 

او رفت و چند دقیقه دیگر با دو نفر دیگر برگشت. 
نمی‌دانستم در برابر آنها چطور از خودم و رها دفاع کنم. او 
لبخند زدو گفت: 

-نترس پسرجون...ماهادرسته که ولگردوبی‌سروسامونیم 
ولی مرام داریم... بی...اینو بگیر و خودت و خواهرت بخورین. 

پاکتی بزرگ کف اتاق گذاشت و رفتند. من که کم کم 
ترسم ریخته بوه سراغ پاکت رفتم. میوه بود. سیب و انگور و 
هلو...نفسی به‌راحتی کشیدم ومیوه‌هاراشستم و کمی از آنرا 
بارها خوردم وبقیه رابرای‌مادر گذاشتم.ازآن روزبه بعده گاهی 
همان ولگردها میآمدند و چیزی به من و رها می‌دادند. حتی 
یک بار یک دفتر نقاشی و یک جعبه مداد رنگی آوردند. 

نزدیک به یک ماه در آن ساختمان نیمه کاره زندگی 
کردیم تاای ن که روزی شهرداری آمد وبه ما خطار داد که بای 
تادوروز آنجاراخالی کنیم۔۔ 

مادر خودش رانباخت و ما را دلداری دادو گفت با رئیس 
شر کت حرف می‌زند شاید برای‌مان کاری کند. باورم نمی شد 
رئیس شر کت مادر به داد ما برسد... ولی فردایش وقتی مادر 
برگشت. خیلی خوشحالبودو گفت: 

_ خدا خیرش بده... اقای رئيس يه خونۀ کوچولو داره 
که خالیه و گاهی که دلش می گیرہہ میرہ اونجا۔ به من گفت 
وسایلم رو یا بریزم دور یا بفروشم و بریم اونجا. کلید خونه رو 
هم بهم داد... دیدین بجه‌های عزیزم؟ خدا با ماس... خدایا 

انگار دنیا را به من داده بودند. از جا پریدم و مادر را بغل 
کردم و بغضم ترکید. خودش هم گریه کرد. رها هم بی‌صدا 
اشک ریخت. وقتی هر سه سبک شدیم. مادر چند تکه از 
اسباب‌هایمان رادر پارچه‌ای پیچید و کناری گذاشت وگفت: 

-اینارونیگرميداريم... بقیه رو می‌فروشم. 

مادررفت وپس از ساعتی با مردسمساری ب رگشت وبقیة 
وسایل رابەقیمت ارزانی فروخت. بعد سرو روی من ورها راتر 
وتمیز کردو تاکسی گرفتیم و به خانة آقای رئیس رفتیم. یک 
هال ویک اتاق ویک آشپزخانة کوچک داشت.حتی یخچال 
و حمام هم داشت. مبل و صندلی و میز هم داشت. فقط بوی 
بدی می داد که نفهمیدم چه بود. 


اضلاعات یی 2 . ۳۶۰۰ 


در ده قسمت ییشین ابن قصد‌واقعی خواندید که ر ضا(ر اوی قصه) ا خانو اد مستمندش در 
خانه‌لی که انباٍ شعبان بنکدار بود اتاقی داشتندویااین که‌زند گی آتیداباشواری سپری می شد 
راوی ده دلبل صفای ز ند گی کود کانه. شادمان بود تابن که شعہان که یہ مادر راوی اظھار علاقہ می کرد سعلات ہدر راوی رانهزندان 
اتداخت و آنیدار انیز از خانه بیرون کرد مادرور ضاو رهاناجار شدند چندی در خانر حمت دی بقال زند کی کنند تااین که بدر شای اه 
زندان آزاد شدودادوستش وانتی قرو اضه خریدو نا خواسته وارد کار قاجا شدو جانش را دست داد یس از مر گ ددر آقار حمت هم 
به زینب مادر ر اوی علاقه‌مند شد و زینب ناچار شد از آنحابه خانه‌ای نیمه کار دبرودوبابچه‌هایش زند گی کند. حال رها خوب نودو 
مادر که کاری در شر کتی ,یبدا کر ده ود ر هار اپپیش راوی می گذاشت و از صبح تاعصر می رفت روزی که ر هاور ضا تنجابودند. چند 
خلافکار سراغ ادا امد ند... اینک دنباله و آخرین قسمت این قصه ر ادخوانید؛ 


۰ 


اا 


الهام عدولی فرهنگ 











مادر,خانه را حسابی جارو کردوشیشه‌هاومیزوصندلی‌ها 
و همه چیز را شست و تمیز کرد. بعد بیرون رفت و چند تخم 
مرغ خرید و شام خوردیم.من آزروی کنجکاوی داخل کمدها 
و کشوها را گشتم. چیزهایی دیدم که نشناختم. مجله‌ها و 
عکس‌هایی دیدم که شرمم شد و آنھاراسر جایشان گذاشتم. 
راستش از آن خانه خوشم نیامد. حس می کردم همه جایش 
نجس است ولی چیزی به مادر نگفتم. 


کپ کے 2 


یک هفته بود که در آن خانه بودیم. داشتم به آنجا عادت 
می کردم و کم کم حس می کردم خانة خودمان است. روزی 
که مادر به شر کت رفته بوده صدای چرخیدن کلید شنیدم. 
خیلی ترسیدم. دو مرد شیک و پیک وارد خانه شدند. خواستم 
اعتراض کنج ولی به‌اتاقی که رهادر آن بوددویدم‌ودررابستم. 

-تو پسر زینب خانمی؟من رئیسش هستم... چند ساله‌ته؟ 

توی چشمش نگاه نکردم و گفتم: 

۔یازدہ سال. 

-افرین... 

تعجب کردم کەچرابەمن گفتافرین.مگرھر کس یازدہ 
ساله باشد باید به او گفت آفرین؟ 

او نگاهی هم به رها کردو گفت: 

- خواهرته؟ شنیدم مریضه... حالا بهتون شکلات 
خوشمزه میدم تاحال جفت‌تون خوب بشه. 

آقای رئیس از جیبش چند شکلات به من داد و گفت: 

_بچه‌های خوبی باشین توی همین اتاق بمونین تامن و 
دوستم با هم یه خورده حرف بزنیم. 

جوابش راندادم. آوبیرون رفت و در راروی مابست. دلم 
می‌خواست‌بدانم آنهاچکارمی کنندولی جزسوراخ کلید» جای 
دیگری برای تماشا نداشتم. از انجا هم چیزی دیده نمی‌شد. 
آنها بلند بلند حرف‌هایی می‌زدند که سر درنمی‌آوردم. کمی 
بعد بوی بدی همۀ اتاق را پر کردو رها به شدت به سر فه افتاد. 
دلم می خواست آقای رئیس راصدا کنم تا کمک‌مان کندولی 
خجالت می کشیدم. رها سرفه می کر دو خون بالا می‌آورد.آن 
بوی بد همراه با بوی تند سیگار نزدیک بود مرا هم خفه کند 
چه برسد به رها که مریض بود. 
روی پایم گذاشته بودم و خون دهانش را پاک می کردم. 


کار آقای رتیس ودوستش بیشتراز دو ساعت طول کشید 
وبی‌آن که به ما چیزی بگویند رن من آرام از اتاق بیرون 
آمدم و دیدم پنجره راباز گذاشته‌اند. ان بوی بد توی آشپز خانه 
از همه جا بیشتر بود. روی میز مقداری خاکستر و تکه‌های 
کوچکی مثل زغال ريخته بود. زیرسیکاری پر از فیلتر سیگار 
بود. ظرفی هم بود که تویش چیزی مثل حلوا بود. یکی از 
لیوان‌ها را تمیز شستم و برای رها آب بردم. نتوانست بخورد. 
فقط سرفه می کرد. نمی‌دانم عصبانی بودم با غصه‌دار. کاری 
ازدستم برنم ی آمد. کاش مادر زودتربرمیگشت. به رها گفتم 
باید بروم آشپزخانه رآ تمیز کنم تاوقتی که مادر بر گشت انجا 
رآ پاکیزه ببیند. او باحر کت چشم‌های نمناکش آشاره کرد که 
بروم. رفتم و با این که چندشم می شدہ آنجا را حسابی تمیز 
کردم. کارم که تمام شد. رها خوابش برده بود. دیگر سرفه 
نمی کرد رویش پتو کشیدم و گوشه‌ای نشستم تامادر بیاید. 
انگار من هم خوابم برد چون داشتم خواب می دیدم که باب 
برگشته و مادر موهای بلندش را شانه می کند. چه رؤیای 
شیرینی بود. با صدای مادر به خودم آمدم: 

-رضاجون؟ خوابی؟ 

ازجا پریدم وبه‌هال رفتم. چادرش راگرفتم وروی صندلی 
گذاشتم. ظرفی پر از غدای شرکتی و چنددانه سیب و پرتقال 
با خودش آورده بود. آن عروسک قرمز رنگ راهم خریده بود. 
عروسک راز او گرفتم و گفتم: 

-واسه رها خریدی؟ 

به طرف آشپز خانه رفت و گفت: 

-آره... آخرش تونستم براش بخرمش. ماه بعد واسه تو 
هم یه ماشین کوکی خوشگل می‌خرم. .. _ 

به آشپزخانه که رسید. بالاو پایین و سطل آشغال رانگاه 
کرد و پرسید: 

ا 

گفتم: آقای رئیس و دوستش اینجا بودن. 

وماجراراباکمی احتیاط و درز گرفتن بعضی چیزهابرایش 
تعریف کردم. سکوت کرد و به فکر فرو رفت. زیر لب گفت: 

2 ا اکر ا 

بعد به اتاق آمد و عروسک را از من گرفت و کنار رها 

_خیلی وقته که خوابیده؟ 

گنت | رهیدفافن کل شم فد کرد 

مادر دستش راروی پیشانی رها گذاشت و گفت: 

-یخ کرده... برو پنجره‌ها رو ببند... واسه چی بازشون 
گذاشتی ؟ 

چیزی نگفتم و رفتم. هنوز پنجره‌ها را نبسته بودم که 
شیون مادر را شنیدم: 

_خدایا به دادم برس... بجهم از دستم رفت... رها جون... 
و 

ای‌وای...رهادیگر راحت شده‌بودو به آرامش ابدی رسیده 
بود. دیگر سرفه نمی کرد... تن سرد وناز کش رازیر خاک‌های 
سردی که کنار قبر پدرم بود» دفن کردند. نمی‌خواهم ماجرای 
آن روزراتعریف کنم. هم خودم طاقتش راندارم هم دلم نمی آید 
شمارآناراحت کنم. روزهای سختی بود. چنان سخت که حس 
می کردم دیگر روحی در بدن مادر وجود ندارد. حرف نمی‌زد. 
نمی خندید. خوأب‌نداشت.صبح‌هاب ی ار اده‌به شر کت می رفت و 
وقتی به خانه می آمد. یابه گوشه‌ای خیرەمی شدیاروی سجاده 


می نشست و اشک می ریخت و زیر لب چیزهایی می گفت. 
پس از رفتن رهاء زندگی برای من سخت‌تر شد. از صبح 


شاید یک ماه از مرگ رها گذشته بود که روزی مادر 
از همشه زودتر به خانه آمد. انگار تب داشت. صورتش گر 
گرفته بود. می‌دانستم کسی که تب دارد باید پاشویه شود. 
کاسه‌ای آب آوردم و با دستمال تمیزی پیشانی مادر را خنک 
کردم. او که مدتی بودشب‌ها خیلی کم می‌خوابیده سر شب 
خوابش‌برد.من کنارش نشستم. گاهی با احتیاط دستم‌راروی 
پیشانی‌اش می گداشتم. هنوز تب داشت. چقدر زیبا شده بود. 
چقدر دوستش داشتم. چقدر از خود گذشته بود. چقدر مهربان 
وصبوربو.. خدیااوراازمن نگیر.. _ 

دم‌دمای‌صبح خوابم بر د. افتاب‌با لا آمده‌بود که‌بیدارشدم. 
مادر رادیدم که دارد سیب‌زمینی پوست می کند. پرسیدم: 

-نمیری شرکت؟ حالت چطوره؟ 

به رویم لبخند زد و گفت: 

نه پسرم... آمروز نمیرم شرکت... دلم می‌خواد هرچی 
زودتر آزاین خونه بریم. 

پرسیدم: چرا؟ لبخند زد و موهایم رآ ناز کردو گفت: 

بهمین جوری: 

می‌دانستم اتفاقی افتاده که این حرف را می‌زند ولی 
خجالت کشیدم چیزی بپرسم. رفتم شانه اش را آوردم و گفتم: 
می‌خوای موهاتو شونه کنم؟... صورتم رآ بوسید و گفت: 

-باشه عزیزم... شونه کن. 

چه موهای سیاه و پرپشت و بلندی داشت. چقدر دوست 
داشتم موهای قشنگش را ببافم ولی بلد نبودم. حتی بلد 
نبودم انها راشانه کنم. خودش شانه را گرفت و بعد از مدت‌ها 
موهایش را شانه زد به آینه نگاه کرد و زیر لب گفت: 

-سعادت... الیاس بی‌معرفت! چرا منو تنها گذاستی؟ 
دیدی چی به سرمون اومد؟ دیدی رها کوچولو چطور شد؟ 
خوش به حالش که اومد پیش تو... منو هم ببر پیش خودت. 
وقتی تونیستی, این موها به چه دردم می خورہ... ها؟ 

اشکش راپاک کردم و گفتم: 

مامان زینب... گریه نکن,بهت قول میدم مهندس کم 
و تورویبرم مشهد. 

با لبخند شیرینی گفت: 

قفربون‌پسرباغیرتم‌برم...امروزفردابایدا زاین خونه‌بریم. 
اینجا جای مانیست. مطمئنم که سعادت راضی نیست. 

خواستم چیزی بگویم که صدای با شدن درراشنیدم.هر 
دو به هم نگاه کردیم. آهسته گفت: 

-تو همین جاباش تابرم ببینم کیه. 

منتظر واکنش من نشد و رفت و در اتاق را پشت سرش 
بست. صدایش راشنیدم که گفت: 

سالام آقای رئیس... چرا اومدین اینجا؟ 

آفای رئیس گفت:دیدم نیومدی شر کت اومدم ببینم چی 
شده... مادر گفت: می خواستین چی بشه؟ امروز یا فردا از این 
خونه میریم و دیکه نمیام شر کت. 

رئیس گفت: زینب بچه نشو. تو نمی تونی تنھابی زندگی 
کنی. این شهر پر از گر گه. مادر گفت:منم یه چوپونی دارم که 


مرآقب‌مه. زود باش برو بیرون. 

یاد شعبان افتادم. در راباز کردم و گفتم: 

-چرامادرمو اذیت می کنی؟ برو بیرون. 

اقای رئیس با پشت دست به صورتم زد و خواست مرا در 
اتاق حبس کند. مقاومت کردم. مرا هل داد و سرم به دیوار 
خوردو دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی به هوش آمدم» سرم توی 
بغل مادر بود.نگاهش کردم. موهایش پریشان و چشم‌هایش 
سرخ‌بود.روی صورتش جای چنگ بود. درد خودم رافراموش 
کردم وهراسان از جا پریدم و گفتم: 

_چی شده؟ چه بلایی سرت آوردن ؟ حرف بزن. 

سرش را پایین انداخت و گفت: 


-پسرم هیچی نپرس.بهت يه خورده پول میدم. برو خونة 
خاله و تا خودم نگفتم نیا لھا 

مخالفت‌هایم آثری‌نداشت. حالش هم طوری بود که دلم 
نمی آمدزیاداصرار کنم.پول و آدرس را گرفتم وبه خانة خالەام 
رفتم. از دیدنم تعجب کرد و گفت: 

-چه عجب از این طرفا... خیرہ؟ زینب چطوره؟ 

کون نامان روب کت ام وه وا کف غرنش 
خبرم می کنه که کی بر گردم خونه. آخه کارش زیادہ. 

خاله گونةمرا کشید و گفت: 

-مامانواذیت که نکردی؟ قهر که نیستین؟ 

نه خاله جون...مامان زینب کلی کار داره.می خواست به 
خورده تنها باشه... بهتره شما برین بهش سر بزنین. 

دل توی دلم نبود و هر چه به خاله می گفتم برود به مادر 
سر بزنده پوزخند می‌زد و می گفت: 

_بدار تنها باشه... خیالت راحت باشه... خودش بلده چه 
جوری گلیمشواز آب بکشه بیرون... 

می‌خواستم فریاد بکشم و همه چیز را تعریف کنم ولی با 
این که خودم نمی‌دانستم ماجرااز چه قرار بودہ ته دلم گواهی 
می داد که نباید حرفی بزنم تا کسی دربارۂمادر فکربدی نکند. 
هیچ کس هم هیچ فکر بدی نکرد. 

حتی فردای آن روز که خبر بد رسیدء کسی فکر بدی 
نکرد... خاله و عمه و هر کس چیزی می گفتند: 

-زن...! آفرین به غیرتت. 

- آفرین... یه زن تنها و جوون و بی پناه توی این شھر 
دراندشت تا اخرعمرش پاک زندگی کردو نذاشت از گشنگی 
به بدبختی و بیآبرویی برسه. 

E‏ زونه یه 

مادر؟مامان زینب؟ اخر چرا؟این چه کاری بو د که کردی؟ 
چه کسی تو راوادار کرد که برای حفظ شرافتت این قدر زود 
مراتنهابگذاری و پیش باباو رها بروی؟ 

چه سرنوشت عجیبی برایم رقم زدی؟ 

حالا سال‌هاست که هر شب جمعه سر خاک باباء «رها» 
و تومی‌آیم واین ترانه رابرایتان می‌خوانم: 

جمجمک برگ خزون 

مادرم‌زینب خاتون 

گیس داره قد کمون 

از کمون بلندترک 

ازشبق مشکی ترک 

حموم سی روزه می خواد 

شسونه فیروزه می خواد... 


رازه 


تاکسی...: مستقیم... 

متأسفانه در شهر قائم‌شهر مسافران شهری از ساعت 
اپ هر انا تا گرم ماتنزیں ۴ 
همه بدتر آتوبوسی هم و جودندارد تامسافران منتظر را 
به مقصد بر ساند. 

دراین میان شخصی‌ها هم از فرصت استفاده می کنند 
و دنبال دربستی هستند. 

اهالی شهر از شورای تاکسیرانی و شهرداری تقاضا 

کنند به این وضع نابسامان رسید گی کنند. 

مسعود ذوالفقاری - خبرنگار افتخاری اطلاعات هفنگی 


اجرای اولین طرح صنعتی در کوهبنان 
اولین طرح صنعتی در ناحیه صنعتی شهرستان 
وهبن ان کرمان کلید خورد. تولید بتن آماده‌در عیارهای 
مختلف برای مصرف در راهسابی» پل‌سازی» سدسازی» 
ساخت واحدهای مسکونی تجاری و... از اولین طرح‌های 
صنعتی در ناحیه صنعتی شهرستان کوهبنان است که 
به مرحله بهره‌برداری رسیده است. نصب باسکول ۶۰ 
تنی(تریلی کش) کامپیوتری وهمچنین راهاندازی و 
تاسیس شر کت باربری در کوهبنان در اینده‌ای بسیار 
نزدیک از دیگر موارد اولین طرح اجرایی در ناحیه صنعتی 
وهبنان است. 
عبدالمطه رش فیعی مدیرعامل شر کت بتن آماده آری 
ابراز امیدواری کرد که با تولید سالانه بیش از پنجاه‌هزار 
متر مکعب بتن آماده بتوان نیاز شهرستان و شسهرهای 
مجاور را تأمین کرد. 
وی با اشاره به اشتغال‌زایی این طرح گفت: امیدواریم 
باراەاندازی کلیه‌ی فازها بتوان بیش از بیست نفر نیرو را 
مشغول به کار کرد. 
قابل ذکر است که دراین شر کت امکان حمل بترا 
به بخش کیانش هرودهستانهای شسعبجره و محمدآباد 
روستای‌ده‌علی‌وبساب وتاشعاع چهل کیلومتری کوهبنان 
به سهولت و جهت رفاه حال همشهریان وجود دارد. 
اميد است همه شسهروندان کوهبنانی که تمکن 
مالی دارند بحای سرمایه گذاری در شےھرھای مجاور با 
سرمایه گذاری خوددر کوهبنان علاوه بر اشتغال جوانان 
موجبات پیشرفت وترقی این شهرستان نوپاوتازه‌تأسیس 
رافراهم آورند. 
کوهبنان -محمود جعفری -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
وضع بد نان در دزفول 
یکی ازمشکلات مهم شهرستان دزفول دراستان 
خوزستان نبود مدیریت صحیح در مسئله ارد و نان است. 
دزفول مهمترین شسهرشمالی این استان است. 
متاسفانه تولید نان در این شهر بدون کیفیت است و باعث 
نارضایتی اهالی شهر شده است. بدتر از همه اینکه در این 
شهر تنها نان تافتون پخت می شود 
اهالی شهر از مسئولان اردو نان استان تقاضای 
رسیدگی به این وضع اسف‌بار دارند. 
مهدی داودی راد 








٦‏ سخن چو 


« مه 


ن فف ۵ است خامو شی چون زد د بهااست 
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جنک جهانی دوم 


6۴۲ 


فاجعه بر ای ایتالیا 
آفریقا پس از آنکه به آسانی شرق لیبی را به تصرف درآورده 
اسفناک یافته بود که ژنرال ویول بران شد تااز شرایط پیش 
آمده نهایت استفاده را بردہ و سایر مناطق تحت تصرف 
نیروی کوچک را باز هم کوچکتر کرد و نیمی از یک لشکر 
رابرای تثبیت مناطق اشغالی لیبی و پاکسازی بقیه لیبی از 
دشمن به کار گمارد و نیم دیگر رابه حمله به حبشه و اشغال 
اریتره و اسمارا از سویی و ابیسینیا از سوی دیگر» گسیل 
داد. بدین ترتیب دو ژنرال خود یعنی پلات و کانینگهام را 
مامور اجرای این دستورات کرد هجوم نیروهای انگلیسی 
به ابیسینیاء و درگیر شدن نیروهای مدافع ایتالیایی با انها 
سبب شد که راہ برای نیروهای وفادار به امپراتور حبشه یعنی 
هایلاسلاسی» از سوی مغرب باز شود و او پس از چند سال 
که توسط موسولینی 9 ایتالیایی‌ها از حبشه تبعید شده بود» 
بااستقبال گرم به کشور خود بازگشت. البته ژنرال پلات از 
7 پٴ۰ 
جای جای شمال آفریقا باعث می شد تا روحیه ایتالیابی ھا 


تانک انگلیسی در 
شمال افریقا 





در نقاط دیگر هم که به دفاع پرداخته بودند» تضعیف شود. 
پلات سرانجام در نوزدهم ژانویه سال ۱۹۴۱ وارد اربتره شد 
و این اتفاق نمایانگر یک تغییر عمده و بزرگ یعنی کشیده 
شدن جنگ از نواحی‌شمال آفریقاوصحرای بدون آب و علف 
به آفریقای سیاہ و نواحی جنگلی بود که باز هم به گسترش 
هرچه بیشتر جنگ کمک کرد ام در داخل اربتره کوچک 
و ناکافی بودن قوای پلات از طرفی و مقاومت سرسختانه 
ایتالبایی‌ها که سرانجام برای حفظ آبروی خودشان هم که 
شده‌مقاومت رادر اریتره آغاز کرده‌بودند. از طرف دیگر سبب 
شد تا پالات دستور متوقف ساختن عملیات را صادر کند. 

از سر خر لین و توف ار رت اه 
موفقیت‌آمیزی در ابیسینیا داشته و پس از ورود به سومالی» 
مرکز آن منطقه یعنی بندر موگادیشو راهم به تصرف خود 
درآورد. پیشرفت‌های این قسمت از نیروهای انگلیسی 
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امات کل عم ارو ۳۶۰۰ 


۳ برگردان: بهروز بھرامی 





هیتلر به یکی از بہترین و هوشمندانه ترین ژنرال های خود دستور داد تاهر چه زودتر عازم آفریقا شود 
واوضاع راتحت کنترل خود درآ ورد. این شد آغاز داستان... 


حماسه رومل 


ورود رومل 


«شکست‌های قوای موسولینی آن هم علیرغم بر تری عددی و تجهیزاتی وپیشرفت‌های قوای کم تعدادانگلستان 
با نفرات‌هندی, استرالیایی و نیوزیلندی در آن هیتلر رابه شدت عصبی کرده بود. آن هم در بحبوحه بمبارانهای بریتانیاء 
درحالی که او به دنبال نقشه‌ای معتبر برای پیادہ کردن نیرو در جزیره بریتانیا بود. سرانجام هیتلر که اوضاع رادر شمال 
آفریقا بسیار فاجعه‌آمیز یافته بود و با توجه به نقشه‌هایی که برای منابع نفتی در شمال آفریقا و خاورمیانه کشیده بود. 
مصمم شد تابیش ازاینها روی قوای نظامی ایتالیا به عنوان یک وا حدقابل اعتماده حساب باز نکند و خودبافرستادن یکی از 
ژنرالهای خوش سابقه کنترل اوضاع رادر شمال آفریقا در دست گیرد... و چنین شد که ژنرال رومل عازم آفریقاشد.» 


جنگ درآ فریقابه فاجعه ای برای ار تش انگلستان وپیر وزیبای پی در پی آلمانیباو 
ایتالیایی‌ها تبدیل شد 





سبب شد تا پلات هم سرانجام به توقف خود پایان داده و 
عملیات رابا حملات بدون وقفه پیگیری کند. جنگ برای 
دو هفته دیگر ادامه داشت تا اینکه سرانجام کمر مقاومت 
نیروهای ایتالیایی شکست و نیروهای انگلیسی در گوشه 
و کنار حبشه» اریتره و سومالی به یکدیگر پیوستند و سه 
مرکز یا پایتخت منطقه که از اهمیت استراتژیکی فراوانی 
برخورداربودند.یعنی‌موگادیشوپایتخت‌سومالیآدیس آبابا 
مرکز حبشه و آسمارا مرکز اریتره به تصرف نیروهای 
انگلی سی درامد ودرواقع نیروهای ایتالیایی در همه جای 
آفریقا تارومار و یا اسیر شدند و یا در کوهستانهای اطراف 
به صورت گروههای متواری به 
مقاومت‌های پارتیزانی دست 
زد که این آمر هم به علت عدم 
اعتمادی که مردمان منطقه به 
آنها داشتند و آنها را استعمارگر 
و سسفاک می‌دانستند» چندان 
موفقیت‌آمیز نبود. فراموش 
نک نیم که ایتالیایی‌ها در آن 
منطقه سالها پیش‌تر چه بر سر 
خر ۱ 9٦‏ مردم 
منطقه اورده بودند و حالا که 
آنها شکست خورده یا متواری 


فرودگاه صحرایی متعلق به 
٦‏ نیروهای المان در لیبی 
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و مظلوم شده بودند, مردم هم همه‌گونه بلا را سر آنها 
می‌آوردند و بدین ترتیب اوضاع اسفناک ایتالیابی‌هاء هیتلر 
را که روی آنها حساب ویژه باز کرده بود به خشم آورد و او 
ناچار شد که تغییر استراتژی داده و سربازهای آلمانی را در 
شمال آفریقادرگیر کند. درحالی کەایتالیابی هاتقریباً همد 
چیز را از دست داده بو دند و انگلیسی‌هاو قوای منطقه تمامی 
مناطق را به تصرف خود درآورده بودنده هیتلر به یکی از 
پھترین و ھوشمندترین ژنرالهای خود یعنی فیلد مارشال 
اروین رومل, دستور داد که هرچه زودتر عازم شمال آفریقا 
شده و اوضاع را تحت کنترل خود در آورد. 





نیروهای استرالبایی در سور به 





نقشه هیتلر 

جزییات ماموریت روملاین بود که‌اوبایدسرزمین‌های 
از دست داده ایتالیایی‌ها را دوباره به دست می‌آورد و در 
ساحل مدیترانه و شمال آفریقا به حرکت درم ی‌آمد و پس 
از اشغال لیبی کار مصر را یکسره کند و از مصر و صحرای 
سینا وارد فلسطین شده و با حرکت به سوی عربستان و 

عراق» منابع نفتی خاورمیانه راهم به چنگ آورد. 
ھیتلر امیدوار بود که تا آن زمان که رومل به عراق برسد. 
قوای آلمان هم از یونان و روسیه وارد ترکیه که هم‌مرز با 
عراق بود شده و دو نیروی آلمانی سرانجام طی دو سال 
اینده به یکدیگر بپیوندند که هم تمامی منابع نفتی از قفقاز 
تا خاورمیانه را در اختیار داشته باشند و هم تسلط خود را بر 
سه منطقه یعنی اروپاه شمال آفریقا و خاورمیانه تکمیل 
کنند. امیدواری دیگر او چنین بود که از سوی دیگر یعنی از 
شرق آسیاهم قوای ژاپن که همچون آلمانها به پیروزیهای 
برق اسا دست يافته و همه جا انگلیسی‌ها را با شکست 
مواجه کرده بودند. سرانجام به هند رسیده و از هند خود را 
به خاورمیانه برسانند و در آنجا به قوای آلمان فاتح اروپه 
شمال آفریقا و خاورمیانه ملحق شوند و بدین ترتیب تسلط 
متحدین یعنی آلمان 7 ایتالیاوژاپن بر جھان تکمیل می شد 
و نوبت به تنها منطقه باقیمانده یعنی قاره آمریکا می رسید 
که باید کار آن توسط ژاپنی‌ها از جبهه غرب آمریکا و آلمانها 
از جبهه شرق آمریکا یکسره می‌شد که البته تا آن زمان چند 
سالی باقی مانده بود. و چنین بود نقشه اصلی هیتلر برای 
حکمرانی بر جهان و تسلط ناسیونال سوسیالیسم (همانا 
حزب نازی) که تاکنون هم تقریباً نیمی از راہ برای آنها با 

موفقبت طی تسده بود. 
رومل در آفر یقا 

رومل خیلی زود و پس از دریافت جزییات ماموریت خود» 
< دولشگرزرهی سبک راکه 
نکر پ2 برای منطقه خاورمیانه و 
کو | شرایط کویری وصحرای 
آن‌مناسب‌بود.درمناطقی 
که هنوز ایتالیایی‌ها 
| از دست نداده بودند. 
تشر کی ا 
فرمانده ان کل المانی به 
۱ او گفته بودند که برای آغاز 
عملیات منتظر دستورات 
' باشد» رومل متوجه شد که 





بدون فوت وقت باید عملی ات را آغاز کند چرا که نیروهای 
انگلیسی» علیرغم پیروزیهای خود یک نیروی کوچک بود 
که تنها ضعف ایتالیایی‌ها باعث پیروزیهای آنها شده بود و 
رومل متو جه شد که اگر دست روی دست بگذارد نیروهای 
تقویت کننده‌برای انگلیس‌هاسرمی رس ند و اوضاع‌برای 
اومشسکل تر می شود. از این رو در همان آغاز کار یعنی در 
بیست وچه ارم مارس رومل حمله تانکه ای خود را آغاز 
کردوبه آسانیانگلیسی‌هاراازالعقیل در لیبی‌بیرون کرد. 
این پیروزی رومل راباز هم بیشستر تحریک کرد و از همانجا 
برآن شد تا کلیه سرزمین‌هایی را که‌انگلیسی‌هابانیروی 
کو چک خودو باشکست دادن ایتالیایی‌ها به دست آورده 
بودن د بازپس گیرد بنابراین دقیقاً درهمان مسیری که 





م‫ 


2 
رن 
ره 

3 
۴٤ 
دو‎ 
۱ 
2 
4 
3 
3 
۴ 

U 


یک تفاوت عمده و آنهم برعکس بودن مسیر بودو بدین 
ترتیب دو لشگر زرهی سبک رومل با تانکهای سرعتی خود 
عملیات ازادسازی (بەرغم المانها) سرزمین‌های از دست 
داده را آغاز کردند. آنها ابتدا جبل‌الاخدر رابه تصرف خود 
دراوردندو سپس حملات برق سای رومل چنان اشفتگی 
در خط وط انگلیس‌هاپدید آورد که پس از تصرف مناطق 
ساحلی در لیبی و مرز مصر هر دو فرمانده‌انگلیسی یعنی 
ژنرال نیم و ژنرال او کانر توسط نیروهای المانی اسیر شدند. 
پیروزی‌های برق !سای رومل و شکست‌های حقارت‌امیزی 
یک قهرمان ملی برای آلمانها کرد.موردی که برای هیتلر 
چندان هم خوش آیند نمی آمد.امابە هرحال او به رومل 
نیاز داشت. 
اروین رومل کیست؟ 

اروین رومل در سال ۱۸۹۱ به دنیا آمد و پس از دوران 

نشان داد. او پس از پایان جنگ اول» تحقیقاتی در مورد 





تصرف توبروک (توبروق) توسط نیروهای انگلیسی 





نظامی در سرتاسر اروپا مورد استفاده قرار گرفت و اتفاقاً 
همین کتاب بود که برای اولین بار هیتلر رابا نام رومل اشنا 
کرد. پس از شروع جنگ دوم رومل در جبهه لهستان هم 
شر کت داشت و سپس هیتلر فر ماندهی یک لشگر مو تو ریزه 
را که تانکھای سنگین در آن به خدمت گرفته شده بود به 
رومل سپرد. پیروزیهای برق اسای لشگر رومل در جبهه 
را برای جبران شکست‌های ایتالیا به شمال افریقا گسیل 
دارد و در آنجا بود که رومل حتی قابلیت‌های بیشتری از 
خود نشان داد. یک عادت مشهور او این بود که همواره در 
پیشانی لشگر, خود از روی یک اتومبیل زرهی, فرماندهی 


نیروهای آلمانی در انتظار انتقال به جبهه 





۲ در آفریقا باقی ماند و آن هنگام بود که او با رقیب 
که مانند او از نبوغ نظامی برخوردار بود مواجه شد که به 
شکست رومل انجامید. پس از افریقا رومل به فرماندهی 
ارتش مدافع آلمانی در نرماندی منصوب شد که پس از پیاده 
شدن متفقین در نرماندی و شکست رومل, هیتلر او را به 
هیتلری بود» در سوءقصدی که نسبت به جان هیتلر در 
گشتاپو خیال بازداشت و تیرباران او را داشت» اما به دلیل 
محبوبیت اودرمیان مردم آنها از چنین عملی واهمه‌داشتند 
و سرانحام گشتایو او را تهدید کرد که اگر خود کشی نکند. 
زن و فرزندان او رابه نحو فجیعی به قتل می رساند و چنین 
شد که او در سال ۱۹۴۴ با خودکشی به زندگی حماسی 
خود پایان داد. 
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کسانی که داز ای یکت 
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کُر رش 5 ر هی هیچکس تصور نمی کرد که روزی این شہر کوچک به عنوان موفق‌ترین شہر جہان مورد توجه مردم دنیافرار گیرد 
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دکتر بهمن بھروزی 
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د که هم اکنون تیم فو تبال این شیر کوچک 


سهر قع رما : 

فهر مان بوندس سکاب فھر مان ۱ 
باشگاه‌مای المان است که شاید 
منسکل ترین لیگ فهر مانی فو تبال 
در سر تاسے جھان به شسمار می ړود 
ضمن انکه در اين شیر موفق ترین و 
بر گترین کار خانه ساز ندہاتومییل در 
اد باقع سده كەدر ضمن غهر مان 
ضروج از دحر ان در مبان سازند گان 
اتومیبل پیز شناخته شده است. 

اماد ولفسہور گبازهم می توان 
پیشتر ا فو تال و اتومییل ناف 





در قلب آلمان 
شهر ولفسبورگ در قلب آلمان و در قسمت‌های پایینی 
المانی از قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین‌ها شناخته می‌شود. 
هزار نفر تخمین زده شده است. جالب اینکه از این تعداد 
پلاک اتومبیل‌های ولفسبورگی وجود دارد (۷۷۷) 
می‌باشد. 
مرد لحظه‌ها 
جو تعطیلات تابستانی در کنار دریاچه زیبای آلرسی در 
نوشابهفروشی که در گرمای اواخربھارءازمشتریان بسیاری 
پذیرایی می کرد یک غریبه اشنا ایستاده بود. او نوشابه‌ای 
سفارش داده و مشغول نوشیدن آن بود اما تمامی کسانی 
نشان می‌دادند. درواقع او همانا ادین ژکو» سانتر فوروارد 
تیم ملی بوسنی و باشگاه ولفسبورگ بود که گل به ثمر 
قهرمانی ولفسبورگ در بوندس‌لیگا شده بود. اتفاقی که 
صدهاهزا رطرفدار فوتبال در ساکسونی را خوشحال ساخته 


کر ۸ 
الاعات ل 0$ ارم ۳۵۸۰ 


(سهرربهتررین 


بہترین تولید کننده آتومبیل بابہترین مدیریت در جهانمقام اول تولید اتومبیل 
دراروپال کار خانه فولکس وا گن)ومقام قہر مانی دربوند س‌لیگای المان و...اینہا 
از خصوصیات شہری کوچک به نام ولفسبور گ است 


ها 


سس 


بود. چرا که آنها کمتر باشگاههای خود را در چنین شرایط 
خوشحال کننده‌ای یافته بودند. بلکه قهرمانی‌ها معمولاً به 
مونیخ» فرانکفورت هامبورگ. کایزرسلاترن و دورتموند 
تعلق داشت و باشگاهی از ساکسونی اگر در لیگ برتر ظاهر 
می‌شد خود از معجزات تلقی می‌شد. چه برسد به اینکە به 
مقام قهرمانی آلمان هم برسد.اما کو پدیده‌ای بود که‌برای 
رسیدن به این مهم کمک شایانی به ولفسبورگ کردویکی 
پس از دیگری گلهای حساسی را به ثمر رساند. تا انجا که 
پس از پایان فصل, آ.ث.میلان باشگاه نامدار ایتالیایی برای 
به خدمت گرفتن ژکو چهل میلیون یورو را پیشنهاد داده 
است. اما حقیقت این بود که ژکو یکی از عوامل مهم برای 
خروج شهر ولفسبورگ از سیاهچال ناشناختگی بود. 

کل فلا که قلاے ام تا رد 
ولفسبورگ را عموماً شهری کوچک می‌پنداشتند که 
در بخش‌های تحتانی ایالت ساکسونی واقع شده بود و 
جمعیتی معادل صد و بیست هزار نفر داشت. ضمن آنکه 
حضور خود را در اذهان مردم مدیون یکی از مشهورترین 
کارخانه‌های اتومبیل‌سازی در اروپاء یعنی فولکس واگن 
بود. درواقع علامت ۷۷۰۷ که دو حرف اول کلمات فولکس 
9 واگن در آلمان است؛ در جای جای شهر دیده می‌شد. 
رستوران ۷۷۰۷ ۰ سوپرمارکت ۰۷۷۰۷ سلمانی ۷۷۰۷ و 
حتی قصابی ۱۷۷ اما کارخانه اتومبیل‌سازی همراه یا 
نمایشگاههای فوق مدرن و عمودی آن, خود یک استننا 
در جهان تلقی می‌شود که میان چهار برج عظیم محصور 
شده است. البته همه این امکانات چندان پیشینه‌ای ندار ند. 





درواقع شهر ولفسبورگ تنها ۸۰ سال تاریخ دارد و هستند 
کسانی که در نخستین روزهای پایه گذاری ولفسبور گ در 
آنجا به دنا آمده و هنوز هم زنده اند و درواقع سن آنها برابر 
باسن شهر است. 
آغازی ھیتلری 

اما ولفسبورگ نخستین بار در سال ۱۹۳۸ و در اوج 
قدرت‌نمایی نازیها در آلمان پایه گذاری شد چرا که پس از 
راەاندازی کارخانه تولید فولکس واگن (به عنوان نخستین 
طراحی برای اتومبیل‌هایی که نیاز به آب ندارندہ آنهم با 
سفارش ویژه شخص آدولف هیتلر) گردانندگان کار خانه 
متو جه این نکته شدند که نیاز به خوابگاه و مکانهایی دارند 
که کارگران و کارکنان کارخانه پس از انجام شیفت‌های 
خود در نزدیکی کار خانه ساعت‌های خواب و استراحت خود 
رابگذرانند و نیاز به طی کردن مسافت‌های طولانی برای 
ایاب و ذهاب نداشته باشند. و چنین شد که نخستین سنگ 
زیربنای ولفسبورگ گذاشته شد. و بدین ترتیب همراه با 
توسعه کارخانه و تعداد بیشتر کارکنان» ولفسبورگ هم 
بزرگ و بزرگتر شد. و اکنون به جایی رسیده که برخی 
از ساختمانهای شهر به عنوان مهمترین و زیباترین 
بناسازیهای مدرن در جهان شناخته می‌شوند. همه این 
امکانات ابتدا از ذهن شخص هیتلر آغاز و پایه‌ریزی شد. او 
که قابلیت پیش بینی عجیبی داشت» حتی یک سال قبل 
از آنکه جنگ جهانی دوم آغاز شود احساس کرده بود که 
آلمان نیاز به یک وسیله نقلیه خواهد داشت که در درجه 
اول مصرف سوخت و آنرژی بسیار کمی داشته باشد و در 


مرحله بعد در هنگام استفاده برای مسافت‌های طولانی 
دوره‌ای خواهد شد که انرژی و سوخت بايد تنها به مصارف 
نظامی برسد و نیازهای ارتش و نیروهای سه‌گانه آن را 
تامین کند.از این رو دانشمندان المانی ربا همان عادتهای 
مشهور خودش که عبارت از ارعاب ترس و تهدید بود 
درخت» درآن مکان پیدا می شدء به گرد هم آورد و به آنها 
دستور داد که در عرض یک سال باید مدلی از اتومبیل را 
خود بهترین‌های جهان محسوب می شدند و اکثرا از نوابغ 
عالم علم شتاخته می‌شدند. در هر حال در زیر نگاهتیزبین 
هیتلرء انها سرانجام پس از کمی بیشتر از یکسال نخستین 
مدل آتومبیل را با خصوصیات خواسته شده ارائه دادند اما 
هنوز نامی برای آن انتخاب نکرده بودند و سرانجام یکی از 
طراحان پیشنهاد نامی رادان که از سویی جالب واز طرفی 
هم منطقی به نظر می‌رسید! او پیشنهاد کرد که از آنجا 
تقریباً هر کسی با هر گونه کسب و در آمدی می تواند آن را 
خریداری کند. نام آتومبیل هم بر همین اصل باشد. یعنی 
«تومبیل مردم عادی» و چنین شد که همین عبارت به 
عنوان نام و در زبان آلمانی برای اتومبیل انتخاب شد. یعنی 
فولکس که در زبان آلمانی به معنای مردم عادی است و 
واگن هم که بهمعنا اتومبیل می‌باشد که در مجموع ` | 
«فولکس واگن» یعنی «اتومبیل مردم عادی» را تشکیل 
می‌دهد و آنگاه تولید اتومبیل آغاز شد. البته ابتدا برای مدت 
کوتاهی در جنگ جهانی دوم به دلیل بمباران و تخرییی 
که هواپیماهای متفقین روی کار خانه‌های سازنده اتومبیل 
در آلمان صورت داده بودند» کارخانه ۷ هم دچار صدمه 
شد.اما پس از پایان جنگ شهر یا بهتر بگوییم شهرک 
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نمایشگاه طبقاتی فولکس واگن که انتقال و پارک اتومبیل با جکهای هیدرولیکی اتو 


ولفسبورگ» در هنگام تفسیم آلمان به دو نیمه غربی و 
شرقی» در بخش آزاد و غی رکمونیستی یعنی در غرب قرار 
گرفت و بدین ترتیب تولید اتومبیل دوباره از سر گرفته 
شد و تنها پس از پنج سال یعنی در سال ۱۹۵۵ نحستین 
اتومبیل‌های فولکس واگن به خارج از المان صادر شد که 
همانا فولکس‌های قورباغه‌ای شکل بودند و در سرتاسر 
جهان به محض مشاهده آن مردم می‌دانستند که اتومبیل 
چه نام دارد و ساخت کحاست. 
رو به توسعه 

از دهه ۶۰ میلادی کارخانه آتومبیل‌سازی رو به توسعه 
گذاشت و مدلهای دیگری هم به غیر از مدل قورباغه‌ای 
شکل تولیدوبه بازارهای جهانی عرضه شد که آنها هم مورد 
استقبال مردم جهان فرار گرفت. 

درحقیقت ویژگی اصلی اتومبیل‌های ساخت ۷۷.۷ که 
همانا صرف آنرژی کم و بهای معقول بود اسباب موفقیت 
آن را در بازارهای جهان پدیدآورد و کار به آنجا رسید که 
از دهه هفتاد میلادی, گونه اتوماتیک آن هم بویژه برای 
بازارهای آمریکایی تولید شد. 

از دهه ٩۰‏ میلادی شهر ولفسبورگ و کارخانه‌ها و 
نمایشگاههای اتومبیل در آن یابه قول آلمانهااتواشتادهای 
شهر جاذبه‌های توریسم را هم آغاز کردند تا آنجا که همه 
ساله تعداد بسیاری بازدیدکننده از سرتاسر جهان از 
ولفسبورگ و مکانهای مختلف آن دیدن می کنند. 

ورود به دوران بحران 

اما از سال دو هزار میلادی به بعد که ناگهان صنعت 
آتومبیل سازی در جهان با مشکلات اقتصادی عدیده 
مواجه شد. برخی از بزرگترین و عظیم‌ترین کارخانه‌ها و 
شرکت‌های اتومبیل‌سازی در اروپا و بویژه‌در آمریکا با خطر 
ورشکستگی محض مواجه شدند و بسیاری از آنها مجبور 
به کاهش نیروی کاری تا پنحاه و حتی شصت در صد شدند 
که بسیاری از خانواده‌ها در نتیجه بیکاری که گریبان آنهارا 


کم $ جاح : 


ماتیک صورت می گیرد 


اح" رس 8 تر 


استادیوم مدرن ۲۱ هزار نفری سھر 


گرفت به فلاکت و بدبختی کشیده شدند» اما در میان آنها 
این ۱۷۰۷ بود که بدون آنکه حتی یک نفر از نیروی کاری 
خود را از کار بیکار کند با به کار گرفتن ابزار اقتصادی مانند 
شیفتی کردن تولید کاهش هزینه‌های تولیدو روی آوردن 
به مدلهای پرطرفدار و ارزان قیمت» کاهش هزینه‌های 
تبلیغات رسانه‌ای و افزایش تبلیغات اینترنتی» توانست 
نها بقای کار خانه را به هترین شکل تضمین کندبلکهبه 
عنوان بهترین نمونه برای مبارزه با بحران و قدرتمندترین 
شر کت اتومبیل‌سازی در آروپا و یکی از قدرتمندترین‌ها در 
جهان به کار خودادامه دهد. حال یکی از ابزارهای تبلیغاتی 
برای ۷۷۰۷ همانا تیم فوتبال آن بود که در راه‌اندازی آن هم 
همان استراتژی بازاریابی را که در آتومبیل‌سازی پیاده کرده 
بود در مدیریت تیم فوتبال هم راه‌اندازی کرد. 
جاک تک 

وم موفقیت فولکس واگن درحقیقت تبدیلبه الگوو 
راهکاری برای تیم فوتبال شھری کوچک چون ولفسبورگ 
شد. مدیران تیم متوجه شدند که در این بازار متورم شده 
فوتبالء برای مطرح شدن نمی توانند به دنبال ستاره‌های 
گرانقیمت بروند چرا که استفاده از هر کدام از آنها مانند 
رونالدینیو یا مسی و امثال آنها برابر با هزینه همه تیم 
خواهد بودو آخرراه آن هم به ورشکستگی منتھی می شود, 
بنابراین انها به یک شیوه دیگر متوسل شدند. بدین ترتیب 
که چند کارشناس واقعی فوتبال را که از استعدادشناسان 
بز رگ محسوب می شدندءبە کار گرفته و آنهارابه چند کشور 
اروپایی در جه دوم گسیل داشتند چرا که می‌دانستند که در 
ورب یر وی سوا روما دی ر 
رومانی و مانند انها تک استعدادهایی حضور دارند که تنها 
باید شناخته و کشف شوند و سپس آنها را با هزینه کم در 
ولفسبورگ به خدمت درآورند. حال اگر در پنجاه درصد از 
موارد هم پیش بینی آنها درست از آب درآید. باز هم نتیجه 
آن در زمین فوتبال درخشان خواهد بود. و چنین هم شد و 
ناگھان ستاره تابناکی چون ژکو که مسلمان و بوسنیایی 
است. در ولفسبورگ چهره کرد و با گلهای زیبای خود به 
یک ابزار جدی برای قهرمانی تیم خود تبدیل شد. علاوه بر 
آن یک خط میانی پرتلاش که هم در حمله و هم در دفاع 
به عنوان یک شریک کارا و فعال به کنترل نبض تیم در 
مسابقه پرداخت. نتیحه چنین مدیریت خردمندانه‌ای این 
ود کر رک تیب سا سر روت 


بقبه در صفحه ۴۴ 


۱ کر 
۸,۷۱ 44 امات :سی 





جگو نه داش خو دن ر اده کار ړ دن بک هب است 


9 عاسون 













خانم خاطره ع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجش_نبه ها: از ساعت ۹الی ۱۱ 
مشاوره تلفنی و از ساعت ۱الی 
۳مشاوره حضوری(با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


باز ده گام تاافز ابش 
بهره وری 


ایا بررسی کرده‌اید برای رسیدن به بهترین نتایج. از 
زمان خود چگونه استفاده می کنید؟ 

ایا بررسی کرده‌اید چگونه کار می کنید تا به بهترین 
زمینه‌های انتخابی خود موفق می‌شوند» و کسانی که از این 
مهم‌باز می‌مانند. موفق‌هاو کسانی که در راس فرارمی گیرند» 
آموخته‌اند که چگونه در زمانی کمتر به اوج موفقیت برسند. 

افزایش بهره‌وری اقدام مهمی است که بر ای دستیابی به 
هدفهای شخصی و حرفه‌ای و پدید آوردن موفقیتی که برای 
ان تلاش می کنیدہ انجام می دھید. برای رسیدن به سطح 
بالای بهره‌وری به این بازده پیشنھاد کلیدی عمل کنید: 

۱- هدفهای واضح و روشنی در نظر بکیرید و انها را 
بنویسید. از انجایی که بهره‌وری بالاتر با هدفهای روشن 
شروع می شود هدف‌گذاری یکی از مهمترین بخشهای 
برنامه‌ریزی است. باید هدف مشخص و قابل اندازه‌گیری 
کند و دسترسی به ان در حد توان شما باشد. هدف و ارزشهای 
شمابایدهمخوان باشند.هدف با یدبه زمانی مشخص محدود 
باشد و برای اینکه حالت واقعی به خود بگیرد باید مکتوب 


آقای مجید طلوعی نژاد 


| (وکیسل‌بایه یک دادگستری و 
| | کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 


٠‏ اروزهای سه شنبه‌ازساعت ۱۴ تا 
۳ ۱۶باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 
خوانن دگان خواهد بود. 





آبا انصر اف از وعدهازدواج» پیگر د قانونی دار د؟ 

خلاصه سوال : 

دختری تبریزی و ۲۴ ساله هستم. حدود دو سال پیش 
با یسری تهرانی آشنا شدم و بین ما دوستی ساده‌ای ایجاد 
شد اما یس از مدتی به هم علاقه‌مند شدیم. او اظهار تمایل 
کرد که با من ازدواج کند و روزبه روز رابطة ما پررنگتر و 
عاطفی‌تر شد و او عکس‌ها و فیلم‌های زیادی از من تههیه 
کرد و پیش خودش نکگه‌داشت. 

هلا رد لے کھ ران اماو مستا دراه 
منصرف شدہاست.این اتفاقء ضربة روحی شدیدی به من 
زده است به طوری که تحمل هیچ کس راندارم و نمی‌دانم 
چه کنم. لطفامرا راهنمایی کنید که آیا به دلیل قولی که به 
من داده است» می‌توانم او رابه ازدواج راتا کنم؟ 

پاسخ : وعدة ازدواج» ایجاد علقة زوجیت نمی کند و 
نمی‌توان طرف مقابل را به زور به عقد ازدواج واداشت. ماده 


اطلاعات بعک »*, ۳۶۰ 


باشد. هر چه هدف شما روشن تر و مشخص تر باشد. احتمال 
اینکه در زمانی کمتر به ان برسید افزایش می‌بابد. 

۲- برنامه عمل روشنی بنویسید: اگر می‌خواهید 
بهره‌وری شما به مقدار زیاد افزایش یابد» برای دستیابی 
به هدف خود برنامه کار روشنی بنویسید. در آزای هر یک 
دقیقه که صرف برنامه‌ریزی دقیق می کنید. می توانید ده 
دقیقه در اجرا صرفه‌جویی کنید. 

۳- اولویت‌های خود را مشخص کنبد: اقدام سوم 
تعیین اولویتها در فیرستی است که تهیه کرده‌اید. قبل 
از اینکه دست به کار شوید فهرست خود را بررسی کنید. 
فعالیت‌های مهم را مشخص سازید و کارتان را با انجام 
دادن انها شروع کنید. 
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ع-تمرکزداسته باسید ونگذار بد حواستان پرت شود: 
و بلافاصله دست به کار شوید و آنقدر در انجام دادن آن کار 


باقی بمانید تا کار به آخر برسد. توجه کردن با تمام وجود 
روی یک کار و تمام کردن آن» سبب می شود که کارتان 
سریع‌تر به انتا برسد. 

۵- بر مدت روز کاری خود بیفزایید و در ضمن 
استراحتهای خود را بیشتر کنید: وقتی روزتان را زودتر 
شروع می کنید و وقتی کمی دیرتر در پایان روز دست از کار 
می‌کشید» یکی از بالاترین بهره‌وری‌ها را در زمینه کاری 


۵ قانون مدنی نیز در همین زمینه می گوید: 

«وعدة ازدواج» ایحاد علقةٌ زوجیت نمی کند. گر چه تمام 
یافسمت یز مهریه که بین طرفین برای ازدواج مقر ر گردیده» 
پرداخت شده‌باشد.بنابر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد 
نکاح جاری نشده» می توانداز وصلت امتناع کند و طرف دیگر 
نمی تواند به هیچ وجه او رامجبور به ازدواج کرده ویااز جهت 
صرف امتناع از وصلت. مطالبةً خسارتی نماید». 

بر اساس مادۂ ۱۰۳۷ قانون مدنی» فقط می‌توانید اگر 
هدایایی برای هم خریده‌اید. از هم مطالبه کنید. 

چگونگی تمکین زوج باکره 

دختر خانمی به دفترم مراجعه کرد و گفت: «نزدیک 
به دو سال پیش با مردی پیوند عقد ازدواج دائم بستم ولی 
به دلایل مشکللاتی که با هم داشتیم و با توجه به دعاوی 
متعددی که در داد گاه خانواده عليه یکدیگر مطرح کر ده‌ایم 
زندگی مشترک زناشویی ما هنوز آغاز نشده است. در یکی 
از پرونده‌های ماء شوهرم قصد دارد به زور مرا به تمکین 
وادار کند». 

پس از شنیدن شرح کامل ماجرای این خانم جوان» 
پروندۂ او در دستور کارم قرار گرفت و زوجه رسماً به من 
وکالت داد تا از حقوقش دفاع کنم. من پرونده‌هایی را که 
زوجین قبلا عليه هم تشکیل داده بودند. مطالعه و بررسی 


خود به دست می‌آورید. سود دیگر زودتر شروع کردن و 
دیرتر تمام کردن این است که صبح و عصر با ترافیک 
کمتری روبرو می‌شوید. 

٦-در‏ کارتان بیشتر تلاش کنید: وقتی سر کارتان 
هستید با تمام وجود تمر کز داشته باشید. محیط کار را به 
محیطی که در آن معاشرت و صحبت کردن با یکدیگر امر 

۷-بر سرعت عمل خود بیفزایید: در محل کار احساس 
وظیفه کنید تا با سرعت بیشتری فعالیتهای خود را انجام 
بدهید. پس از تمام کردن کاری» سراغ کار بعدی بروید. 

۸- هوشمندانه تر کار کنید: به ارزش کاری که انجام 
می‌دهید» توجه کنید. ضمن این که تعداد ساعات کاری 
مهم است. کمیت و کیفیت کاری که انجام می دھید نیز 
اهمیت دارد. هرچه برای کارهای پرارزش تر وقت بیشتری 
بگذارید نتایج بزرگتری به دست می‌آورید. 

۹ کارتان رابا مهار تهایتان همخوان کنید: مهارت و 
تجربه نقش مهمی دارند. اگر در کارتان مهارت و تجربه 
بیشتر ی داشته باشید» باسرعت بیشتری به نتیجه می رسید. 
همیشه تلاش کنید در کار مهمی که‌انجام می‌دهید.موثرتر 
رفتار کنید. 

۰ -کارهایتان رادسته‌بندی کنید: فعالیت‌های مشابه 
رادریک گروه قرار دهید و همه آنها رابا هم تمام کنید. مثلاً 
دریک زمان مشخص با کسانی که لازم است» تماس تلفنی 
بگیرید. یا اسلایدهایی راکه برای عرضه کردن محصولتان 
لازم دارید با هم تهیه کنید. 

۱- از تعداد اقدامهای خود بکاهید: چندین بخش 
از کارتان را کنار هم قرار دهید. از اقدامات متعدد بکاهید 
و هرجا که امکان دارد از انحام دادن کارهای کم‌اهمیت 
خودداری کنید. 


کردم و دانستم شوهرش یک بار دیگر نیز علیه زوجه» به 
طرح دعوی عدم تمکین اقدام کرده است که به صدور حکم 
رددعوی زوج (شوهر) منحر شده است. طبق بند ۶مادة ۸۴ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور 
مدنی» «هرگاه قبلاً دعوی فی مابین افراد مطرح و منجر به 
صدور حکم قطعی گرددہ مجدداً همان دعوی فی‌مابین 
اف اد قابل طرح نمی‌باشد». 

این نخستین برگ برندة ما بود. برگ برندۂ دیگر ما در 
این پرونده» این بود که زوجین هنوز زندگی مشترک خود 
را شروع نکرده بودند و زوجه باکره بود. طبق مادة ۱۰۸۵ 
قانون مدنی: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از 
ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارده امتناع کند مشروط 
بر این که مهر او حال باشد و این امتناع» مسقط حق نفقه 
نخواهد بود». 5 

این حق را که قانون فقط برای زنان باکره قائل است» 
حق حبس می گویند. یعنی زن تا وقتی که کل مهرية خود 
رادریافت نکر ده باشد. می تواند از انحام دادن امور زناشویی 
خودداری کند. 

دربارة این پرونده دادگاه تشکیل شد و بر اساس دلایل 
محکم و قطعی ما برای بار دوم قاضی محترم بر رد دعوی 
زوج (شوھر) حکم صادر کرد. 





مشاوره ازدواج. کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
ات ۳ مشاورہ حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





مدتی است که خوانندگان محترم برای ارزیابی و 
سنجش شخصیت خود از ما راهنمایی می‌خواهند به همین 
دلیل یکی از آزمونهای خودشناسی رابه شماتقدیم می کنیم. 
لطفا به پرسش‌های این آزمون باصداقت کامل پاسخ بدهید 
و بکوشید برای پاسخگویی زیاد فکر نکنید. پاسخ‌های شما 
هرچه صریح تر باشد خود را بھتر خواهید شناخت: 


۱- شما و دوستانتان برای تعطبلات آخرهفته راهی 
خارج از شھر می شوید. برنامه آن روز به شما سپرده شده 
است. پیشنهادتان چیست؟ 

الف: وسایل پخت و پز را آماده می کنید تا غذا بپزید. 

ب:یک روز ارام و بی‌دغدغه رام یگذرانید و تمام روز را 
به استراحت می‌پر داز ید. 

ج: لباس ورزشی می پوشید و می‌پرسید: چه کسی 


دوست دارد ورزش کنیم؟ 
*-فوستانتان شخصیت شما | چگونه توصیف نی کنند؟ 
الف: عز یز دردانه بايا 


ب:اجتماعی و خوش مشرب که همیشه برای میهمانی 
رفتن و میهمانی گرفتن آماده‌اید. 

ج: آدمی جدی که بیهوده‌گویی نمی‌کند. عاشق 
همکلاسی و همکارانش است و هميشه به آنها کمک 
می‌کند. 

۳-بعد از ظهر است و شما باید برای یک ساعت دیکر 
آماده شوید تا با نامزدتان بیرون بروید و شام بخورید. چه 
چیزی به ذهنتان می رسد؟ 

الف: فقط یک ساعت وقت دارید تا حاضر شوید در 
صورتی که نه دوش گرفته‌اید و نه لباسی انتخاب کرده‌اید و 
نه تصمیم گرفته‌اید که برای آمشب کجا بروید. 

ب: اگر عجله کنید» کلاس ورزش خود را نیز از دست 
نمی دھید. هر چند تنها برای ۱۰ دقیقه باشد. 

ج: لحظه‌ای را مجسم می کنید که با او سر میز 
مخصوصی نشسته‌اید و درنهایت با اشتیاق راجع به زندگی 
و آینده خود حرف می‌زنید. 
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۳ لذت دسر ۂ؛ 
امام سجاد(ع) می فرماید: خداوند همسر را مایه 
امام صادق (ع) هم می فرماید: اگر کسی از همسر موافق 





آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 


چهارشنبه‌ها از ساعست 
۱۰ ای ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۲۳۹۹۹۳۲۳۸ 


آزمون خودشناسی برای زوجهای جوان 





به این پنج سوال با صراحت پاسخ دهید 
و امتدازاتتان رامحاسبه کدید و قبل از 
اتمام پاسخگویی سعی کنید به‌هیچ وجه 
ستون‌مربوط به‌تحلیل‌نتایج ر انخوانید 








-آمروز جشن تولد همسر تان ودرعین حال نخستین 
سالی است که این روز رادر کنار هم جشن می گیرید. قصد 
دارید آن را چگونه بر گزار کنید؟ 
لف: به یک گردش دو نفره خارج از شهر می روید. 
ب:یک کیک زیبای شکلاتی که روی ان نوشته شده 
(تولدت مبارک) تهیه می کنید. 
ان را بسیار دوست دارد» تهیه می کنید و معتقدید که این 
هدیه جالبی است. 


۵-صمیمی ترین دوستانتان درباره شما می گویند: 

الف: با این که چهره‌ات جذاب است. خیلی جلو آیینه 
خودت رأدرست می کنی. 

ب: تو درست شبیه هم‌سن و سالهای خودت هستی... 
دوست داری گردش کنی» سینما بروی» در تیم ورزشی 
مدرسه شرکت کنی و تو را برای همه میهمانی‌ها دعوت 


ج: کمی شیطان تر از بقیه هستی اما این شیطنت از حد 
ادب خارج نمی شود. 


اکنون جواب‌های خود را در جدول زیر منظور کنید. 


و همراه محروم باشد ناآرام و حیران می شود و زندگی او 
ناتمام خواهد بود. در توصیه های دینی آمده که همسر خود 
را به خاطر مال, جاه و جمال انتخاب نکنید که آگر چنین 


و 
وکیل داد گستری 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 








٭ اگر امتیاز شمابین ۲۵ تا ۵۰ باسد 

فردی بسیار جدی و درعین حال شاد و منطقی 
شرایطی فراموش نمی کنید. از نظر شما تفریح جای 
خود رادارد و کار و درس جای خود را. ترجیح می‌دهید 
در یک روز تعطیل به گرفتاری دوستتان برسید تا این 
که به استر احت بیر داز یدامابه یادداشته باشید که‌زند گی 
کردن برای خود نیز عالمی دارد و بهتر است چندان هم 
از آن غافل نشوید. 
و بی‌خیال زندگی کردن, مشکل ساز نخواهد بود. 

* اگر امتیاز شمابین ۲۰ تا ۳۵ باشد 
هستید که دعوت می‌شوید زیرا شادی را با اعمال 
وجود خود حس می کنید و این شادی را به دیگران نیز 
انتقال می‌دهید. حر کات دستهای شما گویای احساس 

*اگر امتیاز شما کمتر از ۲۰ باشد 

شما عاشق بی‌برنامگی و هرچه پیش اید خوش 
اید هستید و به نظر شما زندگی ساده‌تر از ان است که 
بخواهید برای کارهای خود برنامه‌ای بریزید. 

باید روزها رابرای تفریح و استراحت گذاشت و شبها 
دنبال انحام دادن کارهای راحت و درعین حال پر از 
تفریح هستید و با این که شخصیتی شیرین دارید اما از 
نظر دیگران «لوس» هستید. 


را نیز به شما می دهد آنچه زندگی را شیرین و لذتبخش 
می کند مال و جمال نیست بلکه مودت و رحمت است و 
٠٢٦‏ 98+ ۹9 ۶۷× 
آنگاه که چنین می شودآن همسر از هر چیزی برای انسان 
دوست داشتنی تر خواهد بود. 


: 2 آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 
| دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 
دارند و قادر به کاشت دندان, ارتودنسی, 


"| جراحی لئے و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمابند. 





۸,۱ %0 الاعات ال 


ده 


2 


عبت صعف ر حم کن تال دشمین صدمه یی 


9 معدی 








سلسمله کزارثشای زند ان 


این هفته: زندان اوین بند ژنان 


شماجیمناز دوەرخوجید 


1 تهیه: مجید شادمان نژاد 


کرد چھار -پنج نفر بیرون منتظر ھستند تا با ھا گفتگو 
زندانهای دیگر هم با این مساله روبرو هستم. به این شکل 
که وقتی به عنوان اولین نف از مددجویان می‌خواهند تابرای 
مصاحبه داو طلب شود به سختی کسی حاضر به مصاحبه 
می‌شود اما هنوز مصاحبه اول تمام نشدہ خبر می رسد پنج 
شش نفربیرون منتظر نشسته اند و منتظر ند. این هم از ان 
حکایتهای عجیبی است که گاهی رخ می‌دهد. 
روز مقابلم نشست دختری بود کم سن وسال که چادر 
مشکی آستین دار و روسری آبی خوش رنگ به سر داشت. 
استین‌های قرمز رنگ لباسش از زیر چادر بیرون زده بود. 
سبزه‌رو بودو کمی هم چاق. خودش می گفت درزندان چاق 
شده. صدای خش دار پسرانه‌ای داشت. می گفت بیرون 
زندان همه تصور می کردند او پسر است و تیپ دخترانه 
می زند. بعد هم از این حرفی که زده بود ریز خندید! 
چیزی که در صورتش خیلی به چشم می آمدءمدل 
ابروهای ش بود که به طرز عجیب و غریبی آرایش شده 
بود. علت رااز او پرسیدم. در پاسسخم گفت که داخل بند 
دخترهای کم‌سن و سال مثل او وقتی بیکار می شوند برای 
اینکه تنوعی به ظاهرشان بدهند ابروهای همدیگر رامدل 
می دھند و این جدبدترین مدل داخل زندان است! 
تنھاعکس العمل من بەاین پاسخ, لبخندی تلخ بود و 
بس.وبعدبرای آنکه زمان بیشستری را از دسست ندھم از او 
خواستم برایم بگوید که چطور شدبااین سن کم سراززندان 
-بیست و سه سال قبل بەدنیاامدم. پدرومادرماھل 
یکی از شهرستانهای استان لرستان بودند. اما سال ها قبل به 
امید زندگی بهتر از ش هر خودشان کنده و روانه تهران شده 
جایی حوالی کرج ساکن شدند. ما چهار خواهر بودیم و برادر 
بلاسر من نمی آمد.این هم یکی از بدشانسی‌های من در 
زندگیام‌بود.ازدوران کود کی ام جز بدبختی چیززبادی 
سه ساله بودم که پدرم از دنیا رفت. مرگ پدر ضربه 
سختی برای زندگی ما بود. چهار دختر بودیم که هیچ کدام 
درسن وسالی نبودیم که بتوانیم کمک خرجی برای خانواده 
باشیم.مادرم هم به تنهایی از پس زند گی برنمی آمد. هیچ 
منبع در آمدی هم نداشتيم. مادرم حدود یک سال بعدازفوت 
پدرم به سختی شکممان راسیر کرد اما وقتی دیگر چیزی 
برای فروش در خانه‌نماند و چهارشکم گرسنه و چشمان 
منتظر به او خیره شدند» دیگر چاره‌ای برایش نماند جز آنکه 


۳۵ 
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تلفن تماس:۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


ازدواج کند. او جوان بودودر این شر بزرگ غریب و تنھاء 
بدتر از همه بی‌پول با چهار دختر بی‌سرپرست و هزار ویک 
موو سا وی ماف نا کاردا ار 
کدام مردی حاضر است یک زن را با چهار فرزند قبول کند؟ 
شسوهرمادر من هم یک آدم معمولی بودبادرآمدی محدود 
ومشخص. مسلم بود که نمی‌تواند هر چهار نفر ما راقبول 
کند. او بعد از صحبت با مادرم و توافق مادرم فقط یکی از ما 
را پذیرفت اما باز مرد خوبی بود که اجازه داد هرازچند گاهی 
به‌دیدن مادرمان برویم و چندروزی میهمان آوباشیم. 
مادرم‌هم از بین ماچھارتاء یکی از خواهرانم که خیلی به 
اووابسته ب ودرا انتخاب کردو همراه خودش برد و من و 
دو خواهر دیگرم رابه پدربزرگم تحویل دادو این سرآغاز 
بدبختی‌های من شد. 

پدربزرگ و مادربزرگم خیلی مهرب ان بودند آما هیچ 
کس مثل پدر و مادر نمی شود. اختلاف سنی ماء در حالی که 
آنه اپیروفرتوت وبی حوصله‌بودندو ما جوان و پرانرژیو 
پرتحرک باعث شدهیچ کدام از ما شرایط مناسب روحی 
نداشته‌باشیم.دراین میان وضع من از بقیه به مراب بدتر 
بود. چون از همه کوچکتر بودم وبیشستراز بقیه سراغ پدرو 
مادرم رامی گرفتم. پدربزرگم خیلی سعی کرد تامرانگه 
دارد» اما نتوانست. به همین دلیل مرا نزد مادرم بر گر داند. 
اوضاع آنجا هم بهتر از خانه پدربزر گم نب ود.اماچاره‌ای 
نداشتم» جای دیگری رانداشتم تابه آنجاپناہ ببرم.به سن 
مدرسه که رسیدم وضع کمی بهتر شد. محیط مدرسه» 
پناهگاهی شد برای من تا حداقل ساعاتی از مشکللاتم دور 
باشم.بودن باهمکلاسی ها ودختربچه‌های‌هم‌سن وسال 
خودم برایم مثل زنگ تفریح زندگی بودءاما... عمر این زنگ 
تفریح‌ها خیلی کوتاه بود. 

بدترین دوران زندگی من وقتی شسروع شد که به سن 
نوجوانی رسیدم.درحالی که هنوز هیچ چیز از بلوغ جنسی 
نمی‌دانستم‌بانگاههای سنگین ومعنادار شوهرمادرم 
مواجه شدم. اوایل تصور می کردم او از من متنفر است وبه 
همین دلیل نگاههای معناداری به من دارد.اماوقتی یکی 
- دومرتبه درغیبت اعضای خانواده قصد تعرض به من 
راداشستءمتوجەش دم موضوع از چه قراراست. خیلی دلم 
می‌خواست مشکلم رابا مادرم درمیان بگذارم» ولی مادرم 
بیماری میگرن عصبی شدید داشت و به توصیه پزشک 
معالحش نباید عصبی یا ناراحت می شد. از طرف دیگر او 
زندگی‌اش رادوست داشت و غير از او نه کسی راداشت ونه 
جایی را. خوب می‌دانستم اگر من این موضوع رابه آوبگویم 
درواقع زندگی‌اش را خراب کرده‌ام. دعوا و درگیری شاید 
هم کتک کاری نیت طلاق ازاتفاقاتی بودکەاحتمال 
داشت با برملا شدن موضوع رخ دهد. من که تا آن روز هیچ 
کاری برای مادرم نکر ده بودم. حالاهم نمی خواستم‌زندگی 
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باتشکراز همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامینء رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر وورامین. روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


رکه به سختی برای خودش درست کرده بود به راحتی 
خراب کنم. پس سکوت کردم و دم برنیاوردم. این سکوت 
من‌باعث شدناپدری ام هرروز گستاخ‌تر شود وا زهرفرصتی 
برای تعرض به‌من استفاده کند. اما من هم آنقدر دست و 
پاچلفتی نبودم که نتوانم از خودم دفاع کنم. من تمام تلاشم 
رامی کردم تاحتی برای یک دقیقه هم بااو تنهانمانم وبه 
هر بهانه‌ای شده از خانه بیرون بزنم. یکی ”دو مر تبه هم 
تصمیم گرفتم که نز د پدربزرگم برگردم. اما نمی‌دانستم 
برای این برگش تم چه دلیلی باید بیاورم دیدم چاره‌ای جز 
تحمل کردن ندارم. مدتی به این منوال گذشت تااینکه 
ناپدری‌ام تغییر روش داد. تهدیدم کرد که‌اگر تن به خواسته 
شیطانی اش ندهمم مادر و خواهرم را کتک خواهد زد ابتدا 
تصور کردم فقط تهدیدمی کنداماوقتی از فردای آن روز گاه 
وبیگاه وبابهانه وبی‌بهانه مادر وخواهر بدبختم رابه باا کتک 
می گرفت فهمیدم که موضوع جدی ترازاین حرفهاست 
واوبااشکنجه روحی من می خواهدبه نیت پلیدش برسد. 
دیگر تحمل نداشتم که شاهد زجر کشیدن خواهر و مادرم 
باشم از طرف دیگر نمی توانستم تسلیم خواسته شیطانی او 
شوم بنابراین یک راهبیشتر پیش روی خودم‌ندیدم و آن 
رواد اقا 

به این ترتیب وقتی فقط ۱۳ با ۱۴ سال داشتم از خانه 
فرار کردم به امید آنکه خودم رااز خواسته پلید ناپدریام دور 
کنم و خواهر و مادرم را هم از عذابی جانکاه نجات دهم. اما 
نمی دانستم که بدترین راه را انتخاب کرده‌ام و قضیه از چاله 
به چاه افتادن خواهد شد. 

شماخودتان تصور کنید دختری که نه پولی داردو نه 
جایی‌بدون هیچ شناختی از محیط ناامن بیرون ناگهان 
از خان ه بیرون می‌زند. روزها و شبهای بدی را گذراندم. 
روزها در خیابانها پرسه می‌زدم و شبها تاریک‌ترین گوشه 
پار کارا پیدامی کردم و خودم را لابه لای بوته‌ها مخفی 
می کردم تا شب را به صبح برسانم. بدترین شبھاء شبهای 
سرد زمستان بود. وقتی من فقط یک تی‌شرت و یک مانتو 
بسه تن داشستم ومجبوربودم تمام شب رابین بوته‌های 
پار کها به صبح برسانم. در این شرایط انقدر خودم رامچاله 
می کردم تا خودم را گرم نگه دارم. گرمای نفسم راداخل 
حلقه‌ای که‌بادستهايم دور پاهايم درست کرده‌بودم 
حبس می کردم تا خوابم ببرد. صبح که می شد به سرعت 
برق و باد خودم را به قطار مترومی‌رس‌اندم و معمولاً دوراه 
رفت و برگشست از قطار پیاده نمی شدم تا خوب گرم شوم. 
اما این وضع هم خیلی قابل تحمل نبود. حتی اگر از سرما 
جان سالم به در می‌بردم از گرسنگی درحال تلف شدن 
بودم! نه پولی برای خرید غذا داشتم ونه کاری بلد بودم تا 
انج ام دهم. خیلی دلم می خواست نزد یکی از خواهرانم 
بروم‌وباآنهازندگی کنم»اما خبرداشتم که آنها اعتیاد 


پیدا کرده‌اندو در شرف طلاق هستند! روزگار خیلی بدی 
داشتم. گرسنگی» خستگی» بی خوابی» اضط راب و نگرانی 
همه و همه باعث شده بود که امیدم رابه زندگی ازدست 
بدهم. بی صبرانه به دنبال راہ نجاتی بودم. راهی که بتواند 
حتی‌برای‌مدتی کوتاه‌م را زاین همه‌دردورنج رها کند. 
ولگردی در پا رک باعث شد که با چند دختر فراری مثل 
خودم یا بهتر بگویم بدتراز خودم آشناشوم. آنها کم و 
بیش شرایطی مثل من داشتند و برای نجات خودشان از 
مشکلات.به‌دوستی‌های خیابانی رو ی آورده‌بودند. آنها 
می گفتند که دوست پسرشان حداقل پول ناهار و شام آنها 
رامی‌دهد و این برایشان کافی بود. 

این حرفهای آنها باعث شد تامن هم برای نجات خودم 
ازچن‌گال بی رحم گرسنگی خودم رابه یک ناهاروشام 
بفروشم واین آغاز بدبختی من بود! 

بی‌بن دوب اری که شروع شسوددیگرم رزونهایت 
نمی‌شناسد. حالا دیگر برای داشتن یک دست لباس, برای 
خوابیدن دریک جای گرم و حداقل یک سقفبالای سر 
تن به هر ردالتی می‌دادم. گاهی وقتی فکر می کردم که من 
برای فرار از نگاههای معنادار ناپدری ام چقدر ز جر کشیدم و 
حالا چه راحت به تن‌فروشی روی آورده‌ام» از خودم تاسر حد 
مرگ متنفر می‌شوم. 

مصیبت‌بارتر از همه آنکه من در طول مدت فرارم هیچ 
کس راندیسدم که‌حتی‌برایدلخوشی‌هم که شده‌مرا 
راهنمایی کند.هر کس ھرچەمی گفت من کور کورانه انجام 
می‌دادم وه رروزوضع واوضاعم از روز قبل بدتروبدتر 
می‌شد. شاید تنها شانسی که اوردماین بود که به موادمخدر 
روی نیاوردم. نه آنکه نبوده بود خیلی هم فراوان بود امامن 
میلی به اعتیاد نداشتم» حتی تا آمروز لب به مشروبات الکلی 
هم نزده‌ام» در صورتی که| کثردختران سر گردان در پارکها 
یا موادی‌اند یا الکلی. اما من از هر دوی آنها متنفر بودم و اگر 
خبلی جرأت می کردم یک نخ سیگار می کشیدم.نمی‌دانم 
تابه حال با چندنفر طرح دوستی ورفاقت ریختم اما شاید 
به تعدادناهار و شامی که خورده‌ام با دیگران بوده‌ام و در این 
میان علاوه بر عذابی که بابت فساداخلاقی‌ام می کشیدم» 
ملام نگران سلامتی‌ام بودم.می‌دیدم زنان ودخترانی که 
بیمار شدهاندو چه روز گار سخت و درداوری رامیگذرانند 
برای همین هر ماه پنهانی از چشم دیگران آزمایش می دادم 
تامطمئن باشم که سالم هستم. 

چند وقت قبل بود که عرصه واقعاً برایم تنگ شد. دیگر 
خسته شده بودم. تصمیم گرفتم خود کشی کنم, اگرچه 


در پرانتز: 

(آن روزوقتی صحبت‌های این دختر جوان به پایان 
رسید» تصور نمی کردم بامسانلی که در صحبت‌هایش 
عنوان کرده بود بتوانم مصاحبه‌ اش را آماده چاپ کنم. 
اماوقتی دو سه مر تبه دیگر متن مصاحبه اش رامرور 
کردم حقایق تلخی رادر گوشه وزوایای صحبت‌هایش 
دیدم که تصمیم گرفتم با کمی جرح و تعدیل آن را تقدیم 
حضور تن کنم. 

متاسفانه وجود دختران فراری حقیقتی تلخ و 
انکارناپذیسردر جامعه فعلی‌ماست. حقیقتی کەباکتمان 
آن. هرگز از میان نخواهد رفت. تنها با هوشیاری والدین و 
اگاه‌سازی دختران جوان است که می توان از امار دختران 
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می‌دانستم بااین کار علاوہ بر عذاب این دنیاء عقوبت ان 
جهان راهم خریده‌ام» اما باور کنید دیگر تحمل این زندگی 
نکبت‌باررانداشتم.بوی کثافت و تعفن راحتی از نفس‌هایم 
استشمام می کردم. اما... امادرست وقتی می خواستم 
نقشهام رااجراکنم» پس جوانی سررسید وم راز مرگ 
حتمی نحات دادو این کار او شاید اگر در حق فرد دیگری 
بوده لطف بز ر گی به شمار می‌آمد اما برای من تنها یک معنا 
داشت و آن ادامه این وضع نکبت‌بار بود. 

برای همین نه‌تنها آزاوممنون نش دم که حتی با او 
برخوردهم کردم که چرادرزندگی دیگران دخالت می کند؟! 
پسر بیچاره که انتظار چنین برخوردی رااز من نداشت ابتدا 
کمی‌جا خورد و بعد هم پای درددلم نشست وقول داد کمکم 
کند.اومرابه خانهاش‌بردوبرایم لباس و کفش تهیه کرد. 
اززند گی خودش برایم گفت واینکه چون با پدرومادرش 
اختلاف داشته از خانه بیرون آمده و تنها زندگی می کند و 
همین تنهایی باعث شده که به مواد از جمله کراک و شيشه 
روی بیاورد! شنیدن این حرفها کافی بود تامن با آو احساس 
همدردی کنم و یک شسب هر دو قسم خوردیم که به هم 
وفادار بمانیم و اینده‌مان رابا هم بسازیم. 

من حدودهشت ماه شب و روز در خانه او بودم. بعداز 
سالهادربه‌دری و آوارگی احساس خوشبختی می کردم 
که حداقل سقفی بالاای سرم هست و دیگر مجبور نیستم 
سرگردان پار کها و خیابانها باسم.اوبه من قول داد که 


و پسران فراری از خانه کاست. 

این دختر جوان به‌رغم تصور خود برای آنکه مرتکب 
از فساد و تباهی غوطەور می شود. ۱ 

نمی‌توان گفت که اوراه بهتری بیش رو ندانست 
چراکه مراکز خدما تی مثل بهزیستی امن ترین مکان 
برای افرادبی سرپرست با بدسریرستی است که دچار 
مشکلاتی از این دست هستند.اواگر به یکی‌ازاین 
مراکزمراجعه می کرد»قطعاًا کنون دجار این نابسامانی 
نبود. از سوی دیکربا ید بیذ یریم که زندان محل مناسبی 
برای دختران کو سی وسالی مانند اونیست. متاسفانه 
بدآموزیهای داخل زندان بیش از اثرات تادیبی و تربیتی 


به زودی به طور رسمی و شرعی و قانونی با هم ازدواج 
می کنیسم. حتی مرانزد پدر و مادرش بردو به نها معرفی 
کردو گفت که قصدداردبا من ازدواج کند.اگر چه‌نگاه 
پدرومادرش به من کمی تحقیرأمیزبودءامامن که این 
ازدواج راتنهاشانس زندگی ام می‌دانستم» اصلاً از آن نگاه 
دلخور نشدم. 

اما...اماانگار هیچ وقت در زند کی من روزروشنی 2 
ندارد. چرا که وقتی بعداز مدتهااز خانەاوبیرون آمدم تابه 
سراغ دوستانم بروم و خبری ازآنهابگیرم» پسری که سوار بر 
یک پراید بود برایم بوق زد و من هم سوار شدم. اصلاً قصدم 
دوستی و رفاقت نبود چون قسم خورده بودم که خیانت 
نکنم. اما نمی‌دانم چراوقتی او پیشنهاد شام داد قبول کردم 
کەای کاش نمی کردم "وباهم به یک پیتزافروشی 
رفتیم.اما گویا آن مکان مدتها تحت نظر بود چرا که‌هنوز 
ماساندویج‌مان راسق‌نزده بودیم که مامورها ریختندداخل 
وماراگرفتند و صاف بردن دمنکرات وبعد هم زندانامن 
آنجا هیچ آدرسی از خانواده‌ام ندادم و گفتم کسی راندارم. 
چون می دانم اگر مادرم بفهمد دق می کند. ترجیح می دهم 
بمیرم و او از آنچه بر سرم آمدہ باخبر نشود. از طرف دیگر با 
همان پسری که با آو دوست بودم تماس گرفتم و گفتم چه 
بر سرم آمدہء او هم قول داد کمکم کند و دنبال کارم باشد تا 
آزاد شوم. وقتی زندان آمدم متوجه شدم دو ماهی هست که 
باردارم.هنوز این خبر رابه کسی نگفته‌ام. می‌دانم فرزندم 
بچه پاکی نیست امااو چه گناهی کرده. نمی‌خواهم او راز 
بین ببرم. می خواهم بچه‌ام رانگه‌دارم فقط امیدوارم پدرش 
هم مثل من او را بخواهد وگرنه نمی‌دانم با یک بچه در این 
شهر چه باید بکنم. 

زندگی من» زندگی تلخی بود. مقداری خودم مقصر 
بودم و کمی هم دیگران, آماهرچه بود تا آمروز هیچ خاطره 
خوشی اززندگی ام ندارم. شاید بهترین روزهای زندگی 
من همان روزهایی بود که با آخرین دوست پسرم‌داشتم. 
او به من خیلی محبت می کرد. راستش را بخواهید در این 
مدتآوبرای من مثل پدروبرادر وحتی مادرم‌بود. مثل 
یک بچه از من مراقبت می کرد. چیزی که سالها من از آن 
محروم‌بودم.حالا آو تنها تکیه گاه من است ومن شب و 
روز رےاوفکر می‌کنم.اگر...اگر بعداز آزادی او هم مرااز 
خودش طرد کند. با این بچه بیگناه من کجا باید بروم؟! چه 
کسی به من کمک خواهد کرد؟! خجالت می کشم بگویم 
«خدایابه من کمک کن!» شمابه جای من از او بخواهید 
تا کمکم کند! 


در مورداین افراداست. 

این دست مجرمان کم‌سن وسال 

که به خاطر مشکلاتی اینجنینی روانه مر اکز 

تآدیبی می گردند اگر در مراکز خاص اسکان يافته 

و برای انها کلاسها و دوره‌های آموزشی روانشناختی 

و مذهبی و کاردرمانی و گروه‌درمانی درنظر گرفته سود 
مسلمابه جای‌انکه یک‌مجرم‌اما توربس ازدوران 
محکومیت به یک خلافکار آموزش دیدہ تبد یل شود یک 
مجرم تازه کار به فردی با دید گاههای جد ید تبدیل خواهد 
شد. کسی که نظرش راجع به زندگی تغییر یافته و حالا 
برای بهتر زند گی کردن تلاش می کند نه برای حرفه‌ای تر 
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سوزہ 


حساب دودوتاچھار تابود...یابایدمی رفتیم و دل بەدریا 
می‌زديم. يا می‌ماندیم و منتظر لیچارهای بقيه می‌ماندیم. 
نه... می‌مانیم و همه چیز رابرای آنها توضیح می‌دهیم. 

هرسه‌دریک کارگاه نجاری کارمی کردیم. کارگاه‌مال 
چندتاشریک بود که هر کدام سرشان گرم گرفتاری‌های 
زندگی خودشان بودو کار گاه‌رادرواقع به ماسپرده‌بودند. 
بودیم که تاصبح آب همه جا راپر کردہ بودو همه چوبها 
خیس شده بودند... به احمدآقا یکی از صاحبین کارگاه که 


کنیم و برویم... 
نمی خواھیم فرار کنیم. 


خشایار سر تکان می‌داد. من اما ته دلم انگار راض نبود 
و حس می کردم باید جبران خسارت بکنیم. 
شوند. پابه صندلی‌ها حسابی باد کر ده بودو رنگ کمدها 
شره کرده بود. 

خسارت شایدبیش از چندمیلیون تومان بود...بعداز ظهر 
کهاحمدآقابایسرهایش آمدند کار گاه‌باوجوداینکه همه 
جا خوردند. تو کسادی‌بازار چنین خسارتی جبران‌ناپذیر بود. 
احمدآقا شروع به داد و فریاد کرد. سعید که همیشه انگار یک 
بهش برخورد و حاضر جوابی کرد. پسرهای احمداقا هم بااو 
رانمی‌بخشيدم. شاید حق با سعید بود که اصلاًباید د 


اس 
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هیچ کس باور نمی کرد که من حتی یک روز بیشتر توی آن کارگاه 


بمانم... احمداقا به من سخت گرفته بود و در جبران خسارت‌ها هیچ . 
کمکی به من نکر ده بود 


ونمی‌مانديم آنجا که کار به اینجا بکشد... به اصرار من مانده 
بودندو حالامن بایدمشکل راحل می کردم.وسط آن دعواها 
و کشمکش ادو چیزرابه گردن گرفتم و گفتم اشستباه‌ازمن 
بوده و همه خسارات را جبران می کنم. 

این حرف من. که نمی دانم چطور به زبانم آمدء یک دفعه 
همه را به طرف من بر گر داند. 

سعید که انگار بادش رفته بوده من رفیق چندساله اش 
هستم شروع به داد و فریاد کرد که چرا از صبح تاحالا هیچ 
نگفتم..احمدآقاهم باعصبانیت تهد دم می کرد که تاقران 
آخرش رااز من می گیرد و... 

به خودم که آمدمدیدم‌هم مقروضم هم رفاقتم رااز 
دست دادم و هم کلی لیچار شنیده‌ام. 

کاری بود که شده بود... 

فردای آن روز باخبر شدم که احمدآقا رفته و قانوناً از من 
شسکایت کرده. بهش گفتم احمدآقااین کار رانکن. خودم 
خسارتت رامی دهم ولی کار رابه دادگاه‌ نکش.من یک مادر 
پیر دارم و نمی خواهم از این ماجرا بویی ببرد. 

خلاصه با میانجی گری کاسب‌های محل و 
ردوبدل‌سدن چند فقره چک و سفته احمدآقا رضایت داد. 
به شرط اینکه خسارتش را جبران کنم. 

آه‌دربساط نداشتم. فقط یک موتور قراضه بود که 
خیلی هم دوستش داستم. آما همان رافروختم و فسطی 
رفتم چوب خریدم و شب وروز توی کار گاه مشغول به کار 
شدم. بعضی روزها کارگرهای کارگاههای دیگر می آمدند 
کمکم... همه کاسب‌ها می‌دانستند که من چه بدبیاری 
آورده‌ام و مردان ه ایسستادہام تاجبران خسارت کنم... اما 
سعید و خشایار رااز آن شب به بعد دیگه ندیدم. هر دو رفتند 
دنبال یک کاردیگر. من هم به هیچ کس نگفتم که مقصر 
٣‏ سس اس کا كذرفيق‌هایم 
بی‌معرفتی کردند که مرا تنها گذاشتند. 

من آما هیچ نمی گفتم و شب و روز کار کردم. 

دو ماه‌طول کسید تاهمه سفارش‌ها رااز نو ساختم و 
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به مشتری‌ها تحویل دادم... دو ماه کاربی مزدو مواجب 
حسابی‌مراتوی قرض نداخته بود.امادر عوض‌دوستان 
جدیدی پیدا کرده بودم. 
سر کار شوم. 
داشستم. بعد از دو ماه که همه کارها را تحویل دادم احمد آقا 
چک‌ها و سفته‌ها رابه من پس داد و بهم گفت: 

از حالامی‌توانی به عنوان استاد کار توی کارگاه‌بمانی 
و کار کنی و حقوق بگیری. 

هیچ کس باورنمی کرد که من حتی یک روز بیش تر 
توی ان کار گاه بمانم... احمداقا به من سخت گرفته بود و 
ہو E‏ مت 
رها ضر رد گرا مدمه نا ائیزل کرد 
ماندم و به کارم ادامه دادم... 
نمی دید که جبران آن همه خسارت تازه بادست خالی چه 
اعتمادبه نفسی به من داده‌بود. باسخت گیری‌های احمد آقا 
یادگرفته بودم که حواسم راجمع کنم و اگر بقیه بی‌مبالاتی 
می کنند من باید مراقب باشم. 

اینها درسهای بزرگی بود و من از او ممنون بودم. من با 
پیدا کرده‌بودم که بقیه ظرف چندین سال کار به‌دست 
می‌آوردند... 


هنوز که‌هنوز است شب عیدھامی روم سری به احمد آقا 
می‌زنم وآزاو ممنونم که آن روز بااسخت گیری‌هایش 
مرابه خودآوردو حالادرسن ۴۰سالگی صاحب همه 
چیز شده‌ام... 








سرکار خانم م ب از اصفهان 
چنین نوشته‌اند: 

ھمسرم زندگی مشترک خودرااغاز کرده‌ایم.ماهنوز 
بجه‌دار نشده‌ایم و البته خیال داریم که طی دو باسه‌سال 
آین ده که از نظر وضعیت در آمد و مسکن شرایط بهتری 
پیدا کردیم آنگاه بچهدار شسويم.امامن و شوهرم اززندگی 
برای من پیش آمده مربوط به محیط کاری من می‌باشد. 
اس تل اامی د ستو کیان که ناه اناس داشتتاھم 
مرابسیار مستعد می‌دانستند» همواره به دنبال این بودم که 
در مکانی مشغول شوم که از این استعداد خودم نهایت بهره 
راداشته بااشم.ازاین رو در یک موسسه طراحی که بسیار 
معتبر می‌باشد استخدام شدم. همگان خوب می‌دانند که ما 
اصفهانی‌ها به صورت سنتی در امور هنری مثل طراحی و 
هم به آن اضافه شدہ از اینگونه ابزار به خوبی بھرہ می بریم. 


بايد توجه‌داشسته باشید که مسائل محیط کاری‌بامنزل 
وروابط با کسان یا خویشان انسان کاملاً متفاوت است. 
درواقع در مقولهای مانت دازدواج ما انتظار داریم کە دو 
طرف قبل از ازدواج یکدیگرراشناسایی کرده‌وسازگاری 
نسبت به یکدیگر را پذیرفته باشند اما روابط در محیط کار 
چنین نیست ودرحقیقت بايد به نوعی صلح و درک متقابل 
میان‌آدمهایی که هیچگونه سنخیتی با یکدیگر ندارندو 
حتی کاملاً مسبت به هم غریبه هم ھستند برقرار شود. 
یعنی‌اینکه بيذ یر ند که با یکدیگر تفاوت‌دارند.واین بدان 
خاطراست که یک محیط ممل واز آرامش در هنگام کار و 
فعالیت» برای همه خوب است و کسی نیست که از یک 
محیط پر تشنج در هنگام کار رضایت داشته باشد.حال 
به همین خاطر این توضیح رادادم که شما بدانید که منافع 
شمادر محیط کار ایحاب می کند که اجازه عصبی شدن 
به خودتان ندهید. حال برای اینکے بهتر به این مهم نائل 
شسویدش مانیاز دارید که طرفی را که برای شمادردسرساز 
شهب اسان کش قل رهم فنظه تحضر قاط 
قوتی دارد که می توان از آنها استفاده کرد و بخصوص که 
او ش4وھر فردی است که مدیریت کار کنان برعهده آواست. 
بنابرایسن بهدنبال تغییردادن اوویااینکه‌اوبهنوعی در آنجا 
ادامه ندهد. نباشید بلکه بايد راهی پیدا کنید که مصالحه و 


ومشاوره‌حضوری با تعیین وقت قبلی که چهارش نبه هابا تماس تلفنی انجام‌می شود پنج شنبه ها 
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درهرحال رئیس مابانویی میانسال است که خودصاحب 
شسرکت‌نیزمی‌باشدواو خودرفتارقابل قبولی‌با کارمندان 
دارد» اما انجه که مشکل بز رگ را تشکیل داده شوهر او است. 
او مردی ۵۵ ساله است که همسرش به دلیل مشغله‌های 
هنری و طراحی که دارد. امور پرسنلی و مسائل اداری رابہ 
او واگذار کرده است ما او بسیار بدرفتار و بدون نزاکت است 
وبا کارمندان به گونه‌ای صحبت می کند که گویی همه برده 
هستند و بدتر آنکه او با آنانکه استعداد بیشتر و بهتری دارند 
و هنرمندترمی باشند بدتر رفتار می کند و برعکس آنها که 
استعداد ندارند از آنجا که مرتباً مجیز او را می‌گویند و از او 
تعریسف می کنند» مورد حمایت هستند و حق و حقوق مارا 
به آنهامی‌بخشد یعنی امکاناتی مثل اضافه کاری و خرید 
ابزارمناسب و خوب رابه آنها که ضعیف تر هستند می دهد. 
خلاصه چه انتظاری داشتیم و چه شد؟ 
تشنج و اعصاب متزلز ل 

وضع به گونه‌ای شده که در محیط کار ما با تشسنج و 
اعصاب متزلزل مواجه هستیم. بدتر از همه اینکه من این 
مشکلات رابه خانه منتقل می کنم و بر سر شوهرم بی‌جهت 
شکوه می کنم. البته او باتو جه به هوشی که‌دارد متوجه 
شده که مشکل از کجااست و حتی داو طلب شد که برود و با 
رئیس ما صحبت کند اما من می ترسم که کار خراب‌تر شود 
چرا که آن مردواقعاً عقده‌ای است.اومرتباً سعی می کند 


مشخص است که شمادر او نوعی ذهنیت منفی نسبت به 
خودتان ایجاد کرده‌اید. خودتان اشاره کرده‌اید به اينکه او با 
که کرده‌اید آنها را در میان افراد کم استعداد جای داده‌اید. 
امابه هرحال هر چه هستند او از دست آنها ناراحت نمی شود. 
شاید شمابدون آنکه بدانید به گونه‌ای خود رابه اونشان 
خوشتان نمی آید.البته من اجبار نمی کنم که شسمابایدازاو 
یکسری واقعیت‌ها هستیم» از جمله شخصیت افر اد مختلف 
بایددرقبال همه‌س از گاری‌نشان دهیمبنابراین همانگونه 
که‌قبلاً اشاره‌شد.ابتداسعی کید که خوب‌او راشناسایی 
کنید. نقاط قوت و ضعف او رابشناسید و سپس سعی کنید که 
به نوعی سازش براساس همان شناسایی برسید. همه به این 
دلیل است که شمااز محیط کار خود به غیر از جریان یاد شده 
راضی هستید و از کار کردن در آنجا لذت می‌برید. 
خود را به مد بر بت نز ذ یکت کنید 
دراین میان سعی کنید که خود رابیشتر با خانم مدیرتان 
اوراشناسایی کنید و کارهای خودتان رابه اونشان دهید و 





رن ی | 

که ما چند نفر با استعداد را جریمه کند و کار ما رابه تمسخر 
بکشاند.اگرمن پنج دقیقه دير بيایم آوبه‌مدت‌نیم‌ساعت 
ازمن ایرادمی‌گیرد. شسوهرم اصرار می کند که از محل کار 
خود استعفا بدهم و جای دیگر راانتخاب کنم اما من دو سال 
از بهترین دوران شغلی خود را در این مکان طی کرده‌ام و در 
ضمن نمی خواهم به خاطر یک انسان شیطان صفت ع رصه 
راخالی کنم جرا که آنگاه این عادت می‌شودو من همه جا 
فرار می کنم و نزد همسرش هم نمی توانیم برویم چرا که او 
از شوهرش حمایت می کند. در هر حال من صبر و حوصله 
از کف داده‌ام. به سما نامه نوشته‌ام که با تو جه به علاقه‌ای 
که به محل کارم از نظر هن ری دارم مراراهنمایی کنید 
چرا که بوأقع صبر و تحمل من رفته و تبدیل به یک اسان 
عصبی شده‌ام. حال ایاراهی هست که در بر ابر نامهربانی‌ها 
و بدرفتاری‌های او قدرتمند باقی بمانم و کار خودم را انجام 
دهم. یاحتما باید تلافی کنم ومن هم شمشیر راازرویبندم؟ 
لطفا در اسرع وقت مرا راهنمایی کنید. 


اهمیت‌داردو آنها رامی‌ خواهید به کار گیرید آنگاہ در همین 
زمان بهترین ضربه خودرآوارد کنید و آن ھم این است که از 
همسرش در نزد مدير تعریف کنید. برای مثال بگویید که با 
در عمق انسان خوبی است. تر دید نداشته باشید که بانوی 
بدی راباخوبی می دھیدواین عمل معمولا درافراداثری 
تکان دهنده‌دارد. ضمن آنکه در مدیر هم نوعی تفکر مثبت 
به خود پدید می آورید که در موقع مقتضی باعث می شود 
که او از شما دفاع کند و برای مثال به شوهرش می گوید که 
کسی که شمااز او بد می گویید در نزدمن از شمادفاع می کند 
که باز هم نتیجه آن به نفع شما است. در حقیقت صلاح این 
است که به جای جبهه گیری» انتقامجویی و پیدا کردن راهی 
برای درگیریءبەنظرمی رسد که اگر به‌دنبال ارامش ورفتار 
مسالمتامیز باشید» به مراتب بهتر باشد. حتی اگر کمی هم 
مجبور به رعایت ظاهر باشید باز هم از آنجا که محیط محیط 
کار است و نمی توان انتظار داشت که همه از یک گونه و 
یک جنس باشند به مراتب نتیحه بھتری دارد بخصوص 
چه در منزل تاثیر بسیار بیشتری دارد. من اطمینان دارم که 
با توجه به روح و دهن هنرمندانه ما و درک و احساسی که 
دارید» متوجه‌می‌شسوید که‌منافع شسمادر چیست و چگونه 
بهترین گامھا را در راستای منافع خود بردارید. 

موفق و پیروز باشید 
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ف ای ااا ی اور أ زبرنش: محمودصفادا 


شپربیشاپور حدوددویست هکتار وسعت دارد و در 
فاصله ۲۳ کیلومتری شمال غربی شهر کازرون شیراز قرار 
دارد. بنابرآگاهی‌هایی که در مر کز شسهر بر روی دو ستون 
یادبود نوشسته شدہءاین هر در زمان شاپور اول (۲۷۲- 
۱ میلادی) دومین پادشاه ساسانی و توسط یک معمار 
سوری بنام «اپسای» ساخته شده است. 

صرف نظر از اینکه خاستگاه دولت ساسانی سرزمین 
فارس بوده آب فراوان» هوای مساعد زمین‌های 
حاصلخیزء چشمه‌ها و موانع طبیعی و قرار گرفتن در مسیر 
جادەشاھیءباعث شد شاپورپس از پیروزی بر والرین 
(امپراطور روم) این محل را برای بنای شهری که نام خود 
رابران نهاد انتخاب کند. 

این شه ر در کنا شهرهایی همچون استخر داراب 
گرد شهر گور از مهمترین شهرهای استان فارس در عمد 
ساسانی بوده و تازمان سلطنت بهرام دوم رونق خود را حفظ 
کرد اما پس از آن به علت تو جه پادشاهان ساسانی به غرب 
قلمرو خود «نیسپون» رونق آن کمتر شد. با ورود اعراب 
به ایران به تدریج رونق و آبادی از این شر رخت بر بست 
وبه‌جای آن کازرون کنونی رونق می یابدامادر هر حال 
بیشاپور ھمجنان به حیات خود ادامه می دهد به طوری که 
درقرون سوم تا پنجم هجری قمری این شهر مورد ستایش 
مورخان وجغرافی‌دانان بزرگی چون استخری, ابن بلخی 
و... قرار گرفته است. 

شھر تاریخی بیشاپور با موهبتی که طبیعت زیبای 
جلگه شاپور در دشت سبز کازرون و رودخانه باصفای 
چشسمه ساسان در اختیار آن گذارده بود و با استفاده از 
فرمها و موتیف‌های تمدنهای دیگر در آمر هنری و تزیینی 
وبراساس و خواست ورویاهای‌بزرگ شاهی» چنان با 
دقت طراحی و اجرا شده که با زیباترین و ثروتمندترین 
شهرهای دنیای متمدن ان زمان مانند انطاکیه عروس 
زیبای شهرهای بیزانس (روم شرقی) رقابت می کرد و 
حتی بهتر از آن بود. 

شپهربیشاپور براساس طرحی جدید (هیپوداموس) به 
صورت مربع مستطیل ساخته شده و تاقرن هفتم هجری 


از ۳0 
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قابل سکونت e‏ ن شمالی - جنوبی و 
شرقی -غربی» شه ر رابه چهار قفسمت تقسیم کرده و 
هرکدام از این خیابانها به یکی از دروازه‌های شر راه 
داشته است.دروازه‌اصلی ش هر در ضلع غربی بوده که 
امروزبقایای پل آن موجوداست.این ش هراز چهار طرف 
محافظت می‌شده است. درضلع شمالی قلعه دختر و دیوار 
برج مانندہ در ضلع غربی رودخانه شاپور در ضلع شرقی و 
جنوبی» خندق از شهر محافظت می کرده است. 

بیشایور شامل دو قسمت است 

# ارگ سلطنتی که بناهای شاخص دوره‌ساسانی 
مثل معبد آناهیتاء تالار شاپور ایوان موزاییک کاخ والرین 
و ستونهای یادبود و ...را شامل می شود. 

۲: قسمت عامه‌نشین شهر که بخش و سیعتر شهر را 
شامل می شود و در برگیرنده خانه‌های مسکونی» اماکن 
عمومی مثل حمام» کاروانسراء بازار و... می شود . 

معرفی آ ار تار یخی بیشاپور 

جایگاه نذورات (ستونهای یادبود) 





این ستونها درحاشید خیابان شرقی -غربی که از مرکز 
شهرمی گذردو خیابان شمالی و جنوبی راقطع می کندقرار 
دارد. بر روی این دو ستون کتیبه ای به خط پهلوی اشکانی و 
ساسانی وجوددارد که در واقع سند تاریخی شهرسازی بیشاپور 
است. تندیسی از شاپور اول در ميان این دو ستون وجودداشته 
است که متاسفانه با گذشت زمان از بین رفته است. ارتفاع این 
ستونها از کف تا انتها به حدود ٩‏ متر می رسد . 





تالار تشریفات 
تالار بزرگ تشسریفات در جنوب شرقی معبد آناهیتا 
قرار گرفته است. مساحت آن ۷۸۱متر مربع است.شاید 





بتوان آن رادر ردیف اولین وبزرگترین آثار معماری گنبددار 


متقابل ومتقارن است که برفرازا ا 
که ۲۵ متر ارتفاع داشته قرار دارد. صحن مر کزی تالار به 
صورت مربع شکل بودہ و این بنا دارای ۶۴ طاقجه است. 

معبد آناهیتا 

باتوجه به قداست و اهمیت آب رای زرتشت و 
دربین آربایبهاء معایدی برای نیایش وسستایش آب ساخته 
شد که معبد ناهیت له آب) یکی از مهمترین آنهابه 
شمار می‌آید. 

بنای معبد آناهیتا در بیشاپور نے تنها از نظر معماری 
بی‌نظیر و فوق العاده است بلکه از لحاظ رعایت 
دستگاههای تنظیم و تقسیم کننده و کنترل جریان آب 
نیز نظیر نداشته است و شاید فقط بتوان آن را با معبد ناهید 
استخر مقایسه کرد. 

برای ایجاد چنین پرستشگاه بزرگی محوطه‌ای با ابعاد 
خاص در عمق زمین خاکبرداری شده تا آب رودخانه شاپور 
که در فاصله ۰ متری این مکان قرار دارد انشعابی از آن 
به درون این بنا جاری شود. 

نحوه ورود و خروج آب در این معبد تابع نظم و ترتیبی 
خاص بوده که حتی المقدور اب معبد پاک و تازه باشد و 


بنای معید آناهیتا در بیشاپور نه تنها از نظر معماری بی نظیر و فوق‌العاده است. بلکه از لحاظ 


رعایت دستگاههای تنظیم و تقسیم کننده و کنترل جریان آب نیز نظیر نداشته است 








سی ۹ × E‏ 
به همان اندازہ که آب از سه طرف وارد می شود از مجرای 
سے گانه به تدریج و غیر محسوس به زمین فرو می‌رود. 
احترام خاص مذهبی و توجه به نیای فرشسته آب را در آن 
می شود که دراین مکان نوازش و بازی با آب و نیایش آب 

بیش از هر چیز دیگری مورد توجه بوده آست . 

غار ساپور 

غارشاپور در انتهای تنگ چوگان ودر چھار 
کیلومتری شهر بیشاپور مهمترین پایتخت ساسانیان در 
ارتفاع حدود ۸۰۰ متری از سطح زمین قرار دارد و دهانه 
قرار گرفته است و به همین دلیل این غار به نام شاپور 
معروف شده است. مجسمہ شاپور با وجود گذشت ۷۰ 
سال کماکان پابرجا می‌باشد و تنها مجسمه باقی مانده از 
دوران باستان است که حدود ۶متر ارتفاع داردو حاصل 
تراشیده شدن ستون سنگی مو جود در غار می‌باشد. بعد 
از گذشت سالها کماکان سر این محسمه سالم می‌باشد 
ولی دو دست آن شکسته‌اند. این مخسمه در اتروژن 
زیادش واژگون شده بود که در سال ۱۳۲۶ توسط ارتش 
در جای خود قرار گرفت. این مجسمه شاپور رابه صورت 
ایستاده نشان می‌دهد. 


ET‏ کے جار 


ایوان موزاییک 

دو ایوان موزاییک در شرق و غرب تالار وجود دارد که 
طرحهای موزاییک کف آن بی‌نهایت زیبااست. افزون بر 
آن تمامی تالار با گچبری‌های بسیار زیبا و هنرمندانه از 
نقوش گل و گیاه» نقشهای هندی و انسانی با یک نوع گل 





سیاه» سبز قرمز زرد و لاجوردی ودارای 
7 افرادی رانڈ ان می‌دهد که 
نسوب به خانواده شاهی و طبقات ممتاز 
داده شده است. و نیز شکل فرشته» مرغ 
و درخت با حاشیه بسیار زیباه با موزاییک 
نقش شده است. این موزاییک‌ها که از 
ارزشمندترین و نفیس‌ترین آثار به دست 
امده از ش هر بیشاپور است» زینت بخش 
موزه‌های لوور پاریس و موزه ایران باستان تهران است. 
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نقوش شهر باستانی بیشا پور 
نقش اول (سمت چپ رودخانه شاپور) 
این نقش برجسته که بزرگترین نقش برجسته دوره 
ساسانی است»به مناسبت پیروزی شاپور بروالرین (امپراطور 
روم) و در پنج ردیف حجاری شسده است. در سمت چپ 


اسرای رومی مشغول اوردن هدایا به دربار شاپور هستند. 





نقش دوم (سمت چپ رودخانه شاپور) 
بهرام دوم سوار بر اسب دیده می شود در حالی که دست 
دارد. تازیان بادیەنشسین نیز در حال آوردن هدایا (اسب و 


مه 


شتر) دیده می‌شوند . 





نقش سوم (سمت چپ رودخانه شاپور ) 

این نقش مربوط به پیروزی شاپور دوم (ذوالا کتاف) بر 
یاغیان و شورشیان می‌باشد که در دو ردیف حجاری شده 
است. سمت چپ بزرگان ابرانی در حالی که دست خود را 
به نشانه احترام بلند کرده‌اند دیده می شوند, در وسط نقش 
گرزو دست دیگر بر شمشیر دارد. سمت راست شورشیان 
و یاغیان که دست بسته هستند به حضور شاه می رسند. 
در مرکز نقش شاپور بزرکتر از دیگران سوار بر اسب نشان 
داده شده است. 

نقش چهارم (سمت چپ رودخانه شاپور) 

این نقش مربوط به مراسم تاجگذاری بهرام اول است. 
در سمت راست بهرام اول سوار براسب در حال گرفتن فر 





ایزدی می‌باشد. این نقش,» تنها نقش برجسته کتیبه‌دار در 
تنگ چوگان است که به خط پهلوی ساسانی در بالای سر 
بهرام نقش شده و در زیر پای وی نقش دشمن او حجاری 
شده است . 
(سمت راست رودخانه شایور) 
پیروزی شاپور اول بروالرین 
(امپراتور روم) رانشان می‌دهد. شاپور 
سوار بر اسب ووالرین در مقابل اسب 
شاپور به نشانه تسلیم زانو زده است. 
نقش شاپور در این نقش محو شدہ اما 
چهره والرین که زانو زده دیدہ می شود. 








¢ ۰ 


نگذ ار دد بچه‌ها گر یه کنند چون بار ان هم غنجه را ضابع می کند 


@ نول 


ها هراهای شو استکاړی ری سمب 


شب یلدابودو طبق معمول همگی در خانه افسر خانم 
جمع‌بودیم.آفسر خانم در واقع دختر عموی پدرم بود که چون 
پیرزن تنها و بی کسی بود محل دور هم جمع شدن خانواده» 
خانه او بود... زن مهربان و کدبانو و میهمان‌نوازی بود... 

طبق معمول من تنها رفته بسودم مریم وبچه‌ها هیچ 
وقت با من جایی نمی آمدند... همه از زندگی اسفباری که 
من داشتم با خبر بودند... 

مریم همان سالهای اول ازدواج اعلام کرده بود که 
حاضرنیست ‌همراه من به هیچ میهمانی بیاید....دخترها را 
هم طوری تربیت کرده بود که آنها هم علاقه‌ای به مرآوده 
با فامیل نداشتند... 

زندگی تلخ و بی روحی بود ولی ادامه داشت. من خودم 
رامشغول کار کرده بودم و از صبح تاشب فقط کار می کردم 
وش ها انقدر خسته و کوفته به خانەمی رسیدم که‌دیگه 

همه امکانات رابرای آنها فراهم کرده بودم ولی دریغ 
از کلمه‌ای تشکرا! 

بچه‌ها که فکر می کردند من وظیفه‌ام را انجام می‌دهم 
ومریم‌هم مثل آنه بود. کدورتهای سالهای اول ازدواج مثل 
یک کینه ویک دیواربلن دبین مابودو ھ رگزاز بین نرفت 
حالا در سن پنجاه سالگی احساس تنهایی می کردم. دلم 
یک همدم می‌خواست.بارها به مریم گفته بودم حداقل یک 


مسافرت دسته جمعی برویم» ولی قبول نکر د. او هميشه 


0 2 
ر الخ ۵ شم و آل گا داش مختاری 
۶ 


راه رفتن به محل کارم برگشستم خانه... چیزی رافراموش 
کردہ بودم. کلید انداختم و امدم تو... یکدفعه متو جه شدم 
سپیلا میهمان دارد... از اینکه بدون در زدن واردشده 
بودم عذرخواهی کرد و سریع وسیله‌ای را که می خواستم 
برداشتم و از خانه بیرون زدم. اما چیزی که تمام راه دهنم 
رامشغول کرد این بود که سهیلا هیچ حرفی به من نزده 
بود که میهمان دارد و... 

شب که به خانه برگشستم با کمی مقدمه‌چینی از 
سپیلا پرسیدم میهمانهایش کی بودند و چرابه من 
می کرد مثل من خونسرد باشد و همه چیز را ساده‌بگیرد» 
گفت که میپمانها سرزده آمدہ بودند و از دوستان دوران 
دبیرستانش بودند... 
عروسی دیده بودم و اینها همه چهره‌هایشان غریبه بود. 
برای ما مزاحمت ایجاد می کند. 


گج 
الاعات ل ای ۶ ہکس 


دختیخوالمگریاززنددوم 


توی خانواده ما سابقه نداشت مردی دو زن بگیرد. ولی حالامن این کار رامی‌خواستم یکٹم... 


هزینه آنها راتمین کنم.. ۱ 

دیگه طاقتم طاق شده بود... دلم می خواست از ان خانه 
فرار کنم و آن شب یلدا یک دفعه بدون مقدمه اعللام کردم 
که می‌خواهم ازدواج مجدد بکنم!! 

همه شو که شده بودند. ۰ ۲سال از ازدواجم بامریم 
می‌گذشست و علیرغم همه مشکلات هرگ زاین حرف را 
نزده‌بودم.ولی حالا یکدفعه از دهانم پرید.آن‌هم‌باچنان 
اطمینانی که همه شوک زده بودند...البته یکدفعه و آنی هم 
نبود. مدتها بود که بهش فکر می کردم. حتی چند بار به مریم 
هم گوشه و کنایه‌زده بودم واومثل همیشه مسخره‌ام کرده 
بود و گفته بود هیچ مخالفتی نمی کند... 

ولش همه کمی غرغرکردند.. ولی کی بود که 
نمی‌دانست‌من دران خانه هیچ محبتی نمی بینموباید 
زودتر از اینها می‌زدم بیرون .... 

ولی هیچ کس حاضر نشد پاپیش بگذارد و زن مناسبی 
برایم پیدا کند جز افسر خانم... 

اوبرخسلاف تصورهمه‌همان جااعلام کرد که از فردا 
می گردد که زن مناسبی برای من پیدا کند و به نظر او این 
کار راباید من خیلی زودتر انجام می‌دادم... 

همه تلخ و دلخور بودند. توی خانواده ما سابقه نداشت 
مردی دوزن بگیرد. ولی حالا من این کاررآمی‌خواستم 


به هفته نکشید که افسر خانم بهم زنگ زدو گفت: یک 
زن خوب برات پیدا کردم. 


راستش رابخواهید خودم هم یکه خوردم. درست بود 
که تصمیم خودم را گرفته بودم ولی این کار به طور کلی کار 
آسانی نبود و نمی‌توانستم به راحتی با آن کنار بیایم. 

اماتصمیم‌قطعی ام را گر فته بو دم.دلم می خواست 
در پیری همدم و مونسی داشسته باشم. این همه سال 
بی مهری‌ه ای بیر حمانه مریم راتحمل کرده‌بودم.دیکه 


نان میداد که‌احساس کنم ازاین کارناراحت است. خدا 
او با خونسردی گفت: این کار را زودتر باید انجام‌می‌دادی. 
حواست باشد که‌هزینه زندگی ماباید همیشه پرداخت 
شو۵... 

نفرت عجیبی بهم دست داد و مصممتر به خواستگاری 
رفتم... از قضازنی که افسر خانم برای من انتخاب کردہ بود 


زندتی مان قربلی تلکیری‌شد 


از او خواستم به عقد موقت من دربیاید. قبول ذکرد... 


این حرف برایم خیلی عجیب بود. من همیشه فکر 
می کردم س یلا تمام روز تک و تنها در خانه است و چقدر 
هم از این بابت ناراحت بودم. روزی چند بار از محل کارم 
به اوزنگ می‌زدم و حتی گاهی بهش اصرار می کردم به 
خانه مادرش با خواهرهایش برود ولی او قبول نمی کرد. 
الا مر 5 مس تا داز رفک و آملهای باد که بل اند 
میشد گلەمندبودااموضوع رابه سهیلا گفتم واو حاشا 
کردو گفت: حتماً اشتباه کرده شاید میهمان همسایه‌های 
دیگر بودەاند. 

من هم چیزی نگفتم و سعی کردم بپذیرم اشتباهی 
رخ داده» اما ذهنم بدجوری مشغول شد. من و سهیلا 
قبل از ازدواج خیلی همدیگر را نمی شناختیم. چند وقتی 
بود که دنبال یک همسر مناسب می گشتم. بعد یکی از 
بستگان سھیلا را معرفی کرد. رفتیم خواستگاری و چند 
جلسه هم صحبت کردیم و به توافق رسیدیم و عروسی 
کردیم اما هرگز تصور نمی کردم پیچید گی خاصی در 
این دختر باشد تا اینکه یک روز متوجه شدم تلفن همراه 


۰ 


سهیلا وقتی من در خانه هستم خاموش است! تمجب 
کردم و این شک و تردیدهای مرا بیشتر کرد. تااینکه 
یک روز تصمیم گرفتم وسط روز برگردم خانه... باز با 
تعدادی زن غریبه مواجه شدم و رنگ پریده سپیلا و 
فنجانهای قهوه و.. 

آن شب کلی جر و بحث داشتیم تابالاخره از زیر زبانش 
کشیدم که او فالگیر است و قبل از ازدواجش به خانه‌های 
مردم می‌رفته و فال می گرفته اما بعد از ازدواج خانه ما شده 
بود محل کار او 

نمی‌دانید چه حالی شده بودم. از این کار نفرت داشتم 
واز او خواستم دیگر این کار را انجام ندهد و مهمتر از همه 
اینکه به من دروغ نگوید... سهیلا هم پذیرفت... اما هر گز 
روی قولش نمان... 

بعدها متوجه شدم باز این کار را دارد ادامه می‌دهد 
وبرایش عادتی شده که نمی تواند از ان دست یکشےد 
مخصوصاً که درآمد خیلی خوبی هم داشت. 

این موضوع جر و بحث دائمی زندگی ما بوده اما در 





برخلاف مریم بسیار متین و آرام و مهربان به نظر می رسید. 

درهمان جلسه اول همه چیز رابرایش تعریف کردم. 
بهش گفتم‌زن ودوبچه‌دارم.اولش کمی جا خوردولی 
وقتی افسر خانم توضیح کامل راجع به وضع زند گی من 
داد و اینکه همسر اولم رضایت کامل به این وصلت دارد. 
کمی نرم شد. ترمه خانم خودش هم طعم تلخ بی‌مهری 
راچشیده بود. همسر سابقش یک دفعه زندگی راول کرده 
و رفته بود... ۱ 

خلاصه‌این فتح بابی شد برای اشنایی من و ترمه.... 
چند جلسهای با هم بیرون رفتیم و حرف‌هایمان رازدیم... 
هرچه بیشترمی گذشت از ترمه بیشتر خوشم می آمد. تازه 
داشتم طعم شیرین محبت یک زن رالمس می کردم. چیزی 
که سالھا از آن بی بھرہ بودم. ۱ 

دیگە یقین پیداکردم که ترمه همسر ایند من خواهد 





آن حد نبود که منجر به جدایی شود. تااینکه یک بار 
هیا به من اصرار کرد که قب ول کنم همراهچند انم 
دیگر برای سفر به هندوستان بروند. من هم قبول کردم 
اما بعدها فهمیدم انها رفته بودند هند که کف‌بینی یاد 
بگیرند و رقم چند میلیونی برای آموزش دوهفته‌ای داده 
بودند و به ایران بر گشته بودند... حا۷ کار و کاسبی سپیلا 
رونق بیشتری داشت. دروغ پشست دروغ می بافت تااز 
من همه چیز را پنهان کند... از او دل چرکین شده بودم. 
به هیچ چیز او اعتماد نداشتم و نمی‌توانستم تمام روز 


کنترلش کنم. کارم در خارج از شر بود و شبها دیر به 


بودولی باز منتظر گوشه چشمی از مریم بودم که بال در 
بیاورم و بر گر دم سر خانه و زندگی‌ام. اما نشد که نشد... 

وقتی بهش گفتم احتیاج به رضایت کتبی اوبرای ازدواج 
محدددارم گفت: خانه رابه نامم‌بکن» رضایت رابت 
می‌دهم. 

به همین سادگی! 

خلاصه ترمه به عقد من در آمد. آپارتمان کوچکی 
گرفتیم و زندگی‌مان راشروع کردیم. 

انگاردر عرش بودم.زندگی شیرین و گرمی داشستم. 
احساس جوانی می کردم و تازه می‌فهمیدم این همه سال 
چه چیزهای با ارزشی را از دست داده بودم... 

هزینه زند گی مریم و بچه‌هاراهم هر ماه می‌دادم... چند 
ماه که گذشت مریم بهم تلفن کرد. تماسهایش بیشتر فقط 
به خاط رپول بود.ولی این بارصدایش پرازغم واندوه‌بود. 
گفت: دختربزرگمان خود سرانه تصمیم گرفته بایک مرد 
بسیار مسن ازدواج کند... بیا و جلوی این کار را بگیر... 

اولین بار بود که از من کمک می‌خواست. هر چی سعی 
کردم مانع این و صلت شوم فایده‌ای نداشت.دختر هابرای 
حرف من هیچ اهمیتی قایل نبودند. واز ان بدتر که حتی به 
مادرشسان هم بی‌مهر بودند... آنا همان رفتاری رابا مریم 
داشتند که او با من داشت... 

دیگر دیر شده بود که این وضعیت راعوض کنیم... 

هر چند سرنوشت مریم و دخترهایمان غم بزرگی است 
کههرگز ازدل من بیرون نمی‌رودآمامن در کنار ترمه به 
سعادتی رسیده‌ام که قابل وصف‌نیست. از ازدواجمان ده 
سال می گذرد و ما دوران بازنشستگی را بسیار آرام و راحت 
کنار هم فی کذرائیت اک 


خانه برمی گشستم... همین دلسردی‌هايم باعث شده که 
زن دیگری واردزندگی ام شود... نرگس برخلاف سهیلا 
زن زحمت کشی بود. از شوهر معتادش طلاق گرفته بود 
و روزی دہ دوازده ساعت در کار گاه ما کار می کرد. امین 
شر کت بود. همه حساب و کتابها زیر دست او بود... یک 
وقت‌هایی درددلمان برای هم باز می شد و در همین 
ھمصحبتی ھا بود که حس کردم چق در به هم نزدیک 
هستیم. از او خواستم به عقد موقت من دربياید. قبول 
نکرد... از طرف دیگر برای فراموش کردن نرگس, از 
سپیلا خواستم بچه‌دار شسویم ولی او قبول نمی کرد و 
همین موضوع باعث شد من باز بیشستر به طرف نرگس 
کشیده شوم. 

باللاخره یک روز دل به دربازدم و تصمیم خودم را 
گرفتم... به سهیلا گفتم می‌خواهم از او جدا شوم. اولش 
یکه خورد ولی بعد از چند روز بهم گفت که رفته آپارتمان 
کوچکی خریده و می‌خواهد وسایلش را جمع کند و برود... 
جا خوردم.. او بیش از آنچه که من تصور می کردم از قبال 
فال و فالگیری درآمد داشت و حتی دیگر تلاشی برای 
حفظ این زنل جوم نکرد. 

امرورهم به دادگاه آمده‌ايم که حکم طلاق صادر 
شود... من به زودی زندگی ساده و سالمی رابانر گس 
شروع خواهم کرد... 


یس 
عرفان خانلری 
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مسابلہ یز رک د اسفان نویسی 


در کوجه باغ روشنایی 


کوچه باغ عصرهای آرامی داشت. پنجره‌ی اتاق خواب 
با پرده‌ی ضخیم قهوه‌ای رنگی پوشیده شده بود. رحیم هر 
وقت مشغول خطاطی بود به ندرت متو جه تاریک شدن 
هوامی‌شد.روزها ی اول باورش نمی شدمثل حالا بتواند 
قلم را به راحتی بچرخاند. آن روز سومین شسعری بود که 
بادرشت‌ترین قلمش روی کاغذ بز رگ سپیدمی‌نوشت. 
صدای قزفزقلم» فضای کوچک اتاق رآپر کرده بود. نیم خیز 
آخرین حرف شعرش راهم با ریز قلم تمام کرد.بوی غذا 
و صدای دعوت مرضیه به شام مجبورش کرد از اتاق 
یرون بیاید. 

نور راھروء در مقایسه با فضای تاریک اتاق خواب تند 
بود۔ابروھایش رادرهم کشید وچشم‌هایش راریز کردتا 
کم کم به نور گردسوزهایی که مرضیه به پیشواز از تاریکی 
روشن کرده بوده عادت کند... 

زمان زیادی از آمدنشان به‌این روستانگذشته بود. 
تمایل‌ناگهانیر حیم برای‌نقل مکان به «دهج» که‌امکانات 
محدودی برای زندگی داشت برای پدربزرگ مرضیه که از 
تنها یاد گار دخترش دور می شد, سخت بود. 

مرضیه با تمام چهره‌ی زنانه و وقاری که در مناسباتش 
داشت»بی‌ شباهت بهدختر بجه‌ها هم نبودو همین باعث 
می‌شد پدربزرگ فکر کند تصمیم درستی برای همرآهی 
بارحیم نگرفته. حضور ناگهانی رحیم درزندگی مرضیه 
به‌ان دازه‌ی کافی پدربزرگ راآزرده کرده‌بودورحیم که 
گاه در دلش به او حق می‌داد بیشتر مالاحظه‌ی کنایه‌ها و 
بدخلقی‌هایش رامی کرد...از آخرین باری که برای سرزدن 
به آنها آمده بوددوماهی می‌گذشت ظاه رآ پدربز رگ هم 
به وضعیت تازه‌ی آنها عادت کرده بود. 

رحیم شام ربا اش تها خورد.بعدازمدتهابنیی و خاک 
خوردن برای آماده کردن خانه و حرف و حدیث شنیدن تازه 
داشت احساس آرامش می کرد 

مرضی ه پعد از ام درحالی که وس ایل د_فره ره 
آسپزخانه می‌برد گفت: «صبح باید زودتر بیدار شم قراره 


یا 
وم ۵ اا یی علی اصغر شیرزادی 
نس ۷ 


٭ آقاى رحیم فلاحتی ‏ بندرانزلی 

با درود به شما دوست جوان و گرامی و داستان نویس 
خوش قریحه و سختکوش که در گستره زندگی» کار و 
نویسندگی از سپردن گرده‌های نیرومندتان به دشواریها 
هیچ واهمه‌ای ندارید. بی گمان با تکیه بر شناختی نسبی 
و داستانهای خواندنی و ارزشمندتان پیدا کردەامء می‌توانم 
بگویم: همه شرایط لازم را برای رسیدن به جایگاه حقیقی 
نویسندگی خالاق دارید. زبانی که در داستان به کارمی گیرید 
به رغم جوانی‌تان - در حد خود شاخص است و شفاف 





جج 0 
اظلاعات لی ۳ ارو ۲۶۰۰ 


منیژه قنائیان -کرمان 


اول صبح یکی از آشسناهای عاليه بیاد 
کار گاه.عالی همیگه‌اون آقااستادقالی 
بافیه... می‌خوام توی طراحیام ازش 
کمک بگیرم...» رحیم گفت: 

- «خیلی وقته نیومدم کار گاهء شاید 
منم فردا عصر به سر بیام...» مرضیه 
گفت: 

- «به شرطی که فعلاً قالی‌رو نبینی. 
می‌خوام تموم که شدقاب کرده‌تحویلت 
بدم...> 

صبح فردا مرضیه زودتر از رحیم 
خودش رابه در راھروی ورودی رساند. 
خنکی آب وضو خواب را کاملا ازسرش 
پراند.روزهایی که می خواست به کار گاه 
برودہ از شوق دیدن اولین قالی» زودتر بیدار می‌شد. نیم 


- «رحیم جان» من دارم می‌رم. شاگردات که رفتن یه 
سری هم به مابزن.» 


رحیم که نیمه بیدار بودہ «باشه»ی خوا ب‌آلودی گفت. 
ترجیح می دادبعداز نماز چرت کوتاهی بزندوبعدراهی 
مدرسه شود. به غیر از تدریسش در مدرسه‌ی پسرانەی 
روستای مجاور دو سه روز هفته» عصرها به چند تااز بچه‌ها 
در خانه‌اش تمرین خط می کرد.با و جوداینکه از نامادری اش 
کرده بود. 
برایش چندان خوشایند نبود. در مقایسه با زندگی نسبتاً 
مرفهی که پدربزرگ در شهر برایش فراهم کرده بود (ینجا 
به صفر هم نمی رسید. یعنی باید همه چیز را از همان صفر 


و منسجم. با تامل بر چند داستانی هم که تا به حال از شما 
به دستم رسیده و در این صفحات - به قول معروف! - به 
زیور طبع آراسته شده» نمی‌توان این واقعیت را بر زبان و 
قلم نیاورد که در قلمرو خود تا اینحا خوب مطالعه کرده‌اید 
و برای به کار بستن آموخته‌ها و خوداموزی‌هایتان در زمینه 
تبدیل برخی «واقعیت‌های واقعی» به «واقعیت داستانی »> 
زحمت کشیده‌اید و خستگی‌ها را در اشتیاق نوشتن و گام به 
گام پیش رفتن تحمل کرد‌اید. می شود به وضوح گفت که 
ظرافت‌ها و نکته‌های باریک رابه‌هنگام شناخت و بازشناسی 
اساسی‌ترین عنصر های داستانی دریافته‌اید. علاوه بر اینها؛ 
تمرین پیوسته در تنهایی» همت کرده‌اید و حوصله به خرج 


«دړ کوچه داغ روسنایی» عنوانی است شاعرانہ و کنابی در ای یک 
داستان ده ظاهر دسیار ساده که اتفاق ارونی و یبرونی ان با نوعی در هم 
تید گی ظریف و نامحسوس. از امبد انسانی و عشق آگاهانه ده زند گی 


ماده گر فته است. 
«مییزه قنایبان» با نوشتن این داستان کو تاد بومی. معناو مق‌هومی 
گستر ده و فر ار ونددر ار الہ کر ده است. 
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نگرفتے پدربزرگ خانه رانبیند... هنوز برق هم درآنجا 
کشیدہ نشده بود...ظلماتی که شب هااز نبودن برق حاکم 
می‌شدباوجودروزهای باصفاو قشنگ «دهج» کلی آدم 
رابرای ماندن و زندگی کردن دچار تردید می کرد. 
مرضیه محتاط تر از آن بود که اینگونه تصمیم‌های 
ناگهانی راب هراحتی‌بیذیرد» بخصوص که مدت زیادی از 
اشنایی وازدواجش با رحیم نگذشته‌بود. کودکی‌زندگی 
مرضیه و رحیم شباهت‌های زیادی به هم داشت وهمین 
گاهاحساس نزدیکی بیش تری در آنهانسبت به هم ایجاد 
می کرد. 
بعداز گرفتن رضایت پدربزرگ,بالاخره‌مرضیه‌ورحيم 
انجا مستقر شدند.شایداگر حضور عالیه و یوسف نبودنه‌تنها 
پدربزرگ راضی به زندگی کردن آنها در «دهج» نمی‌شد 
بلکه خود مرضیه هم با تصمیم رحیم برای رفتن به آنجا 
روزهایی که خانه کوچه باغ در دست تعمیر بود» عالیه 
برای همسرش ورحیم که کارهای بنایی و تعمیر آنجا 


۵ و ی کت کات را اد ات 
غنی از تجربه‌هایتان از آن شماست. 

و اماء درباره داستان جدیدتان - «آتش اشباح» - که 
می توان آن را به پشتوانه نوعی ویرایش ساختاری و با به 
اصطلاح هرس کردن بخش‌هایی از شاخ و برگ به هرحال 
زیباء ولی اضافی اش به دست چاپ سپردہ چند نکته را به 
٤‏ سروس 

۱- اتش اشباح» دارای چندین محور و سویه‌های 
مستقل داستانی است که بر روی هریک از این محورهاء 
می‌توان با قرار دادن پایه‌ای محکم از یک طرح (پیرنگ) 
یک داستان کوتاه کامل نوشت. 

٢‏ بە دلیل وجود همین محورهای مورد اشارہ چندین 


رامی‌کردندغذامی‌ب ردو گاه‌به اصراربآمرضیه برای 
استراحت به خانه خودشان برمی گشت.عالیه‌دار کوچکی 
در خانه زده بود و قالی می‌بافت...حر کت تند و فرز دستهای 
عالیه وقتی قالیبافی می کر داصلا به آرامشی که در چهره 
داشت نمی خورد. می گفت برای پر کردن وقتش می‌بافد اما 
بافته‌های او تنها حاصل بیکاری و وقت کشی نبود عالیه تار 
و پودهای قالی را با سلیقه و علاقه روی هم می‌بافت. 

تمایل مرضیه به تر کیب هنر خطاطی رحیم با آنچه را 
که خودش از فرش آموخته بود عالیه می‌توانست به زیبایی 
کامل کند. فضای خانه‌ ی آنها کوچک بودو بانقشه‌هایی که 
درسر مرضیه می گذشت تناسبی نداشت... 

کارگاهی که حالا پاتوق روزهای مرضیه و عالیه شده 
بود چهاردیواری محصوری بود در حواشی «دهج» که 
متعلق به یوس ف بودوهنوزبرنامه‌ای‌برای آن نداشت. 
مدتی قبل یوسف می خواست مغازه‌ی کوچکی از آن بسازد 
که چون محلیت مناسبی بر ای استفاده نداشت» عطایش 
رابه لقای استفاده از آن بخشیده بود. به پیشنهاد مرضیه 
و اصرار عاليه رحیم و یوس ف دستی هم به آنجا کشیدند. 
رحیم سرمایه‌ی مختصری برای تهیه جنس ودار قالی 
گذاشت و مرضیه با تمام علاقهاش همراه با عالیه در انجا 
شروع به کار کردند... 

مرضیه معتقد ب ودثروتمندان برای پول کارنکردهاند 
بلکه به کار خود ی ورزیده‌اند و ثروت بخشی از پاسخ 
عشق‌ورزی آنهابه کارشان بوده است.اين جواب او بود به 
پدربزرگ»وقتی می گفت: این کارهابرای شماآن‌هم توی 
این روستاء آب و نان نمی‌شود.» 

حال ۱۰ ماهی از سکونتشان گذشته بودو اولین قالی در 
کارگاه‌با خطوط طراحی رحیم و نقشه مرضیه به دستهای 
عالیه بافته می‌شد. 

دوسهتااز بچه‌های مدرسه که یاد گرفتن خط را 
بهانه‌ای برای مراوده‌ی بیشتر بامعلم‌شان کرده‌بودند» آن 
روز عصر دیرتر از همیشه از خانه رحیم بیرون رفتند. برای 
بچه‌ه اعجیب بود که معلمی با و ج ود امکانات حضور در 
شهر روستایی رابرای زندگی انتخاب کرده که بعضی از 
اهالی خودشان, دنبال اولین فرصت برای نقل مکان از آن 
بودند و آرامش و رفاه و پول را در شهر می دیدند. 

رحیم پاک یادش رفته بود به مرضیه قول داده که 


«شخصیت» در گیر «اتفاق»‌هایی اصلی می‌شوند. 

۳ برشھا و پاره‌های «آتش اشباح» یک به یک دارای 
جان و تیش زندگی و الزامهای مستقل داستانی - جدا از 
کاس را 

به عبارتی دیگر و در تعریفی مجمل باید گفت که 
کننده وجودآنهاء در کل متن شما و جود دارند؛ در موقعیت‌های 

شاید بتوانم برایتان بنویسم که «اتش اشباح» 
درونمایه‌هایی برای یک «رمان» را دارده ولی در ساخت و 
شکل فعلی‌نه «رمان »-به مفهوم وبنابر تعریف‌هایامروزی 


عصر بعد از تمام شدن کلاسش به کارگاه می‌رود تاباهم 
برگردند.یک‌ساعتی تاغروب‌مانده‌بود.موتورراروشن کرد 
وسعی کردقبل از تاریک شدن هوابه انجابرسد. بعضی از 
کوچه‌های ده فرازو نشیب داشت وباموتور هم عبورومرور 
از انهاسخت بود.رحیم از کوچه‌های داخل ده گذشت و به 
مسیرنسبتاً هموار حواشی «دهج» رسید. غروب که می‌شد 
مردم «دهج» و دهات اطر اف عادت داشتند هر جا هستند 
خودراقبل از تاریکی هوابه خانه برسانند. یوسف شوهر 
عاليه چند روزی بود برای بنایی ساختمان به کرمان رفته 
بود. اوضاع ساخت و ساز در شهر بهتر از دهات و روستا بود. 
خانه عالیه با کار گاه فاصله زیادی نداشت و رحیم تصمیم 
گرفت چون برگشتشان به تاریکی می‌خورد پیشنهاد کند 
مرضیه و عالیه شب رادر خانه یوسف بمانندو خودش هم 
در کار گاه‌بخوابد.به کار گاه که نزدیک شداز روشنی هواهم 
کم شده‌بود.به خانه روس که رسید موتوررابه ستون چوبی 
وری ھی مک وی متیر 

برای رسیدن به کار گاه دیر شده‌بود. احتمال دادمرضیه 
و عالیه به خانه یوسف رفته باشند.در رازد. اما کسی نبود. 
پیاده به سمت کار گاه حر کت کرد. 

باچراغ قوه‌ای که همراه‌داشت مسیر جلوی پایش را 
روشن می سو رو زیت و کلون در چوبی آن 
رابه صدا در آورد. مرضیه حفاظ روزنه را از پشت در برداشت 
ورحیم‌راکهدیددرراباز کرد.فضای کار گاه‌با گردسوز 
کوچکی روشن شده‌بود و سایه بلندرحیم با حرکتش از 
پشت در کوتاه‌تر شد تانزدیک دار قالی رسید. روی دار با 
پارچه پوشیده شسده بود و عاليه کنار آن درحال استراحت 
بود.با آمدن رحیم عالیه از جا بلندشد. رحیم گفت: «ببخشید 
می‌دونم دیر کردم.» ۱ 

مرضیه گفت: «اول نگران شدم گفتم حتماً قرار صبح 
یادت رفته» می‌خواستیم بر گردیم اما مطمشن بودم به 
تاریکی می‌خوریم.» رحیم گفت: 


-«کار خوبی کرد ند خالا هم ب رای ب رگشستن 
دیروفته.» 


عالیه گفت: «امشب رواینجا بمونیم و استراحت 
کنیم.» 

میأنهی‌فضای کار گاه» مرضیه باس لیقه‌ ی خودش 
پرده‌ای نصب کرده ب ود که می‌شد کارگاه رابا آن به دو 


- است و نه «داستان کوتاه» و گمان می کنم اگر فرصت 
لازم نصیب‌تان شود و بتوانیده در خلوت و کارگاه و دنیای 
داستان‌نوبسی‌تان بر آن مروری چند باره‌داشته باشیدہ بامن 
براساس پیوندی حرفه‌ای تا حدی هم نظر و همراه شوید. 
یک نکته اساسی دیگر این است که سویه‌هاء لابه‌ها 
و محورهای معنایی و ساختاری «آتش اشباح» علیرغم 
شکل‌گیری‌های اندامواره برای خود.باهم چه از درون و چه از 
بیرون همخوان وبه اصطلاح چفت نمی شوند. گسست درون 
ساختی و برون ساختی مانع ازآن می شود که این داستان به 
یکپارچگی برسد. قطعاً می دانید که در هر اثر هنری حقیقی 
- نقاشی» موسیقی, نمایش» شعر و بالاخره رمان و داستان 
7" پیوند جزءبه جزء‌وهر جزء‌با اجزاءو با کلیت اثر ترکیب را 


مرضیه گفت: «موقع استراحت پرده رآمی کشیم.» 

رحیم نگاهی به پارچهی روی قالی انداخت و گفت: 
چرادار قالی‌رو پوشوندین؟» 

مرضیه گفت: «مطمئن بودم‌ما که‌دیر کنیم‌می‌بای 
دنبالمون, نخواستم تاقالی تموم نشده کسی آونو ببینه. 
پیشنهاد عالیه بود.» 

خویه حالا کی آماده می شند؟ 

>چیڑی و 

عالیه و مرضیه شام ساده‌ای تدار ک دیدندو درفضای 
نیمه تاریک کار گاه خوردند. موقع خواب شد. مرضیه پرده‌ی 
وسط کار گاه را کشید تا رحیم بتواند استراحت کند و خودش 
همراه عالیه پشست پرده» در انتهای سالن کار گاه نشستند. 
عالیه که استراحت مختصری کرده بود دوباره سرقالی 
نشست و شروع به بافتن کرد... 

صبح فردارحیم برای خواندن نمازورفتن به مدرسه 
بیدار شد. مرضیه خواست باز هم در کار گاه بماند. عالیه 
قبل آزرفتن رحیم بهاو گفت عصرفردا که یوسف هم 
به دهج برمی گردد» برای دیدن قالی که کامل شده به 
کار گاه‌بیایند. نور گردسوز دیشب ازوقتی مرضیه ورحیم 
خوابیدند خاموش بود. چون عالیه مثل همیشه در تاریکی با 
دستھایش تار و پودهای قالی رادرهم گره می‌زد. عصر روز 
بعد رحیم و یوسف با چند نفر از اهالی ده به دعوت مرضیه 
همراه‌شاگردان رحیم برای دیدن قالی آمدندہ طرح بر جسته 
قالی را مرضیه با الهام از یکی از تابلوخط‌های رحیم کشیده 
بود و عاليه با انگشتان آن را لمس می کرد و می‌بافت: 

چشم دل باز کن که جان بینی 

انچه نادیدنی است ان بینی 

مرضیهمعتق دبود که این قالی ارزش گرفتن یک 
پرده‌برداری مفصل رادارد. می گفت باید چشسم‌هایی که 
دربرق روشن‌ترین شسهرهازندگی می کنند برای دیدن 
این قالی بيایند. 

چشم‌های عالیه بعد از پرده‌برداری هم قالی رانمی دید 
اما با تمام وجودش آن را حس می کرد. 

واین مهمترین انگیزه‌ی مرضیه و رحیم برای پذیرفتن 
زندگی در دهج با تمام شبهای تاریکش بود... 


سامان می دھد و به وجود می‌آورد. به تعبیری دیگرء درهم 
تنیدگی پیدا و پنھان هر صحنه و هر موقعیت و ارتباط 
ارگانیک هر پدیده یا پدیداره همراه با ربط علت و معلولی 
٦‏ 8 ا ان را وت 
در چشم‌انداز به آن انسحام می دهد. امیدوارم توانسته باشم 
در حد مقدور نقد و واگشایی «آتش اشباح» را به اجمال به 
جایی رسانده باشم. 

با خاطر نسبتاً آسوده‌تر از گذشته بتوانید به داستان‌نویسی 
ایت سو ی مرش 
برایتان تندرستی و نشاط و پویندگی ارزو می کنم. 


و 
۸,۱ 44 اطلاعات بعک 
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اد نها کسی است که ڈ 


یلت ۵ نگ ان ر افدر 


دد اند 





صباادبب 


از ناک 


موبا بل سردرد می آورد؟ 





محققان می گویندامواج الکترومغناطیسی تلفن همراه 
سر درد نمی‌دهد و باعث بالا رفتن فشار خون نمی‌شود. اما 
برخی افراددر اثر استفاده از تلفن همراه‌دچار این علاتم 
که خودشان انتظار دارند استفاده از تلفن همراه بتواند این 
علائم را ایجاد کند. به عبارتی سردردناشی از تلفن همراه» 
تنها یک توهم بیماری است و نه یک بیماری واقعی. گرچه 
این بیماران واقعاً سردرد می کے تد اماسردردشان به 
خاطر تلفن همراه نیست. محققان مر کز علم وفن اوری 
«تراندهایم» در نروژ, این نتیجه رابا بررسی علائم افرادی 
۸ے ا ار را 
امواج قرار دارند پا نه. 


شیر پرچرب و کاهش وزن 
کود کان 
نتایج یک ت تحقیق جدید نشان داده 
می کنندوزنشان کمتراز کودکانی است 





ضربه های روحی ژنها را تغییر می دهد 


پژوهشگران آلمانی در بررسیهای خود نشان دادند که 
ضربه‌های روحی و استرس دراولین سالھای زندگی زنها 
را تغییر می دهند و می توانند به حافظه اسیب بر سانند. 
محققان موسسه ماکس پلانک با بررسی آثرات طولانی 
مدت استرس بر روی موشهای تازه متولد شده نشان دادند 
که ضربه‌های روحی درنخس تین سالهای زند کی تنها 
موجب وارد آمدن اسیبهایی به حافظه می شوند بلکه می 
توانند مشکلات رفتاری حادی نیز ایحاد کنند. نتایج این 
تحقیقات نشان می دهد که چگونه استرس و ضربه های 
روحی در آولین فاززندگی انسان نیز می توانند در سنین 
جوانی وبزرگس‌الی مشکلاتی در فردایجاد کنند.بررسی 
جزئی ات مولکولی برروی موش‌هانش ان داد تجربیاتی 
که در اولین سالهای زندگی استرس تولید می کنند می 
توانندرفتارافرادرآدر درا مدت بر نامه‌ریزی کنند. این 
دانشمندان دراین آزمایشات برای وارد کردن استرس به 
موش‌های نوزادبه‌مدت ۱۰ روزءروزی چندساعت آنها را 
از مادر خود جدامی کردند. سپس نتایج این ضربه روحی 
اد طول زندگی این موش ها مورد مطالمة قراردادنك بد 
گفته این محققان» موش هایی که در کودکی تحت عوامل 
استرس زاقرار داشتند در بز ر گسالی توانایی رودرروبی با 
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چاقی شکمی خطر الزایمر رادو برابر می کند 

نتایج یک تحقیق جدیددر اکادمی سوئدی ساهل 
گرنسسکانشان داده‌است:زنانی که دور کمر خود چربی 
ذخیره می کنند و شکم بزرگ دارند دو برابر بیشتر از دیگر 
زنان درسنین سالمندی‌باخطرابتلابه زوال عقل واختلال 
مشاعر مواجه‌هستند.محققان تا کید کر دند:انباشته کردن 
چربی دور شکم در سن میانسالی با بروز آلزایمر در دوران 
داشت:هر فردی که مقدار زیادی چربی در اطراف شکم 
خودداشته باشد بیشت با خطر مرگ زودهنگام ناشی از 
حمله قلبی یا مغزی مواجه است. وی افزود: این افراداگر 
به‌سایرهمسالان خود بیشتر در معرض خطر زوال عقل 





زنان در گوتنبر گ انجام شسده که از ابتدای دهه ۱۹۶۰ 
انجام آزمایشات فراگیر صورت گرفت. گفتنی است این 
محققان در بررسی‌های خود هیچ رابطه‌ای بین شاخص 
توده‌بدنی بالا به طور کلی و بروز آلزایمر پیدانکردند. به 
این معنی که چاقی کل بدن به آندازه چاقی دور شسکم در 
الا به ال ایم تانر گذارثیست: 


احتمال مفید بودن کثیفی برای کود کان 


تحقیقات می گوید کثیفی برای سسلامت دراز مدت 
انسان خوب است.دانشمندان متو جه شده اند که تمیزی 
دلیل به کو د کان بایداجازه‌دادش ود کثیف شوند.محققان 
آمریکایی کش ف کردند که باکتری های معمولی که روی 
که‌از شیریر چرب استفاده‌ نمی کنند. بر اساس این پژوهش 


دریافتداند؛ کودکان هشت ساله و کوچکتر که ھر روز شیر 


توده‌بدنی پایین تری دارند یعنی وزنشان کمتر است.به گفته 





موقعیتهای استراس زارااز دست دادند و ھمجنین حافظه 
انها کمتر توسعه یافت. زمانی که موشها استرسی می شدند 
به‌میزان با لا بی‌هورمونهای استرس تولیدمی کردند.اين 
هورموزه اتغییراتی رادر ۸( ژنی کے گونه خاصی از 
هورمون استرس به‌نام «وازوپرسین» را رم ز گذاری می 
کند ایجاد کرد. تغییرات این ژن تا پایان زندگی موش باقی 
ماند و موجب شد که این هورمون برای تمام عمر به ميزان 
زیادی تولید شود. سطوح بالای «وازوپرسین» سبب بروز 
همچنین این دانشمندان با نجام بررسیهایی بر روی انسان 
دریافتند که چرا کودکان قربانی سوء استفاده‌هاء کودکان 
روحی روانی را توسعه می دهند. 


که به جلو گیری از تورم ناشی از آسیب و ضربه به بدن کمک 
می کند. این با کتری‌ها وا کنش های خارج از اندازه‌دستگاه 
ایمنی بدن را که باعث می شود محل زخم و خراش باد کند. 
کمترمی کند. یافته‌های جدید «فر ضیه پا کی زگی» را که 
می گویداگرانسان در دوره کودکی در معرض میکروب باشد 
بدنش در مقابل آلرژی ها مصون تر استہ روشن می کند. 


این محققان؛ کودکانی که از شیر پرچرب استفاده می کنند 
به طور متوسط نسبت به سایر کودکان تقریبا وزنشان ٩‏ 
پوند پایین تر است. کارشناسان تغذیه معتقدند؛ کودکانی 
که شیر پرچرب نمی نوشند چاق تر هستند چون در عوض 
به سایر نوشیدنی‌های ناسالم روی می اورند. 


تغاوت راست گوشی با 
چپ گوشی 

۲ از مردم ترجیح می دهند 
که‌با گوش راست خود بش نوند. 
لبته این ربطی به‌راستدستی 
یا چپ دستتی اف ادندارد. نیمکره 
چپ مغز در پردازش‌ زبان‌مهارت 
رج عصبی باید گقت که با گوش راست ا 
وال ۶ ۹ ۶۶ ۹ را ان 
عاطفی و احساسی بیشتر سرو کارداردءازنظر عصبی با 
گوش چپ مر تبط و متصل است.محققان ایتالیایی کشف 
کرده اند که صحبت در مورد تقاضا و درخواست آن هم در 
گوش راست افراد منجر به دریافت نتیجه مثبت تری می 
شود نسبت به زمانی است که شما تقاضا و در خواست خود 





رادر گوش چپ افرادزمزمه کنید. شساید بدنباشد از امروز 
دقت که کنید که زمان شنیدن صدایی» کدام گوش خود را 
به سمت صدامی چر خانید. یا تمایل‌دارید که همسر شما 
هنگام صحبت کردن در کدام سمت شمابنشیند» سمت 
راست یاچپ؟ شایداین یافته به ش ما کمک کند تابرای 
شنیدن جواب مثبت یا عملی کردن خواسته خود گوش 
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اعلام اموال و دارایی حقیر! 


کارائیبهواپیماهای جت شخصی.حساب های 
شسخصی حاوی ۷/۱ ۲تریلیون دلار.ءصدها اتومبیل 
آخرین سیستم پورشه و بنزوامتالهم»و......مختصری 
از دارایی های اعلام شده متعلق به اعضای لیست 
۰ ۴است که بااین نقدینگی خودمی 
توانندهرآنچهرا که برروی کره‌زمین اراده کنند. 
زنگ بزنند پیک موتوری برایشان بیاورد. 

حالا پیتزاو سالاد فصل باسیب زمینی و سس 
اضافه که جای خود دارد. 

کارشناسان مر کز فوربس که همه ساله فهرست 
ثروتمندترین آفرادروی زمین رامنتشر می کننددر 
آخرین بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که 
بسیاری از اشسخاصی که نام آنها در لیست فوربس 
منتشرشده بیش از برخی کشورهای دنیا پول 
دارندومی تواننداین کشسورهاراباتمام‌دارایی‌ها 
و سرمایه هایشان نقداً خریداری نمایند. بدون قسط 
بندی و نیاز به تنظیم دفترچه پرداخت ماهانه افساط 
که واقعاً مکافات دارد. 

شایعات وارده: 
هر که از حد گذشت سیم و زرش 

پا خودش دزد بوده یا پدرش 

یکی از این اعضای فهرست فوربس که سیم و 
زرش از حد گذشته و بحمدالله دیگر در زیر خط فقر بسر 
نمی برد»«بیل گیتس»»مدیرعامل بزرگترین شرکت 
تولید کننده نرم افزار دنیا موسوم به مایکروسافت 
می باشسد که سال گذشته ثروتمندترین فردجهان 
محسوب می شد وهم آکنون عنوان پولدارترین 
امریکایی رابه خود اختصاص داده است. گوشه ای از 
دارای ی این مرفه بدون دردو خونریزی تاجایی که ما 
تحقیق کردیم به قرار زیر است: 

_برخورداری از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه که این 
مبلغ از میزان تولید ناخالص ملی ۱۴۰کشور جهان 

_خانهای مدرن و مجلل در کناریک تپه زیباو 
مشرف به دریاچه واشنگتن که با زمین آن در حدود 
۵ میلی ون دلارفی می خورد.اين مطلب را آزانس 





مسکن سر کوچه عمه ما نیز تأیید کرد. تنها مالیات این 
خانه چند میلیون دلار در سال است. 

۔داشتن پا رکینگی با گنجای ش ۲۰ اتومبیل 
برای جا کردن ماشین های مدل بالای وی؛ از جمله: 
پورشه ۹۱۱ساخت ۱۹۹۹ء پورشه ۹۵۹ ساخت ۱۹۸۸ 
و همچنین اتومبیل دیگری به نام «لینکلن» مدل 
۸ که به علت آمار تصادف بالای این اتومبیل» 
رانندگی با ان ممنوع است.اما بیل گیتس دارای 
اجازه‌نامه ای است که توسط بیل کلینتون»رئیس 
جمھور سابق آمریکاءامضا شده و بر طبق آن هیچ 
نوع منع قانونی برای استفاده از آن از سوی بیل 
و جود ندارد. 

-محموعه ای از دستنوشته های لتوناردو داوینچی 
که‌درسال ۲۰۰۴ به مبلغ ۸/۲۰میلیون دلار در یک 
حراجی خریداری شده است. 

: ............ و مختصری اموال و دارایی های منقول 
وغیرمنقسول دیگر که از ذکر آن صرف نظر می کنیم. 
چون نه ماجایش راداریم و نه خیلی اهل حساب و 
کتابیم. گیج می شویم خدای نکره» هنگ می کنیم. 
حالا بیا درستش کن! به هرحال, روز حسابی هم 

شایعات وارده: 
متمول نشود هر که نشد اهل فساد 

تا که دندان نخورد کرمءطلایی نشود 

اعلام اموال ما: از آنجا که در مملکت ما کسی اهل 
این جوردارایی‌هایی‌نیست؛مگر چطور بش ود واز 
آنجاتر که مدتی است برخی مسوّولان ومدیران اجرایی 
ما(همچون وزیر سابق ارشاد جن آب‌صفارهرندی» 
جناب آقای‌الهام سخنگوی محترم دولت و چند پست 
مهموغیرمهم‌دیگروایضاً رئیس‌سابق‌سازمان 
محیط زیست»س کار خانم فاطمه واعظ جوادی 
کثرالله امنالهم) اقدام به شفاف سازی اقتصادی و 
اعلام دارایی های خودو تغییرات صورت گرفته‌در 
آنه ادر مدت مسوولیت دولتی خود کرده‌اند؛فلذاما 
نیز به سهم ناچیز خود و دراستقبال آ زاين روش حسنه 
وشیوه مرضیه» همین اول هفته‌ای» فهرست کامل 
اموال و دارایی‌های صاحب این ستون طنز را که چهار 
سٹال ار گار اش ۓڈارذذرارح مکل بر تو کید 
طنزژورنالیستی می نویسد.به طور خلاصه به شرح زیر 
اعلام می داریم. 

رویمان بەدیوارءامیدواریم که بااین عمل بتوانیم 
نقشی ھرچند کوچک در پیشبردسیاست های انقباضی 
بانک مر کزی و کنترل نقدینگی و ثروت در جامعه‌داشته 

غرض نقشی است کز ماباز ماند. مرض هارا 


و غیر منقول ما را یادداشت بفرمایید: 

١۔یک‏ منزل استیجاری در حوالی تهران» بعد از 
کوره‌های اجرپزی, که سقفش عنقریب بر گونه‌های 
زمین بوسه خواهد زد. فعلا به قول جد بزرگمان عبید 


زاکانی, چوب های سقفش داردذ کر می گوید. حالا 
کی به سجود در آید» خدا عالم است. 

۲_استفاده از توب وس تن درو آظبه‌جای 
اتوبوس های بلیت پاره کن کندرو؛علیرغم پرهیز از 
هرگونه تندروی در زندگی. 

البته مترو هم هست که چون از طرفین فشار می 
دهند و احتمال دررفتن استخوان ترقوه‌مان هست. 
فلذا گاهی عطایش رابه لقایش می بخشیم. مگر این 
که این اختصاص بودجه جدید مجلس به مترو بتواند 
واگن ه ای آن رازیاد کن دومابتوانیم‌بدون ترس 
ولرزسوار آن شویم. همان خط یک که از تجریش 
شروع می شود و آخرش به کھریزک ختم می شود. 

۲-استفاده از کمک های کمیته امداد‌سازمان 
بهزیستی وطرح شید رجایی و جشن گل ریزان که 
سابق براین کمتر استفاده می کردیم وبیشتر صورتمان 
رابه کمک سیلی و برخی کمک های جنسی از سوی 
در و همسایه سرخ نگه می داشتیم. 

۴_فروش کلیه سمت چپ برای تأمین بخشی 
از هزینه‌های راست زندگسی» از قبیل تأمین جهیزیه 
صبیه»,پرداخت شهریه داوطلبانه دانشگاه آزاد بجه هاء 
تهیه و تدارک سیسمونی بچه بچه ھاءپرداخت مهربه 
طلاق گرفتن عروس,ازدواج مجدد پسرارشد»و سیا 
مواردی دیگر از این دست. 

هبلوتوث دار شدن گوشی موبایل نسبت 
به چهارسال گذشته که فاقد این امکانات لازم 
بودیم. 

۶ دریافت ۱۰ تاسکه از جشنواره های مختلف 
ادبی که دبیری علمی آن را برعهده داشته ایم و 
پس انداز کردن آن جهت روز مبادا که حتی حافظ پینوا 
هم به فکر این روز بود. آنجا که می گوید: «به روز واقعه 
تابوت ما ز سرو کنید.....». 

آمدیم از فردا در همین ستون خودمان بنابه هر 
دلیلی دیگر طنز ننوشستیم. آن وقت از کجا دربیاوریم» 
بخوریم؟ از کیسه خلیفه؟....ما کیسه ای برای خودمان 
ندوختیم و نیندوختیم. 

۷۔ضدآفتاب شدن عینکمان که سابقاً این طور 
نبود اما چشم پزشکمان مجبورمان کرد که برویم 
فتوکرومش کنیم. قانعمان کرد که قرتی بازی نیست. 

ردیىف شدن دندان ها با انجام عملیات 
ارتدونسی که واقعاً دهنمان راسرویس کرد. چهار 
سال پیش هر کدام از دندان ها به سمت و سوبی می 
رفتند که مپرس.البته به جز دندان عقل که از بیخ 

*-اضافه شدن بر تجربه. چهارسال پیش که 
آمدیم تجربیات الاآن رانداشستيم. تجربه خودش یک 
نوع ثروت است.الان با این ثروت و سرمایه خدادادی 
موجود»بهتر از قبل می توانیم عمل کنیم. پدر تجربه 


بسوزد. همین الان خبر دادند که باغ بالاو آاسیای 
پایین هم نداریم) 
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در تصویر پاتریشیا چاوز محقق و دانشجوی دوره دکترادر رشته انرڑی باد را مشاهده 
می کنید که سرعت باد را در یکی از ایستگاههای احداث شدہ در کشور برزیل اندازه‌گیری 
می کند. او تحصیلات خود رادر آلمان می گذراند اما هر هفته با یک پرواز به برزیل می رود 
وسه روزرادر آن کشور می گذراند تانتیجه تحقیقاتش رادر استفاده از انرژی بادبرای آبیاری 
بهتر مزارع برزیل به کار گیرد. برزیل از جمله کشورهایی است که بیشتر به کشاورزی ديم 
وبارش باران و رطوبت حاصله از رود آمازون متکی است و کشاورزی در آن به شیوه سنتی 
صورت می گیرد به همین خاطر با کم و زیاد شدن آب رودخانه. کشاورزی منطقه هم با 
اشکال روبرومی‌شود و انتقال آب از رودخانه به مزارع بادشواری صورت می گیرد. با استفاده 
ازانرژی باد و پمپ آب از مناطق پایین به مزارع بالادستی می‌توان از مشکل آبیاری در وقتی 
که آب رودخانه پایین می آید جلوگیری کرد. 





نخستین ساختمان ویژہ برف 
ساختمان سازی در نواحی سرد و یخبندان از جمله قطب شمال و جنوب دردسرهای 
خاص خودش رادارد که مهمترین آن سست بودن زمین به دلیل یخ و برف و مشکل استقرار 
پایه ها و ستون ها به دلیل یخبندان است به همین دلیل بسیاری ترجیح می‌دادند به جای 
ساختن بناء چادرهای موقتی برپا کنند و همین مساله مشکلاتی را برای ساکنین منطقه 





یک ایرانی الاصل به دنبال مهار آتفولانزا 


پروفسورسیدحسنین 
یک ایرانی الاصل مسلمان 
و ساکن هند است که 
از جمله ارزشمندترین 
بیماریهای عفونی شناخته 
می‌شسود.بابالا گرفتن تب 
آنفولان‌زای نوع ۸ چند 
انستیتوی مهم جهانی از 
جمله انستیتوی روبرت 
کج از او دعوت کرده‌اند تا 
به کمک دانشمندان آلمانی 
برآی یافتن درمان سریعی 
برای مقابله با آنفولانزای 
سرب ایب سا 
آنفولانزای نوع ۸ھمکاری 
کت 

پروفسور حسنین در 
چنین آموزشی در آنستیتوی فوق سخنان جالبی پیرامون بیماریهای عفونی در عصر ما ابراز 
کرده است. او اعتقاد دارد که در عصر ما دیگر مرزهاء بیماریهای عفونی را کنترل نمی کنند 
بلکه بیماریها باسرعتی معادل سرعت هواپیماء مرزها رادرنوردیده و مردمان گوناگون را 
مبتلامی‌سازند. در نتیجه او معتقداست که‌مبارزه‌با چنین اپیدمی‌های عذا بآوری مانند 
آنفو لانزای مکزیکی»باید حر کتهاو همکاریها به صورت بین المللی باشدو نه‌داخلی.او معتقد 
است که‌اگر مغزهادر مناطق مختلف در کنا رهم گذاشته شوند با همکاری با یکد پگر به 
سراغ درمانهای سریع می باشند راهدرمنی قدرتمند و کارادرقبال آنفولاتزای مکزیکی به 
آسانی یافته خواهد شد. به همین منظور هم او همکاری با چند انستیتوی پیشرفته در جهان 
جهت بافتن‌درمان اسان وسریع و همچنین راههای پیشگیری داروبی برای آنفولانزای 
مکزیکی» هدف اصلی خود قرار داده است. 





به وجود می‌آورد. اما اخیراً چند مهندس نروژی و سوئدی موفق به طراحی و ساخت مدل 
جدیدی از ساختمان شدند که کاملاً با شرایط منطقه قدرت تطبیق دارد. 

به این منظور آنان پایه‌هایی را برای ساختمان طراحی کردند که هم محکم است و هم 
چون قابلیت هیدرولیکی و قابلیت تح رک و انعطاف دارد با تغییرات آب و هوایی و یخزدگی» 
در مقاومت ساختمان خلل ایحاد نمی‌شود. این معماری جدید سبب شده تا این ساختمانها 
در برابر زلزله و توفان هم مقاوم باشند. در تصویر دو نما از مهندسی ساختمان جدید در منطقه 
گرینلند را مالاحظه می کنید. 





همکاری شهر های بزرک 

در یک اقدام بی‌سابقه» چهار شهر بزرگ و عمده جهان که از نظر مسائلی چون افزایش 
جمعیت ترافیک» حمل و نقل عمومی و جرم و جنایت با مشکلات مشابهی مواجه هستند» 
با بنیانگذاری مر کزی که در هر کدام از چهار شهر دارای دفتری می‌باشد. برای حل مسائل 
خود که غالبا میان آنها شباهت کامل داردشروع به تبادل نظر و همکاری همه‌جانبه کرده‌اند. 
این چهار شهر که تصاویر زیبایی هم از آنها نمایش داده شده عبار تند از نیویورک در آمریکاه 
سائوپولو در برزیل مسکو در روسیه و تو کیو در ژاپن. درواقع این چهار شهر که در مجموع 
حدود یکصد میلیون از مردم جهان را در خود جای داده‌اند به این نتیحه رسیده‌اند که برخی از 
راهکارهای به کار گرفته شده در یک شھر در شهر دیگر هم کارایی لازم را دارد. 

برای مثال آنچه که پلیس برزیل در سائوپولوبرای ایجادبرنامه‌های مختلف جهت سر گرم 
ساختن یا اشتغال جوانان بویژه از خانواده‌های محروم. انجام داده, به قدری موفق بوده که 
میزان جرم و جنایت رادر آن شهر در سال ۲۰۰۸ تا ۲۲ درصد کاهش داده است. حال نیویورک 





پسند قرار داده‌اند. تاسیس دفاتر مشترک بنا به عقیده برخی از کارشناسان یکی از مهمترین 


اقدامات در جهان در عصر ما است که طی ان فرهنگ‌ها بیشتر و بیشتر به یکدیگر نزدیک 
شدہ و می‌شوند. کے 


سس 








رستوران برای هنرمندان 

درش هر فرانکفورت در آلمان, چند رستوران با کمک مالی شهرداری, به 
شکل کاملا هنری طراحی و ساخته شده‌اند تاخو د تبدیل به مر کزی برای اجتماع 
هنرمندان و تبادل عقاید میان آنان بشوند. و جالب اینکه طراحی و دکوراسیون 
رستورانها که نمونه آن رابه نام رستوران «اروپا»در تصویر مشاهده‌می کنید. 
چهازنظردکوراسیون داخلی و چه از جهت طراحی ونمای بیرونی» توس ط 
هنرمندان مختلف انحام گرفته است. 

اصولا زمانی که هنرمندان وارد چنین فضای‌هنرمندانه‌ای می شوند. به 
طور خود کار طبع هنری آنها متبلور شده و تحت تاثیرذهنیت‌های تازه و 

و تفکرات جدید و 
۱ هنرمندانه قرار 
می‌گیرند که 
خود پایه و اساس 
پیاده کردن یک 
انرهنری تازه‌را 
اتا ا ار 
هم‌اکنون بسیاری 
ازشھرھای اروپابی 
د کل دک اکن 
ابتکارفرانکفورت 
را در شهرهای خود 
مورد استفاده قرار 


% 


حف شر 


صحرا و کویر آفریقا شاید به دلیل بدون آب و علف بودن چندان جالب توجه به نظر نیاید اما 
هرچه که زمان می گذرد و پیشرفتهای تکنولوژیکی پدیدارمی‌آیده بشر متوجه می شود که تا چه اندازه 
صحراها و کویرها می‌توانند منبع آنرژی باشند. 

درواقع گرمایی که در طی یک روز در صحرا و کوبر ایجاد می شود خود منبع بیکران انرژی است 
و تنها مشکلی که تاکنون وجود داشت قابلیت تبدیل گرما به انرژی بوده است» اما سرانجام چنین 
تکنولوژی پدید آمده است و در نخستین فرصت ممکن, کشورهای اروپایی بویژه کشورهای مناطق 
سردسیر» برآن شده‌اند تا در آفریقا و در صحرا و کویر در آن قاره گرما را تبدیل به انرژی برق کرده و 
ٰ۶ ی ای ی ی را ۷۷۷" 

درواقع آنچه که مشاهده‌می کنید یک مر کز تولیدانرژی در صحرای شمال آفریقااست که توسطدوازده 
شر کت اروپایی تاسیس شده است. این پروژه که به سرمایه هنگفتی معادل چها صد میلیا رد يورو نیاز داشته 
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است (به همین دلیل هم دوازده شرکت در آن شریک شده‌اند) تنها با تبدیل کردن گرمای صحرای شمال 
آفریقا به الکتریسیته قادر است تا پانزده درصد از نیازهای انرژی اروپا را تامین کند. ضمن آنکه همین نوع 
سرمایهگذاری برای صحراهایآسیءاسترلی آمرکا هم در آینه در نظر گرفته خواهد شد 
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هیچ راز و خلافی پنهان نمی ماند 

زن سالخورده‌ای که به قصد انتقام گیری اززن 
همسایه‌ انس دو کودک وی رادریکی از محله‌های 
سهرستان سپیدان به قتل رسانده بود دستگیر سد. 

چندی پیش ماموران شهرداری شهرستان سپیدان 
ازتوابعاستان‌فارس»هنگام ی که‌درحال گودبرداری یک 
ساختمان قدیمی بودند با کوزه شکسته‌ای روبروشدند 
که استخوان‌های انسان داخل آن وجودداشت.ماموران 
شهرداری با مشاهده استخوانها؛ وحشتزده و هراسان 
به کلانتری‌رفتندوماجرارابه آنهااطلاع‌دادند.بدین 
ترتیب ماموران به محل کشف استخوان اعزام شدند و 
94۹۷١٢١٢٢‏ ۶×" 
قانونی انتقال داده شد و در ادامه ماموران به تحقیق از 
اهالی محل پرداختند که مشخص شد صاحبخانه زنی 
به نام «مریم» بوده که سال ها قبل منزلش رافروخته و 
به مکان دیگری رفته است. 

درحالی که تحقیقات‌برای یافتن این زن ادامه 
داشت ماموران دریافتند #۰سال قبل در محاورت 
خانه مریم خانواده‌ای سکونت داشته‌اند که دختر ۸ 
ساله آنها به طرز مرموزی ناپدید شد و دو روز بعد پسر 
۱ساله‌خانواده به نام محمد نایدیدشداماساعاتی 
بعداهالی جسداو رادرون کانال آبی نزدیک محل 
پی دا کردند. به ناچار یس از وقوع این حوادث. خانواده 
داغدیده محل سکونت خود را ترک کردند. بابه دست 
آمدن این اطلاعات اعضای خانواده کود کان به مر کز 
پلیس احضار شدندو مورد تحقیق فرار گرفتند. مادر دو 
کودک نایدید شده در باز جویی‌های پلیسی گفت؛ ۵۰ 
سال قبل براثر برخی اختلافات مریم‌زن همسایه از 
من کینه به دل گرفت و دخترم «طلا» را ربود و کشت و 
جسد او رادر خانەاش دفن کرد. دوروز بعد پسرم گم شد 
و به خاطر بی‌سوادی‌ام کسی به حرفهايم توجهی نکرد 
ومن نتوانستم اززن جنایتکار شکایت کنم. به دنبال 
اب ارات‌این مادر داغدی ده»زن جنایتکار را که‌دوران 
کهنسالی رامی گذرانددر یکی از محل‌های شهرستان 
سپیدان دستگیر کردند. وی در بازجویی گفت به خاطر 
اختالافات و حسادت نسبت به زن همسایه‌ام از او کینه 
به دل گرفتم و دو فرزند وی رابه قتل رساندم. 


یز شک دوساله بر ادرش رابه دنیا آورد 

پسر دو ساله‌ای اهل می سی سی پی آمریکا توانست 
تازمان رسیدن آمبولانس به منزلشان به مادرش که 
دچار درد شدید زایمان شدہ بود کمک کند تا بتواند برادر 
نوزادش را به دنیا بیاورد. 

این پسر دو ساله که بسیارباهوش وعاقل ترازسن خود 
نان می‌دهد به‌دستورات‌مادرش کاملاً گوش کردوتا 
رسیدن آمبولانس به منزلشان حوله و ملحفه و آب گرم را 
برای مادرش فراهم کردونوزادی را که روی مبل پذیرابی 
منزلشان به‌دنیا آمده‌بو تارسیدن پزشکان در آغوش 
گرفت و خوش بختانه با وجود نبودن امکانات» مادر این 
پسرک با کمک فرزند دوساله‌اش توانست نوزاد سالمی 
رابه دنیابیاوردو در آغوش اوبگذارد.البته اومی‌گوید 
نوزادش رآمدیون پسربچه شجاع خود است. 


ازدواجاجباری منجر به قتل شد 

مردی پس از برقراری رابطه با یک زن متاهل وقتی 
دست خودش راروشسده دید شوهرزن جوان رابه قتل 
رساند. 

هفته گذشته‌ ینک کارگر شهرداری حین کار در 
خیابان‌هاش می تهران صحنەقتل یک جوان رادید. 
او مشاهده کرد که دو مرد جوان از پی هم می‌دوند و 
درنهایتباهم‌درگیرش دندویکی از آنهانقش زمین 
گردید و دیگری گریخت. 

او وقتی خودش رابه مرد زخمی رساند متوجه شد او 


نفس نمی کشد. دقایقی بعد پلیس به محل حادثه رسید 
وتحقیقات‌جنایی آغاز شد.یک روزپس از جنایت» 
زن جوانی به پلیس آگاهی رفت وبا معرفی شوهرش به 
نام «رحمان »به عنوان گمشده البوم عکس متوفیان 
یر تکار  ,‏ 3+ 4 کو 
پیش از آنکه جنازه رتحویل بگیرد‌موردظن کار اگاهان 
فرارگرفت.این زن جوان که «لیللا»‌نام‌دارددر برابر 
بازجویی کار آگاهان دربن بست قرار گرفت ورازقتل 
شوهرش رافاش کرد. او گفت: _ 

ازدواج من‌ورحم ان کاملا اجب اری‌بود.من‌هیچ 
علاقه‌ای به شوهرم نداشتم وبا وی اختلافات زیادی 
داشتم. از زندگی‌ام بسیار ناراضی بودم تا اینکه شش ماه 
قبل بامرد جوانی به نام «داریوش» که بوتیک‌دار بود 
آشنا شدم وبا او ارتباط برقرار کردم. 

بعد از مدتی همسرم این موضوع رآفهمید و حتی 
یک بار ما راغافلگیر کرد و با داریوش در گیر شد ولی 
رابطه ما همچنان ادامه داشت تااینکه به این نتبجه 
رسیدیم که باید رحمان رابکشیم. روز حادثه من ساعت 
خروج شسوهرم که هر روز بامداداز خانه خارج می‌شد را 
به داریوش اطلاع دادم و او هم سر راہ رحمان کمین و 
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بعد از اعترافات این زن»بو تیک دار ۲۸ ساله دستگیر 
شد و در بازجویی به قتل رحمان اعتراف کرد. 


نارفیق 


وقتی از دوستم خواستم تااموال مسروقه را اززن سارق 
تااینک هپس زچندروزدوباره‌به‌دیدنم آمدویک‌فقره 
چک ۵۰میلی_ون تومانی به من‌داد که من پذیرفتم وروز 
بعد که برای نقد کردن چک و خرید نمونه مشابه اموال 
مسروقه به یکی از بانکهای تھران رفتم» متصدی عنوان 
کرک را سای سا ی ای ار 
ویژه‌ای راب رای یافتن این زن ومردآغاز کردندتارازاین 
سرقت مرموز برملا شود. 


بنابراین کلید خانه را به او دادم. 

هنگام عصر وقتی به خانه باز گشتم متو جه شدم دو ستم 
دریکی ازاتاقهای خانه خوابیده و طلاولوازم آرایش پول و 
چندقلم از وسایل قیمتی خانه‌ام به ارزش ۳۵میلیون تومان 
ازبه سرقت رفتن اموال خانه‌ام از اوسوال کردم با اظهار 
بی‌اطلاعی عنوان کرد چند ساعت قبل دختر مورد علاقه ام 
نوشیدنی ای به من داد و حالم بد شد و دیگر چیزی نفهمیدم. 


مردی که با تبانی یک زن اموال خانه دوستش رابه 
سرقت برده بود تحت تعقیب قرار دار د. 

چندی پیش مردمیانسالی با مراجعه به دادسرای 
تهران از سرقت اموالش خبر داد. او گفت؛ روز حادثه در 
محل کارم بودم که یکی از دوستانم به سراغم آمدو گفت 
ازدواج کنم ولی به خاطر این که خانه‌ام به هم ريخته است» 
نمی توانم دختر جوان رابه خانه خودم دعوت کنم. 





با ریکفر از ډو 


سمیه داوودبیگی م۸٣‏ (هط××۱ہ:_نونەطا 


اشک 
پسربچه ای از مادرش پرسید:چرا تو گریە می کنی؟ 
اوگفت:من نمی فھمم!مادرش اورابغل کردو گفت: 
تو ھرگز نمی فهمی. 





بعد پسربچه از پدرش پرسید:چرابە نظر می آید که مادر 
بی دلیل گریه می کند. 

همه زنها بی دلیل گریە می کنند! 

این تمام چیزی بود که پدر می توانست بگوید. پسربچه 
کم کم بزرگ و مرد شد.آما هنوز درشگفت بود که چرا زنها 
گریه می کنند؟ 

سرانجام او مکالمه‌ای با خداانجام‌دادووقتی خدا 
پشت خط آمد.او پرسید: 

خدایا چرا زنها به اسانی گریه می کنند؟ 

خدا پاسخ دادنوقتی من زن را آفریدم. گفتم او باید 
خاص باشد .من شانه هایش را آنقدر قوی آفریدم تا بتواند 
وزن جا ان را تحمل کندو درعین حال شانه هایش را 
مهربان افریدم تا آرامش بدهد. من به او یک قدرت درونی 
دادم تا وضع حمل و بی توجهی که بسیاری اوقات از جانب 
بچه هایش به او می شسود را تحمل کند من به او سختی را 
دادم که به او اجازه می دهد وقتی که همه تسلیم شسدنداو 
ادامه بدهد و از خانواده اش به هنگام بیماری و خستگی 
بدون گله و شکایت مراقبت کند. 

من‌به او حساسیت عشق به بچه های ش رادر هر 
شرایطی حتی وقتی بجه اش او رابه شدت آزار داده است 
ارزانی داشتم. من به او قدرت تحمل اشتباهات همسرش 
را دادم. 

من به او عقل دادم تا بداند که یک شسوهر خوب هرگز 
به همسرش آسیب نمی رساند. اما گاهی اوقات قدرتها و 
تصمیم گیری هایی رابرای ماندن بدون تردید در کنار او 
به او دادم. سرانجام اشک را برای ربختن به او دادم این 
مخصوص اوست تا هروقت که لازم شد از آن استفاده کند 
تا آرامش یابد. 

می بینی که زیبایی زن در لباسهایی که می پوشد 
ودر شکلی که دارد یابه طریقی که موهایش راشانه 
می زند نیست زیبایی زن باید در چشمانش دیده شود 
چون دریچه ای است به سوی قلبش, جایی که عشق 
سکونت دارد. 


سیده رضوانه فرشاد 


آبا می دانید چند بار در روز باید 
خداراشکر کنید؟ 


٭ اگر امروز باصحت و سلامت از خواب بیدار شده 
اید و هیچ احساس کسالتی ندارید باید شکر گزار باشید 
زیر هم اکنون جزو چند میلیون نفر بستری در بیمارستان 
#اگر فردی هستید که هرگز جنگ و تنهایی زندان 
را تجربه نکر ده‌اید و یاطعم گرسنگی رانجشبدهاید باید 
شکرگزار باشید چون از ۵۰۰میلیون نفردر جهان پیشتر 
برخوردارید. 

# اگر بدون هیچ آزاری در مراسم دینی و مذهبی خود 
شر کت می کنید باید شکر گزار باشید زیرا سه میلیون نفر 
در جهان چنین آسایشی ندارند. 

٭ اگر والدینتان در قید حیات به سر می برند و در عین 
حال هر دو با هم زندگی می کنند باید شکرگزار باشید زیرا 
شمااز اف اد بسیار نادری هستید که از چنین نعمتهایی 
برخوردارند. 

٭ اگردروطن خودو در میان خویش ان و اقوام خود 
زندگی می کنید و از آمنیت برخوردار هستید باید شکرگزار 
خداوند باشید که جزو چند میلیون اوارہ جهان نیستید. 

٭ اگر جزو افرادی هستید که این مطالب رآ شنید ید یا 
خواندید بايد دو برابر شک رگزار خداوند باشید چرا که جزو 
میلیونها نفری که هرگز مطالب فوق به گوششان نخواهد 
رسید » نیستید. 

حالا می توانید محاسبه کنید که هر روز صبح بايد چند 

روز خوبی داشته باشید و شسکرگزارخداوند یکتا 
باشید. 

صبا مهربانی فر - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
عاق مه 

یک پادشاہ اسپانیایی» به دودمان خود بسیار می بالید. 
روز بانزدیکان خود در دشتی در اراگون راه می رفت که 
انجابه مرد مقدسی بر خوردند که در میان تو ده عظیمی از 
استخوان هاء چیزی را جست جو می کرد. پادشاہ پرسید: 
ان جا چه می کنی؟ 
که شنیدم پادشاه اسپانیا به این جا می اید تصمیم گرفتم 

استخوان های پدرتان را پیدا کنم و به شسما بدهم. 
اماهر چهنگاه‌می کنم نمی توانم پیدایش کنم.منل 


1 تا = ی سا 
کا ۹ 
8 
1 5 ۴ 





نرهنک مردم 


Azar.Delkhosh@gmail.com 


عید غد یر در روستای ده علی کوهبنان 
در روستای ده علی از توابع شھرستان کوهبنان رسم 
است که روز عید غدیر مردم با پوشیدن لباس نو به جشن و 
شادمانی می‌پردازند و به دید و بازدید یکدیگر و روحانیون 
محل, به ویژه به دیدار سادات می‌روند و این روز مبارک 
را به آنان تبریک می گویند. 
فرستنده: مریم پارسا از کوهبنان 
ضر ب‌المثل‌ های گنابادی 
- خربزه خوب نصیب کفتار می شه. 
مورد استفاده هميشه کارهای خوب نصیب آدمهای 
نا کار آمد می‌شود. 
ال کرای ار بل تسس رد 
مورد استفاده ادم باغیرت و کار کن از پدر و مادرش 
- صد دو بارش مشه یک دو اوسل میه. 
برگردان: صد بار باران می باردہ ولی یک بار سیل 
به راہ می‌افتد. 
- تغچ اسنامکند 
برکردان: سوسک را آموزش می‌دهد. 
کنایه از ادم بیکار و بی عار است. 
فرستنده: حسین فیاضی نوغابی از گناباد 
ضرب‌المثل‌های آلمانی 
-اگر ایمان از میان رود همه چیز از میان می رود. 
- جهان را ترک کن, قبل از اینکه جهان تو را ترک کند. 
-اگر می‌خواهی قوی باشی نقاط ضعف خود را بدان. 
- عشق بورز ولی اعتماد مکن. 
دہ نفر باید از هستی ساقط شوند تا یک نفر ثروتمند شود. 
-طالع هر کس به دست خود اوست. 
کس که می‌خواهد درو کند باید بکارد. 
cT‏ 
فرستنده: علی اوسط عظیمی 
ضر ب‌المثل‌های الویری 
سیر گسنه راخرد انجبینه. 
برگردان: فرد سیر برای گرسنه ریز ریز خرد می کند. 
معادل فارسی: سواره از پیاده خبر ندارد. 
اکه یاگای چوقه د آیوندر به. 
برگردان: آب در جای گود می‌ایستد. 
معادل فارسی:درخت هر چه بارش بیشستر باشد. 
افتاده‌تر است. 
خوشدنش نیذونه بلاوه اسبه الاونه. 
برگردان: خودش نمی تواند عوعو کنده سگ را به 
عوعو کردن وادار می کند. 
معادل فارسی: کنار ایستاده» می گوید لنگش کن! 
ای کفته را گوچاه او نه. 
برگردان: برای یک کوفته» گاو را به چاه می‌اندازد. 
معادل فارسی: برای یک دستمال» قیصریه را به آتش 
نے کت 
راوی: مەلقا کفیلی 
فرستندہ: نعمت‌اله کاظمی فرامرزی از تھران 
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۱ چنی نگفت تاریخ: 

/ دوستان ب یآفسوس وهميشه امیدوارم!د رافسانڈز یبای رستم وسه راب 
| گفت که روزی رستم دلتنگ بود وبه گشت وگذاررفت وبه مرز سمنگان رسید. 
شکار یکرد وکبابی خوردوخوابید.رخت سکەیلەورھابود,ءن رمک نرمک 
رفت ورفت تابه سمنکان رسید. پهلوانان سمنگانی با رنج بسیار» رخش را 

گرفتا رکردند. چون رستم بیدا رسد دنبال رخش رفت ود رسمنکان با تهمینة 


تاریخ تاراح © سس 


یزدانشناس ازدوا جکردوسپراب زاده‌شد. پس از چندی»سهراب خواست 
به ایران بتازد و تهمینه راشاهبانو ی ایرا نکند. افراسیاب نیز نیرنگی بست و سپاهی با اوهمرا هکرد. در میانڈ راه به 
دز سپید رسیدند و هزیر دلاو رگرفتار سهراب شسد. سپ سگردآفرید.دخت رگژدھم پیر جامۀ مردانه پوشید وبه رزم 
سهرا ب آمد و پس از دلیری بسیار» شکست خورد .گر دآفرید. سهراب جوان را به دز سپید برد ویاران او خواستند به 
سهراب که تنها بود بتازند. اینک دنبالة این افسانة بی‌مانند را بخوانید و... 


دژ بی دژبان 
. راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شیرین سخن و 
شکرین گفتار چنین گفته‌اند که چون تهمینه به سهراب گفت 
اینک به یارانم می گویم به تو بتازندہ سهراب اندوهگین شد 
و گفت: ای نازنین! با تو اندیشه‌ای دیگر داشتم و می خواستم 
مردمان این دژ را به خاک و خون نکشم و تو را به همسری 
برگزینم چرآبامن نیرنگ بستی؟... تهمینه گفت: 
ای دلاوراخوب ‌است بەتوران با زگردی‌واندیشةجنگیدن 
بادلیران ایران را از سر بیرون کنی. و این رانیز بدان که: 
بخندید و بااو به افسوس گفت 
که تر کان ازایران نیابند جفت 
ولیکن چوآگاهی آیدبه‌شاه , 
که آورد کردی ز تر کان سپاهء 
نماند یکی زنده از لشکرت 
ندانم چه آید زبدبرسرت 
تو از نژاد ترکان و تورانیانی و من بزرگ‌زاده‌ای ایرانی‌ام. 
من و تو هرگز با هم جفت نخواهیم شد. به‌زودی کیکاووس 
از کار تو اگاه خواهد شد و رستم را به نبردت خواهد فرستاد. 
افسوس بر تو که‌بااین جوانی ویال و کوپال کشته خواهی شد. 
توبسیار خامی زیراهنگامی که می‌میری» کسی بر تونخواهد 
بالید و همه خواهند گفت دژی را از دست دختری گرفتی. 
سهراب خشمگین شد ومشتی بر دیواردژ کوفت و آن‌رابه 
زیر آوردو سنگی بزرگ فراز سر بردو به سوی 
افکند و گفت:اینک آزایندژمی‌روم‌ودیگربار خواهم آمدونه با 
دختری که بامردان شما خواهم جنگید...اینک نیز می خواهم 
بروم. آیا کسی هست که نگذارد از دژ بیرون بروم؟ 
تهمینه به جنگاوران خویش نگریست و دید کسی زهره 
(جرات)نداردبه سھراب نزدیک شود پس گفت: می‌پنداشتم 
اگر تو را به دژبیاورم گرفتارت خواهم کرداما گویی هنوز روز 
مرگت نرسیده است پس برو تا به رستم بگویم بیایدو کارت 
رابسازد. سهراب آهی کشید و گفت: تو نمی‌دانی که من این 
راه را آمدهام تابارستم روبه‌رو شوم پس در سرنوشتم نیکویی 
می کنی اگر رستم را پیشم بیاوری. 
این را گفت و از دیوار فرو ریختهدژبیرون رفت. 
چون سهراب رفت» گزدهم پیر نامه‌ای به کیکاووس 
نوشت وداستان سهرآب پهلوان و گرفتار شدن هزیر را گفت. 


او ٦‏ 
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سهراب نیز به خیمه گاهش باز گشت و به هومان گفت: فردا 
جنگی مردانه خواهم کرد و دژ راخواهم گرفت. هومان گفت: 
جنگجویان‌مان بتازیم و کاردژرایکسره کنیم. سهراب گفت: 
دوست ندارم تاریخ نویسان بنویسند که سهراب با دختری 
جنگید. بگذار بامداد شود آنگاه دژ را خواهم گشود. هومان 
دیگر چیزی نگفت وبه خیمه‌اش رفت. 
ژنده‌رزم رفت و گفت: ای خالو!مادرم تو رابامن گسیل کرده 
است تا پدرم رستم رابه من نشان بدهی. توتنها کسی هستی 
که رستم رابه چهره می‌شناسی. با من بيا تا به دژ برویم و اگر 
ژنده رزم گفت: ای فرزند خواهر نازنینم! رستم اینجا 
شود آنگاه رستم خواهد آمد و او را به تونشان می‌دهم. 
رفت و بانگ زد: ای دلیرانی که در این دژ پنهان شده‌اید! آیا 
کسی هست که بخواهد پیش از دیگران به دست من کشته 
شود؟ 
هیچ بانگی از دژ برنخاست. سه راب دیگر بار فریاد کشید 
و هماورد خواست اما باز هم هیچ بانگی نشنید. هومان و 
گروهی از جنگجویان پیش سهراب آمدند و به دژنگربستند. 
هومان گفت: 
انگار کسی در دژ نیست. سهراب گفت: برویم و ببینیم. 
ازهاازدیوارفروربخته بهدژرفتندودیدندهیچ کس نیست 
وهمگی شبانه ازراهی نبهره(پنهان) رفته‌اند. س هراب فرمان 
داددژ را بگردندو گردافرید را پیدا کنند. کاوشگران گشتند و 
همی جست گردآفرید و ندید 
دلش مهر و پیوند او برگزید 
به دل گفت از ان پس دریغا دریغ 
که شد ماه تبنده در زیر میغ لیر 
سهراب چندی آندوهخواری پیشه کرده سپس با خود 
گفت: من این راه را نیامده‌ام که دلباخته شوم. من آمدەام تا 
ایران زمین را از چنگ هوسرانی‌های کیکاووس رها کنم و 
رستم را شاه و تهمینه را شاهبانو کنم پس روی دلم پا خواهم 
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سهراب چندی در دژ سپید ماند و با یاد گردافرید ترانه 
سرود. هومان از این داستان شادمان بود و می گفت اگر دلش 
شکسته‌باشد»د لاو ریش کمتر می‌شودواین به سودافراسیاب 
وتوران زمین است. 

از آن سوی» چون نامة گژدھم پیر به کیکاووس رسید. 
در اندیشه شد و نامه‌ای برای رستم نوشت و به گیو دلیر داد و 
فرمود: این نامه را چون باد ببر و به رستم بده. اگر شب به زابل 
رسیدی همان شب رستم رابیاور.اگر روز رسیدی» همان دم 
او رابیاور. به رستم بگو: 

اگر دستۀ گل به دستت» مبوی 

یکی تیز کن مغز و بنمای روی 

زیرااین جوان‌پهلوان تورانی چنان ترسناک است که اگر 
درنگ کنیم تاج و تخت مرا بر باد خواهد داد. 

گیوباسپاهی چابکسواربەزابلستان رفت و خودرابه بارگاه 
رستم رساند ونامه را به او داد. رستم نامه را خواند و خندید و 
گفت: کیکاووس از چه کسی می‌ترسد؟ ترکان تورانی هیچ 
دلاوری‌ندارند که‌بتواندبامن‌نبرد کند.ای گیودلیر بیابه‌ایوان 
برویم و رنج این راه درازی را که آمده‌ای از تن دور کن. 

گیو گفت:ای رستم نامدار! کیکاووس فرمان داده است که 
چون به تو رسیدم» هیچ درنگ نکنم وبا توبه سویش بروم.رستم 
کت ا اه 

گیودیگر چیزی نگفت و چھار روز بارستم به بزم‌نشست. 
روز چهارم گفت: ای بزرگوار بامن مهربان باش و بیا به سوی 
کیکاووس برویم. کاراگاهان تا کنون به او گفته‌اند که تو از 
فرمانش سرپیچیده‌ای و بیم دارم به ما خشم بگیرد. رستم 
خندید و گفت: بیمی به دل راه نده. در سراسر گیتی تنها از 
خداوند بلندمر تبه بیمناک باش... اما چون دلت نگران است؛ 
سخنت را می‌پذیرم و می فرمایم لشکربانم مهیا شوند و نزد 
کیکاووس برویم. 

باری... رستم و گیو و لشکریان به بارگاه کاووس رسیدند 
و توس و گودرز و کشواد به پیشواز رستم آمدند و او را به 
کوشک (قصر) بردند. کیکاووس هیچ به رستم نگاه نکرد 
وب فریاد گفت: 

آی ای پهلوانان! در وقت رستم و گیو را بگیرید و به دار 

که رستم که باشد که پیمان من 

اگرتیغ بودی کنون پیش من 

سرش کندمی چون ترنجی ز تن 
توس چون این داستان رادید دست رستم را گرفت تا از 
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کوشک بیرون ببردواتش خشم کیکاووس فروبنشیند.رستم 
دست خود را از دست توس بیرون کشید و غرید و گفت: 
چه‌می گویی؟هم کارهایت ازبدنیزبدتراست.توشایستة 
پادشاهی نیستی. اگر می‌خواهی کسی را بر دار کنی» برو آن 
روم و سگسار و مازندران و مصرو چین وهاماوران رافراموش 
کرده‌ای که با کوبة سم رخش به چنگ تو افتادند؟ زور بازوی 
من است که تو راتا کنون زنده نگاه‌داشته است. 
چوخشم اورمء شاه کاووس کیست؟ 
چرادست یازدبه من؟ توس کیست؟ 
مرازور و پیروزی از داور (خدا) است 
نه از پادش.اهو نه از لشکر است 


رستم دست بر سینةڈ توس کوفت و او را سرنگون کرد 
و از کوشک رفت و بر رخش نشست و غران و توفنده تاخت 
و گفت: 
به ایران نبینید از این پس مرا 
شمارازمین, پر کرکس مرا 
بزرگان و مردمان از شنیدن این سخنان اندوهگین 
شدند: 
کی ل اوا را هه 
که رستم شبان بودو ایشان رمه 
به گودرز گفتند: کاین کار توست 
شکسته به دست تو گردد درست 
به نزدیک این شاه دیوانه رو 
وزین در سخن ياد کن نو به نو 
پس گیو و گودرز و برام و رهام و گرگین نزد کیکاووس 
رفتندو گفتند: ایافراموش کرده‌ای که رستم به البرز کوه‌رفت 
و کیقباد را آوردو بر تخت نشاند؟ آیا از یاد برده‌ای که دیوهای 
مازندران رابه بند کشید وبا خون جگر دیو 
بینا کرد؟ رزم هاماوران راز یادبرده‌ای؟ 
فراموش کردی به هاماورانء 
وزآن کاردیوان مازندران» 
که گویی ورا(اورا) زندہ بر دار کن؟ ۱ 
زشاهان نباید گزافه سخن 
کیکاووس باشنیدن سخنان‌بزرگان وپیران گفت:راست 
می گویید. چه نیکوست که پیران بزرگواری چون شما دارم و 
لب‌شان با ندرزباز می‌شود.برویدوازرستم پیلتن پوزشخواهی 
کنید واو رابیاورید. 
رستم دُژم می شود 
بزرگان پیش رستم رفتندواوراستودندو گفتند: توخوب 
می دانی که کیکاووس, شاهی بی‌مغز است ولی اگر خشم 
بگیردوسخنی ناروابگوید زود پشیمان می شود.اگر کاووس 
بد کرده است» ایرانیان چه گناهی کرده‌اند که انان را تنها 
می گذاری؟ امروز» پهلوانی از ترکان توران زمین به ما یورش 
آورده است که تنها تو چارةاویی. پس بیا و پوزش کیکاووس 
رابپذیر: 
جهان سر به سر زیر رای توباد! 
همیشه سر تخت جای تو باد! 
رستم گره برآبر و افکند و گفت:من از کیکاووس بی‌نیازم. 
تخت من زین اسب است و تاج من» کلاه‌خود من است. 
نگران ایران زمین نیز نباشید. به یزدان بلندپایه امید می‌بندم 
وبا رخش می‌روم و مادر آن پهلوان ترک تورانی را سوگوار 
خواهم کرد. گژدهم پیر گفت:ای پیلتن! ی اندوه تو گرانبهاتر 
است یا سرافرازی ایران زمین؟ 
اگر توبه‌تنهایی به جنگ بروی» می‌دانم که پیروز خواهی 
شد ولی دشمنان خواهند گفت که میان بزرگان ایران شکاف 
افتاده است و این پراکندگی و دو دستگی به سود ایرانیان 
نیست. دلیری کن و بر دلت پای بگذار و از رفتار کیکاووس 
نرنج وبه‌سرافرازیایران زمین بیندیش. آب در آسیاب دشمن 
نریز. اينک که کیکاووس از تو پوزش خواسته است» اگر تو 
نیز جوانمردی کنی وبه آشتی» پیش او بروی دشمنان دلسرد 
خواهند شد. 
رستم سر به زیر آفکند و لختی (کمی) در آنديشه شد و 
گفت: تو را ست می‌گویی. بر خیز تا به نام ایران زمین, نزد 
کیکاووس برویم. 
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سپید چشم‌های تو 





باری... رستم و بزرگان به بارگاه کیکاووس رفتند. شاه 
چون دید رستم دارد می‌آید. به پیشوازش رفت و گفت: 

چو آزرده گشتی توای پیلتن» 

پشیمان شدم. خاکم اندر دهن 
بدو گفت رستم که فرمان توراست 
همه کهترانیم و کیهان توراست 

رستم روی کیکاووس را بوسید و گفت: کاری بوده که 
شده. خوب است دیگر از گدشته چیزی نگوییم و یکدست 
شویم و به دشمن بتازیم. کیکاووس گفت: درودبر تو. امروز را 
شادی خواهیم کرد و فردابه جنگ خواهیم رفت. 

آغاز جنک و اندوہ 

چون بامداد شد» کیکاووس به گیو و توس فرمان داد 
بر کوھڈ فیلء کوس ببندند و صد هزار جوشن‌ور (سد هزار 
مرد جنگی زره‌پوش) و چند لشکر سوار مهیا کنند و به نبرد 
بروند. گرچه رستم نمی‌دانست باید بافرزندنازنینش» سهراب 
بحنگد اما دلش شوری داشت که گاه» دست و پایش راسست 
می کرد. او پیوسته از ایزد جهان آفرین می‌خواست که در این 
جنگ پیروزش کند تا ایرانیان خوار نشوند. باری... دریایی 
از مردان کارآزموده و جنگی به سوی دژ سپید رفتند و چون 
نزدیک شدند هومان بر خود لرزید و به سھراب گفت: 

اینک ایرانیان که دشمنان ما و دشمنان یدرت رستم 
هستند؛دارندم ی آیند۔آیاازدیدن این طوفان غران نمی ترسی؟ 
سھراب خندید و گفت: ای پهلوان! فزونی دشمن به‌کار 
نمی‌آید. مگر نشنیده‌ای که می گویند: «یکی مرد جنگی به از 
صدهزار»؟ منم آن مرد جنگی و تامن هستم از هیچ سپاهی 
بیمناک نباش. زود بگو اسبم رازین کنند تا به آوردگاه بروم. 
هومان گفت: ای پهلوان! من مااين است که چون آفتاب 
درخشیدن گرفت به نبردمی رویم.اینک خورشید جهان آفروز 
در کار خفتن است. 

زور بازویت را تا بامداد نگاه دار. سهراب گفت: پس 
ژنده‌رزم رابانگ بزن.هومان فرمان‌بردودایی سهراب رابانگ 
زد. چون ژنده رزم پیش سهراب آمده سهراب د رگوش او گفت: 
به خیمەگاہ دشمن نگاه کن و بگو خیمة رستم کدام است. 
ژنده‌رزم خوب نگاه کرد و گفت: درفش رستم رأ نمی‌بینم. 
سهرآب پرسید:نمی‌بینی؟ مگ می‌شود کیکاووس بااین سپاه 
بزرگ بیاید ورستم ربا خودنیاورد؟ ژنده‌رزم گفت شنیده‌ام که 
رستم از کیکاووس خشمگین است و به او پشت کرده است. 
سهراب شادمان شد و گفت: اینک که آسوده شدم و دانستم 
رستم در میان این پهلوانان نیست. فردا همة پهلوانان ایرانی 
راخواهم کشت. 

ژندەرزم خاموش ماندو سهراب به یام دژرفت وفرورفتن 
خورشید را نگاه کرد و گاه از دل اه کشید و با کسی سخنی 
نگفت.از آن‌سوی»رستم پیش کیکاووس رفت و گفت:امشب 
بی کالاه و کمری که نشان مراداشته باشد پنهانی به لشکر گاه 
دشمن می‌روم تا بدانم پهلوانی که با آنان آمده است» کیست 
و چه در بازودارد. کیکاووس گفت: سخنت نیکوست. برو و از 
چند و چون سپاه دشمن پرس و جو کن. 

رستم پاسی در خیمه‌اش آسود و چون آسمان سیاه و 
تاریک شدہ جامة مردان ترک تورانی پوشید و خود را به 
لشکرگاه سهراب رساند. او چندی گشت و خیمة یکایک 
بزرگان وپهلوانان رادید وسرانجام بەخیمۂبز رگ وباشکوھی 
رسید. اهسته و در تاریکی پیش رفت و با دشنه» دیوارۂ خیمه 
راپاره کرد و چشم بر شکاف نهاد. تختی بزرگ دید که جوانی 





چون فیل بر آن نشسته بود و بازوهایش چون ران هیون (شتر 
قوی) و رخسارش چون تشت خون بود. دل در سینڈ رستم 
تپید وبا خود گفت: کاش چنین جنگی نبودو این جوان برومند 
وزیبارا نمی کشتم. 

رستم به او آفرین کرد و به کسانی که در خیمه بودند. 
نگریست.سایةهومان وبارمانو ژندەرزم و صد دلیر تورانی و 
پنحاه کنیز طرازی آنجا بودند. خوب که نگاه کردہ خواست باز 
گردد اما در همان دم ژندەرزمء دایی سهراب از خیمه بیرون 
آمد و سیاهی رستم را دید که چون فیلی تنومند در تاریکی 
کمین کرده بود. ژنده‌رزم می‌دانست میان جنگاوران ترک 
کسی چنان یال و کوپالی ندارد. پس بانگ زد: اهای سیاهی! 
کیستی؟ 

رستم از تاریکی بیرون جهید و مشتی بر گردن ژنده‌رزم 
کوفت و کارش را ساخت. سپس او را کنار خیمه کشید و 
رویش رانگاه کرد و آهی کشید و گفت: افسوس بر من! این 
نگون‌بختی که بامشت من کشته شد ژنده‌رزم برادر تھمینڈ 
نازنین است. او چرا با دشمنان ایران زمین همراه شده بود؟ 
چرا کارآگاهانم به من نگفته بودند که ژنده‌رزم نیز با تورانیان 
آمده است؟ کاش در تاریکی نبود و او را شناخته بودم و از او 
می پرسیدم فرزندمن و تبهمینه چگونه است... 

چندی گذشت و رستم به خود امد و گفت: کاری است 
شده. جنگ است و کسی نمی داند چه پیش خواهد آمد.اینک 
بهتر است به لشک گاه خود باز گردم و تا بامداد بیاسایم زیرا 
جنگیدن با این پهلوان جوان تورانی که چون کوه بر تخت 
نشسته است» کار اسانی نیست. 

رستم با این آنديشه در پناه تاریکی به لشکرگاه خود 
نزدیک شد. ان شب گیو طلایة راہ شب بود و چون سیاهی 
رستم را دید شمشیر از نیام کشید و گفت: سیاهی کیستی؟ 
نام شب چیست؟ رستم خندید و گفت: نام شب رستم است. 
گیو نزدیک آمد و گفت: ای تهمتن کجا رفته بودی؟ رستم 
داستان رفتن خود را به لشکرگاه تورانیان و کشتن ژنده‌رزم را 
به گیو گفت سپس پیش کیکاووس رفت داستان کاراگاهی 
خود ربا او نیز بازگو کرد. 

ازآن سوچون دیری گذشت وزندهرزم‌بازنگشت؛سهراب 
کسی راپی آوفرستاد. ان فرستاده رفت وزودبازگشت و گفت: 
ای سهراب نوجوان! دلت شاد و اندوه آخرت باد که دایی 
دلیرت را کشتند. سهرآب فریادی از درد کشید وبه‌دیدار کشتة 
ژندەرزم رفت و آنگشت افسوس گزید و در دل گفت: 

اینک چه کنم؟ ژندەرزم تنها کسی بود که برای شناختن 
پدرم رستم یاریم می کرد و به من دروغ نمی گفت. اینک او 
را چگونه پیدا کنم و بشناسم؟ مبادا بی ان که بدانم» با پدرم 
رویارو شوم و بر او شمشیر بکشم و با آن گرامی به درشتی 
سخن بگویم؟ای خدای بلند پایه! تومی‌دانی که من و مادرم 
یزدان شناسیم پس مراباری کن تارستم را پیدا کنم واورابر 
تخت شاهی بنشانم. 

چون قصهبه‌اینجا رسید افسانه‌پرداز شماناز کدلان لب از 
سخن فرومی‌بندد. می‌بینید؟ بااين که فسانة سهراب ورستم 
بسیارکھن سال است»مانندقصه‌های آمروزی چه فراز و فرود 
و پیرنگ و دلشوره‌ای دارد؟ 

بی‌جا نیست اگر این افسانه را از بهترین قصه‌های 
اساطیری دنیا می‌دانند. تا هفته‌ای دیگر صبوری پیشه کنید 
تادنباله‌اش رابرایتان بگویم. بدرود. 

ادامه دارد 
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او از نوادر بود 
حسین صدقیانی (افندی) سوم اردیبهشت ماه ۱۲۸۲ 
شمسی در تبریز و در خانواده‌ای متدین و تاجرپيشه متولد 
شد. او حدوداً هشتاد سال عمر باعزت کرد و سرانجام در 
دهم آذرماه‌سال ۱۲۶۱ -زمانی که بیمار بود بدرود حیات 
گفت.بامرگ حسین صدقیانی» فوتبال به ویژه ورزش ایران 
یکی از متخصص‌های نادر و تابناک خود را از دست داد. 
حسین صدقیانی از همسرش (عصمت خانم) تنهایک 
دختر داشت که در سال ۱۲۲۳ متولد شد. 
فنر باغچه تر کیه 
تاریخ فوتبال ما می گوید: حسین صدقیانی نخستین 
لژیونر فوتبال ایران بود. در سال ۱۲۹۴ که حسین دوازده 
سال داشت. به دلیل دوران معروف به استبداد و قیام مردم 
تبریز» حاج رسول صدفیانی پدر حسین- که از بازرگانان 
اصیل و معروف آذربایجان بود - جلای وطن کرد و به 
استانبول تر کیه رفت.حسین که دبستانش راتمام کر ده بود 
وارد کالج رابرت استانبول شد و فوتبال راهم آغاز کرد 
درس و ورزش و موفقیت 
وی که حردقیان ی ها در تر کی ساکن ند برای 
حسین تسهیلاتی فراهم کردند تا به باشگاه فنر باغچه, 
که از باشگاههای معروف فوتبال تر کیه بوده جذب شود. 
حسین, دوران دبیرستان را در کالج رابرت گذراند و حدود 
سه سال در تیم خردسالان فنر باغجه به تمرینات خودادامه 
داده سپس در ۱۵ سالگی با صالاحدید پدرش, برای ادامه 
تحصیلات دانشگاهی بەاتریش رفت. 
راپیدوین 
حسین صدقیانی در اتریش ضمن ادامه تحصیل 
و فراگیری زبان آلمانی به تمرینات فوتبال ادامه داد و 
پس از حدود پنج ماه به باشگاه راپیدوین جذب شد که از 
باشگاههای حرفه‌ای و نامدار فوتبال اتریش اروپا بود. 
او در سال ۱۹۰۸ میلادی در تیم دخیره‌های راپید 
جایگاه محکمی پیدا کرد و نخستین لژیونر فوتبال ایران 
بود که در یک تیم خوب آروپایی به بازی مشغول شد. اما 
بیش از چند سال نتوانست در این کشور بماند و در سال 
۴ شمسی به ایران باز گشت و با خانوادەاش در شهر 
مقدس مشهد ساکن شد. 
فردوسی مشهد 
حسین که جوانی پرتحرک بود نتوانست فوتبال را کنار 
بگذارد و به باشگاه فردوسی مشهد جذب شد. تیم فوتبال 
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به یاد نخستین لژیونر فوتبال ایران در اروپاء به مناسبت سالر وز در گذشتش 





فردوسی‌مشهدسال ۱۲۸۴ خیلی زودتراز تهران -توسط 
محمود صبایی تأسیس شده بود. 

حسین فقط یک سال برای تیم فوتبال فردوسی مشهد 
بازی کرد ولی درهمین مدت کوتاه خودرانشان داد. پست 


تخصصی حسین صدقیانی در آن سالهاه گوش چپ بود و 
طی سفری که در سال ۱۳۰۵ به تهران کرد و طبق توصیه 
مسوولان مشهد به مسوولان ورزش فوتبال تهران» مورد 
آزمایش قرار گرفت و به عضویت تیم ملی ایران درآمد. 
نخستین سفر برون مرزی 

در سال ۱۳۰۵ بود که بالاخره سفر تیم منتخب یا 
ملی فوتبال ایران به خارج فراهم شد و مقصد باد کوبه 
در آذربایجان شوروی بود. اعضای تیم ملی ایران به غیر 
از حسین صدقیانی (فوروارد راست) عبارت بودند از: امیر 
ان مه ات ائراع خان مل تخل 
محمدعلی و حسین علی)بافامیل خان خانا(فرزندان سردا 
افخم) محمدعلی شکوہ پل, رضاقلی خان کلانترہ علی 
کنی (علی برآوو) حسین مفتاح هراند و عزیزالله اقتدار. 

فوتبال با کیوہ 

تیم منتخب تهران - یا ملی - در بادکوبه آذربایجان 
شوروی دو بازی انحام داد که هر دو راباخت.در این بازی ها 
فقط حسین صدقیانی از کفش استوک‌دار استفاده می کرد 
که آن را خودش از خارج آورده بود. بقیه بازیکنان تهران 
با گیوه بازی می کردند. و جالب‌اینکه بعداً روزنامه‌ای به نام 
ناهید با چاپ عکسی از بازیکنان, ایران رامقابل تیم روسی 
دلیل نشان داد که همین امر باعث شد که افراد تیم در 
بازگشت به ایران وتهران دسته جمعی به دفتر این روزنامه 
حمله کنند و ضمن مضروب کردن کار کنان» خسارتی به 
محل آن زدندوحتی تنی چندازبازیکنان نیز توسطنیروهای 
انتظامی (شهربانی) دستگیر شدند که بعدا آزاد شدند. 


فوتبال ایران به «صدئیانی» مدیون است 


داود غرانوش 





نخستین فو تبالیست پولساز 
حسین درسال ۱۳۰۸ وپس ازبا زگشت به تهران از قفقاز 
(باد کوبه) و چندماه ی آقامت در تهران ناگزیر شد برای ادامه 


تحصیلات خود به بلژیک برود و هفت سال در آنجا بماند. 


او در این سفر نیز با توجه به سابقه آشناییاش با فوتبال و 
شناخت آنها از او و فوتبالش به عنوان بازیکن ثابت جذب 
باشگاه شارلروای اسپورتینگ کلوب شد. حسین در این تیم 
هفت سال در پست فوروارد بازی کرد و در سالهای ۱۹۲۰ تا 
۲ نیزبهترین گلزن لیگ بلژیک و حتی ر کورددار گلزنی 
در فوتبال باژیک بود او تخستین فوتبالیست ایرانی شاغل 
در اروپا بود... ان هم در سالهای ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۶. 
استاد و شا گر دانش 

صدقیانی در سال ۱۳۱۶ پس از تکمیل تحصیلات و کسب 
تجربیات بسیار از فوتبال اروپابه ایران بازگشت‌واین آمرمصادف 
شدبا احداث ورزشگاهآمجدیه (شهید شیرودی آمروزی) وزمین 
چمن آن در آن تاریخ حدود سه سال بود که تربیت بدنی ایران 
تشکیل شده وروی غلتک افتادہ بود. بنابراین مسوولان تربیت 
بدنی از او دعوت کردند تا برای آموزش فوتبال و سازماندهی 
تیم‌های باشگاهی و تشکیل منتخب تهران(ملی) با آنها 
همکاری کند. حسین صدفیانی برای شروع این کار از افرادی 
چون اکبر حیدری (توفان) عباس قریب. فتحالله مین‌باشیان» 
براهیم رحیمیان» عباس تنیده گر[عباس سیاه) عزیزفرزانگان» 
احمد گلبوء احمد خطیبی (خولی)ء محمد بلورفروشان» آرتوش 
اساطوریان» محمد انشاء دبیح الله خبیری» حسن سادات گوشه, 
عبدالله سعیدایی (عبدالله شوتی)» خسرو و کیلی» محمد افشارء 
کی ای مصطفی سلیمی عون قاسمی وکا شاگردان 
او بودند» برای همکاری دعوت کرد. 

نظم و اخلاق 
پس از یک سال حسین صدقیانی سرپرست نخستین 





مال ۱۹۵۸ عای تل اسیا تر تیر اف اد کے کل وتان ار اجوہ ای م کے سو انا مات کت مغضص اک 





دورہ مسابقه‌های فوتبال قھرمانی ایران شدواین مسابقات 
راباآمادگی تیم‌هادر منظریه زیرنظر گیسبون بانظم خاصی 
به پایان رساند. سال ۱۳۱۸ قرار شد که تیم ملی فوتبال 
ایران به دعوت مسوولان افغانستان برای بر گزاری دو دیدار 
در جشنواره استقلال آن کشور به هرات و کابل برود که 
صدقیانی مربیگری تیم ایران (مشهد) را برعهده گرفت. 
انتخاب باز یکنان 

صدقیانی قبل از اعزام تیم فوتبال ایران به افغانستان» از 
نزدیک مسابقه‌های قهرمانی ایران رادید وضمن آشنایی با 
بازیکنان آن بازیها - که در شهرهای مختلف انجام می شد 
7 بازی سه بازیکن اصفهانی به نامهای حسن سھی فر 
حسن ناظری و کریم کشاورز و دو بازیکن مشهدی به 
نامهای غالام حیدر بههادرزاده و احمد میلانیان را پسندید از 
طریق اداره معارف (آموزش و پرورش) از این پنج نفر برای 
حضور در اردو که در آمحد یه تشکیل شده بود-دعوت کرد. 
ده‌بازیکن دیگرهم از فوتبالیست‌های تهران انتخاب شدندو 
همراه با شهر ستانی‌هاء تیم ملی یا منتخب را تشکیل دادند. 

تیم منتخب شهرستانهای ایران بانام مشهد بااتومبیل 
به هرات رفت و بازی اول را در هرات انحام داد و با نتیجه ۵ 
بر صفر به پیروزی رسید. 

دیدار دوم بین تیم‌های منتخب شهرستانها (مشهد) با 
کل سا کدلوام ک رهش اک 

بازیکنان ایران در این بازی عبارت بودند از: فتحالله مین 
باشیان» احمد گلبو عباس فرزانگان» محمد انشاء» عباس 
تنیده گر حسن گوشه احمد خطیبی (محمد مهاجر»| کبرحیدری 
(کاپیتن)ء عبدالله سعیدایی, ناصر انشاء آرتوش اساطوریان و... 

حمله متفقین به ابر ان 

سفر تیم منتخب ایران (مشهد) به افغانستان و انجام 
بازی در ان کشور مقابل هند -مصادف شد با حمله نظامی 
و بمباران چند نقطه کشورمان توسط نیروهای متجاوز 
خارجی - کشورهای آمریکاء انگلیس و روسیه. سربازان 
انگلیسی از جنوب و سربازان روسیه از شمال واردخاکایران 
شده‌بودند. تیم ایران در بازی سوم در افغانستان روبروی تیم 
هند قرار گرفت. بازیکنان هندی تماماً با پای برهنه بازی 
می کردند و حسین صدفیانی که انسانی مهربان و رتوف 
بودہ به بازیکنان اران توصیه کرد از «تکل» سخت روی 
پای هندی‌ها خودداری کنند تا آنها سیب نبینند. نتیجه 
بازی با هندی‌ها به نفع ایران به پایان رسید و تیم ایران 





مجبور شد سریع با ماشین به ایران باز گردد که خود داستان 
جداگانه‌ای دارد. 
تکستین مربیں 

سال ۱۱۳۴ تخستین شورای‌تریبتبدنیآموزشگاههای 
کشور تشکیل شدود کترعلی اکبرسیاسی,دکترمجتھدی, 
محسن حداد» میرفخرایی» سجادیان مدن پور علی اکبر 
محب ابولفضل صدری» شمس‌الدین شایسته» منوچهر 
مهران (شه‌پور) و حسین صدقیانی در آن عضو شدند. سپس 
در اسفند ۱۳۲۵ فدراسیون فوتبال کشورمان تاسیس شد 
ودکترعلی کی یکی از شاگردان صدقیانی رئیس آن شند. 
کنی چهار سال در این مقام ماند و در زمان او نخستین مربی 
خارجی به‌نام دان گیبل از انگلستان به ایران آمد.اواخر سال 
۹ تیم ملی ایران بامربیگری حسین صدقیانی به دعوت 
فدراسیون ترکیه به آن کشور سفر کردودوبازی در استانبول 
وانکاراانجام داد که‌در بازی اول شش بر یک شکست خوردو 
دربازی دوم» دو بر دو شد. گل ھای این دو بازی را امیر خلیلی 
و حسین مبشر و امیر مسعود برومند به ثمر رساندند. 

دهه ۳۰ 


در سالهای دهه ۲۰ صدقیانی ضمن اینکه با فد راسیون 
فوتبال‌همکاری مستمریداشت.نخستین مدیر تمام‌وقت 
در ورزش تنها دانشگاه آن روز کشور یعنی دانشگاه تهران 
شد. او کارهای عمرانی بسیاری برای ورزش دانشگاه کرد 
وساخت سالن چند منظوره دانشگاه و برگزاری همایش‌ها 
از جمله کارهای اوبود. وقتی قرار شدبازیهای آسیایی تو کیو 





۲ 
آبان ماه ۱۳۲۳ -ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه سابق) بازیکنان تیم های ایران 
(چپ) و تفلیس پیش از آغاز مسابقه.ایستاده ازراست:ا کبرحیدری ( کاپیتان)»استاد 
حسین صدقیانی (داور مسابقه)؛ مرحوم بو الفضل حیدری (رئیس تربیت بدنی وقت) 


وفتح الله امیرعلایی (رئیس فدراسیون فوتبال) 


(۱۹۵۸) انجام شود صدقیانی به مربیگری تیم ملی دعوت 
شد. تیم ملی فوتبال ایران متشکل از بازیکنانی چون:علی 
جعفرزاده» عارف قلی زاده» داو د ارغوانی» جواد بهشتی امیر 
عراقی» محمودبیاتی» نادر افشار علوی‌نژاد» پرویز دهداری» 
پرویز کوزه کنانی» امیر مسعود برومنده بیوک جدیکار ایرج 
عرفان» حسین سروری» مهدی نصیر آوغلی» محمود 
شکیبی و مهدی سفری بود. این تیم به تو کیو اعزام شد و در 
دو بازی مقابل تیم‌های کره جنوبی و رژیم صهیونیستی با 
نتایج ۵بر صفر و ۴بر صفر شکست خورد.البته آن زمان هم 
مسوولان تیم‌های شاهین و استقلال در چیدمان نفرات 
تیم استاد صدقیانی را دست تنها گذاشتند! در سال ۱۹۵۱ 
دربازیهای آسیایی دهلی نوهند تیم ایران نتوانست‌مقامی 
بهتر از دوم کسب کند. تیم ایران در این بازیها نیز دو برد 
مقابل ژاپن و دو باخت مقابل برمه و هند داشت. 
پدر فوتبال ایران 

بازگشت حسین صدقیانی به اروپا - که آن موقع ۲۳ 
ساله بود و هدفش اقامت در بلژیک بود» نشان از دوق او 
به فوتبال دارد و این به سال ۱۳۱۵ شمسی بود که حسین 
تماشاگر بازیهای المپیک ۱۹۳۶ برلین در حضور هیتلر 
و جسی آوونس بود. بدون هیچ تردیدی مرحوم حسین 
صدقیانی پدر فوتبال ایران است و آن وقتها که چلتوب و 
لک دولک بازیهای میدانی ورزش کشورمان بود او در 
اروپا لژیونر فوتبال ایران بود. صدقیانی با کمک دان گیبل 
نقش پویایی در رشد فوتبال ایران داشت. او در سال ۱۳۵۷ 
درحالی که ۷۰ ساله شده بود» بنا به دعوت کامبیز آتابای 
رئیس وقت فدراسیون فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ 
آرژانتین به عنوان یک بزرگ در کنار تیم ایران بود. 

نقش صدقیانی در فوتبال ایران 

دربازیهایالمپیک تو کیو( ۱۹۶۴ )نقش استادصدقیانی 
به عنوان مشاور فدراسیون فوتبال بسیار موثر بود. مربی تیم» 
مرحوم حسین فکری بود و در بازیهای جام جهانی مونیخ 
(۱۹۷۲)ء صدقیانی در حضور تیم ایران در این بازیها هم 
نقش داشت. او در سومین حضور ایران در بازیهای المپیک 
مونترال ۱۹۷۶ (۰)۱۳۵۷ صدقیانی به حشمت مپهاجرانی 
مربی وقت ایران مشاوره می‌داد. در این بازیها تیم ایران در 
مقابل تیم‌های کوبا با گل غلامحسین مظلومی پیروز شد 
و درمقابل لهستان ٣بر‏ ۲ شکست را پذیرفت. گلهای ایران 
راعلی پروین و حسن روشن به ثمر رساندند. در دور نیمه 
نهایی, ایران با شوروی بازی کرد و در یک بازی نزدیک» ۲ 
بر یک بازنده شد و از صعود باز ماند. تنهها گل ایران را پرویز 
فلیچ‌خانی وارد دروازه حریف کرد. 

بازنشستگی 

استاد حسین صدقیانی که به تئوریسین فوتبال ایران 
معروف است و نخستین بازیکن فوتبال ایران بود که در 
تیم‌های اروپایی بازی کرد -نقش بسیار بزرگی در رهبری 
تیم‌های فوتبال ایران در چندین بازی آسیایی و المپیک 
داشت. حضور او در فوتبال ایران بیش از ۵۲ سال بود. 

استاد صدقیانی حدود ۸۷ سال پیش بازی فوتبال رادر 
تیم باشگاه فردوسی مشهد آغاز کرده بود و به نظر می رسد 
سابقه فوتبال و خصوصاً بازی استاد صدقیانی در مشهد از 


سابقه بازی فوتبال در تهران بیشتر است. 
ھا 
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سب 


و جیا نه نتم 


دکت 


ارا 


۰ 


. است دلکه نک 


بای 


@ اد سدن 


سا شا که راز 


دلم خون شد 
سر خجلت به زیر از روی ان ایینه رو دارم 
گنهکارم ولیکن چشم بخشایش ازو دارم 
دلم زین ارزو خون شد که جان در پایت افشانم 
برفتی از برم» اما هنوز این ارزو دارم 
ز بیج انکه بی‌دردی نظر بر اشکم اندازد 
چو مینا گریه پنھان خود را در گلو دارم 
شکستم ناله را در سینه هر چند از پریشانی 
هزاران نغمه جانسوز در هر تار مو دارم 
به فریاد نگاهم گوش کن گر بسته‌ام لب را 
که با چشم سخنگویت هزاران گفتگو دارم 
نشان آبرومندیست چشم گوهر افشانم 
به دامان تو بود اشکم چه بیم از ابرو دارم؟ 
بلاچون گرد برخیز به هر جامی‌تهم را 
چوباران فتنه می‌بارد به هر جا سر فرود ارم 
ابوالحسن ورزی 


نمونه شعر نو 
بی وقت 
در برف زمستانی در برف 
که نه میوه‌ای‌ست بر شاخ و نه برگی زرد 
خوابش پر از سرخ است و 


پر از سیب بر درخحت 
سیید هدم» اما 


با میهمانان می‌رود 
- کودک غرق رویا 
کر دک خواب 
وتو حیران این که چه کنی 
بااین همه سرخ بی وقت 
بااین همه سیب بر درخت 
منصور اوجی 


ماه 
امشب ماه به آب 
خیره شده 
و حوض» قاب کرده 
عکس تنهایی او را 


هایده نثری -تھران 
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«به دوست خوب و باصفایم محسن کریمی پور » 
يار 
زوصف و مدح تو یاراسرودەام غزلی 
به قول حافظ شیرازء یار بی خللی 
زبان ز وصف تو قاصر؛ ز مدح تو الکن! 
چه دلبخواه» چه ماهی» چقدر تو عسلی 
به آن فراست و دانایی تو غبطه خورم 
نگار خوش سخنی» مست باده ازلی 
تو یاس سرسبد شعر ناسروده من 
تو ان رفیق شفیقی» یگانه بی‌بدلی 
سفیر صلح و صبوری؛ امیر شعر و شراب 
۱ تو پر ز عاطفه‌ای؛ بی‌نزاع و بی جدلی 
تو ان قیاس مح‌الفارقی ز شعر و غزل 
نماد و جلوۂ ضربالمثل نه بی مثلی 


احسان کھزادی -سرابله 


این درستءولی... 
بساز بامن واین سان مراعذاب مکن 
چنین نسنجیدہ کار را خراب مکن 
زمان "ا خداحافظی فراوان ایت 
سلام علیک نکردہ کجا؟ شتاب مکن 
دلم دچار تواماتو بی خیال و رها 
کسی که دل به تو بسته است را جواب مکن 
به من نگاه کن و صبح را نشانم ده 
تمام فکر تو عشق است؛ این درست ولی 
در این 5 ضبه «افق» روی من حساب مکن! 
پوسف شیردژم فسا 





۱ غزل بکو 
آری دوباره شاعر عاشق غزل بگو 
بادل ز افتاب حقایق غزل بگو 
از لحظه‌های سبز قرارت غزل بساز! 
از عشق یار عاشق لايق عزل بگو 
از سوز و غمم ز داغ شقایق غزل بگو 
ای ناخدای کہ ض "رت تەام 
ای با دلم موافق و صادق غزل بگو 
خشکیده بی تو جشمة احساس عاشقم 
۱ از نبض شعر سرخ دقایق غزل بگو 
من بی تو با تمام خدایان مخالفم 
با من زنو خدای موافق غزل بگو 
طاهر جمشیدزاده -سر آبله -ایلام 


کتاب 
اولین برگ» آفرینش 
آخرین برگ» مرگ 
این کتاب زندگی‌ست 
اصغر رضایی گماری گتوند 


دو غزل از اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 
وقتی نباشی 
جانامگسل رشته این عهد محبت 
عمری‌ست که من بر سر پیمان وفایم 
بسته است به دور از تو غمت پای دلم را 
ان گونه که یک لحظه نکرده‌ست رهایم 
بر حال نزارم دهد ای خوب گواهی 
فریاد من از شعر و غزلهام بلند است 
ای کاش به گوشت برسد بانگ رسایم 
یکدم نرود از نظرم یاد و خیالت 
دلخوش به خیال تو و ان خاطره‌هايم 
خواهم به ره عشق تو ای شمع شب آفروز 
بی‌عشق میندار که یک لحظه توان زیست 
من عاشق و خواهان توبی‌چون و چرایم 
ان باد که دارد گذر از کوی توء‌ای کاش 
از سوی تو ارد خبری تازه برایم 
تا انکه بگیرم ز خدا حاجت دل را 
شبها همه شب دست به دامان دعایم 


من منتظرم تا که تو یک روز بیایی 


4 ل عسة 
شبهای من سرشار از شعر و ترانه است 
هر لحظه‌ای این دل به دنبال بهانه است 
من ساده ام خاکی تر از خاکم عزیزم 
باتو دلم همواره یکرنگ و صمیمی‌ست 
از یاد من هرگز نخواهی رفت ای دوست 
عشقت هماره در دل من جاودانه است 


پنج رباعی از قنبر یوسفی - آمل 
طرح غدیر 
۳ سس رانداختعائد 
دریا 9 شکوه آن برانداختەاند 
طوفان زدگان خسته کشتی نوح 
پھلوی غدیر لنگر انداختەاند 
کوٹر ناب 
هردل که به عشق دوست بی تاب شود 
مثل صدفی پر از در ناب شود 
هر تشنه که از غدیر یک جرعه گرفت 
از کوثر ناب نیز سیراب شود 
دل ای دل من» به خویش بد راه مده 
هر کس که نشد عشق بلد. راہ مده 
خلوتگه سینه جای نامحرم نیست 
بی‌عشق على هر که رسد راه مده 
از جاه به ماه 
چون آه کشید سینه چاه گداخت 
از چاه به ماه یک تن او رانشناخت 
یک چشمة کر و فر حیدر این است 
در سینه برکه‌ای چنین موج انداخت 
از تو 
من هرچه سرودم از تو دلخواه نشد 
این قصه بلند بود و کوتاه نشد 
می‌خواستم از غریبی ات ناله کنم 
لت نت 


دشا 
به دست اورم انجه رادوست می‌داشتم- 
-آنچه می خواستم را به دلخواه 
وامروز 
فقط می توانم تماشا کنم 
همین را که در این دقایق 
وهر لحظه هم بیم آن می رود 
که ان رابگیرنداز من 
به یک چشم برهم زدن 
۲( )لا کنر 
حسن فرازمند -ورامین 


امیر عسکری - تهران 

در سروده شما قواعد شعر کلاسیک 
رعایت نشده است. 

پرنده عشقم توی جهان 

سی سالی قفسی ساخته‌اند ز جان 
خوشم بے روزی که پاره شود این 
تا که پرواز کنم توی جهان 

روشنک آذری سراب 

دو بیت از سروده سه بیتی شما از لحاظ 
ار را 
سوم همه چیز به هم می‌ریزد! چرا؟! 
قاصدک از پیش من تا پیش او پرواز 
کن 

جان هر کس دوست‌داری این سفر 
اغاز کن 

من به فکر روزهای خوب با او بودنم 
کوله‌بار غصه‌هايم را برایش باز کن 
او سفر کردو نگاهی پشت سر ننداخت 


رفت 
از من و از خاطراتش شانه خالی کرد 
ورفت 


توحید سبزه‌ای -نیشابور 

بیتی از حافظ را تقعلیع می‌کنیم: 
دوش دیدم که ملاشک در میخانه 
زدند 

دوش ديدم <فاعلاتن 

که ملائک = فعلاتن 

در میخا =فعلاتن 

نه زدند = فعلات 

گل آدم - فعلاتن 

بسرشتن =فعلاتن 


همه 


امیر کرم‌پور 'یزد 

اب با کلماتی چون ناب قاب و تاب 
قافیه می‌شود. 

حسین ملک جانی - تهران 

قسمتی از سروده شمارا زمزمه 
می کنیم: 

دیروز 

آفتاب 

ناب‌تر از هميشه 
بر خاطراتم 


ما 
0 


علی «ع» بود 
آن که 
از خورشید نورأنی‌تر 
واز دریا 
مواج‌تر 
واز اسمان 
آبی‌تر بود 
که بود؟ 
ذره ذره عالم می گویند 
علی بودہ علی«ع» 
فاطمه سلیم‌زاده -کرج 
فاصله 
فاصلەام 
زیاداست 
از تیک تاکهای 
تند و تلح این ساعت 
خوشحالم 
فرسنگها دورم 
2 
از هوایی که هیچ خوب نیست 
سنگ می پو سد 
سفال می‌سوزد اینجا 
و آهن پودر می‌شود 


چه رسد به ادم 


نارنج 


ہم 
۰ ا ٠٠‏ < مھ 
سو چھر ر 
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علت اصلی هر ملالت و اندوہ تشلی است 


۵ ,پور تن 


٭ھ 


گفت وگ وباد کتر زهرا کیانی 
متخصص کودکان 





با توجه به اینکه در این ماه احتمال افزایش شیوع بیماری آنفولانزاوجود 
دارد خواندن این گفت وگوبرای شما ضروری است 


آخر ین شنیده‌ها در باه ه آنفو لانزا 


گفت وگو از: نیلوفر جوینی 


و ری ی را مم مک مم مت 
طبق شنیده‌هااین بیماری طی آذر ماهبا نقطه اوج شیوع خود در کشور مان همر اه خواهد یود در این گفتو گو نکاتی را 
ده شما یبر امون کنتول ان گوشزد می کښې که تابه حال نه دیددو ذه شییده‌اید. 


٭ یکی از مسائل روز جامعه ما آنفولانزای نوع ۸ 
است. لطفاً اگر توضیحات جدیدی در این مورد دارید 
ارائه دهید. 

2 آنفولانزای خوکی» یک بیماری حاد تنفسی 
شدیدا واگیردار است که انتقالش از انسان به انسان از 
طریق عطسه ترشحات بینی و دهان می‌باشد. اف اد مبتلا 
ممکن است دیگران را از یک روز قبل از شروع بیماری 
تاهفت روز بعد از ان الوده کنند. ویروس انفولانزا حدود 
هشت ساعت روی سطوح و آشیاء زنده می‌ماند و باید از 
دست زدن به این موارد خودداری کرد یا بلافاصله پس از 
تماس دستهارا ۲۰ تا ۴۰ ثانیه با آب و صابون یامحلولهای 
الکل‌دار شست. 

علائم این‌بیماری‌هم شامل:سردرد گلودرد» لرزءتب» 
بیحالی» بی‌اشتهایی, درد عضلانی, درد مفاصل» ریزش 
اشک» سوزش چشم,» سرفه تهوع. اسهال» خستکی 
مفرط التهاب و اب ریزش بینی است و ما اگر یک یا چند 
تاازاین علامتها را داشته باشیم به آنفولانزامبتلا شده‌ايم 
و نشانه‌های ابتلا به انواع شدید هم عبار تند از: 

در کود کان: تنفس تند و سریع (تعداد تنفس بیشتر 
از ۲۰ عدد در دقیقه)» تغییر رنگ پوست به طرف آبی. 
تحریک‌پذیر شدن, نداشتن فعالیت و بازی روزانه» بهبود 
علائم سرماخوردگی و بازگشت تب همراه با بثورات 
(دانه‌های جلدی). 

دربزرگسالان: تنگی نفس و اشکال در تنفس» وجود 
درد در قفسه سینه, گیجی و گنگی, تهوع شدید و مداوم. 

٭ برای مقابله با این ویروس با فرا رسیدن فصل 
سرما چه باید کرد؟ 

8 ویروسها در هوای خشک و گرم و محیط‌های 
بسته که هوا به خوبی جریان ندارد بیشتر پخش می شوند 
و می توانیم با باز کردن پنجره در فواصل زمانی دو ساعته 
هربار ۱۰-۱۵ دقیقه از محبوس شدن وماندگاری ویروس 
جلوگیری کنیم استفاده از بخور سردبرای تسکین بیماران 
مبتلا به آنفولانزا که دچار مشکلات تنفسی هستند هم 
موثر است. 

٭ هنکام بیماری چه کنیم؟ 

٭ از دیگران دوری کنیم. ماسک بزنیم» دستمال 
مورداستفاده‌مان‌راد رکیسه‌پلاستیکی‌فقراردهیم.دستهای 
خود را با آب و صابون یا محلولهای حاوی الکل بشوییم» 
حتی‌الامکان از آنتی بیوتیک‌ها به دلیل تاثیر نداشتن روی 
این ویروس استفاده نکنیم» از آسپرین استفاده نکنیم و 
از داروهایی چون تب‌بر مسکن, استامینوفن و بروفن 
استفاده کنیم. مصرف مایعات گرم و ساده هم بهبودی 


۳ ۳0 
الاعات شک وی ٠۶‏ ۳۶۰ 





را تسریع می کند. 

# تزریق واکسن تاثیری بر ین بیماری دارد؟ 

8۴ واکسنی که به نام واکسن انفولانزای فصلی 
هر ساله تزریق می شود قادر به مقابله با نوع ۸ نیست. 
البته واکسن نوع در کشورهای دیگر ساخته شدہ ولی 
هنوز به ایران وارد نشده است و احتمالاً تا یک ماه دیگر به 
ایران خواهد رسید. 

# چه تفاوتی بین سرماخوردگی و آنفولانزای نوع 
۸می‌باشد؟ 

۴ تقریباً هر دو در ابتدا علائم مشابه دارند در 
سرماخوردگی علائم به تدریج پیش می‌رود و بیماری 
خفیف‌تر است» ولی در آنفولانزای نوع ۸ شروع تب به 
طور ناگهانی می‌باشد و سپس بیحالی و بی اشتھایی زیاد 
رابه دنبال دارد و قرمزی و سوزش شدید چشم نوع دیگر از 
علائم آنفو لانزای نوع می‌باشدالبته ۸درصدبیماری 
آنفولانزای نوع ۸ قابل کنترل است و فقط دو درصد آنها 
نیاز به بستری و مراقبت ویژه دارند. راه تشخیص این 
بیماری هم آزمایش ترشحات است. 

٭ شیوع این بیماری در چه مکانهایی بیشتر است؟ 
8 در محیط‌های بسته و پرجمعیت, آتوبوس, مترو» 
سینماء بانکھاء بیمارستانھاء محیطهای آموزشی و به طور 
کلی اماکنی که رفت و آمد در آنجا زیاد است ویروس به 
راحتی منتقل می‌شود. 

٭ آیا دارویی اختصاصی برای آنفولانزای نوع ۸ 
وجود دارد؟ 

۴ دارویی اختصاصی وجود دارد برای افرادی که 
به شکل سخت و شدید به بیماری مبتلا می‌شوند به نام 
«اسلتامیویر»(۹61]81111۷711()) می‌باشد. داروی فوق 
در داروخانه‌ها نیست و به مقدار کم و محدود در اختیار 


بیمارستانها قرار داده ات ٩‏ 


شهر بهتر ین‌ها 
بقبه از صفحه ۱۹ 


خود را در لیگ برتر آغاز کرده بود و نخستین مقام آن 
هم چهاردهم بود در مدت ده سال به مقام قهرمانی 
رسید و اکنون ولفسبورگ هم مانند فولکس واگن باید 
در صحنه بسیار وسیح‌تری یعنی قهرمانی باشگاههای 
اروپااز حقانیت خود دفاع کند. البته مدیران تیم هنوز به 
دنبال پیشرفت در برخی از مقوله‌ها هستند. آنها برای 
دفاع از حیثیت خود در سال آینده چه در بوندس لیگا و 
چه در قھرمانی باشگاههای اروپا نیاز به تقوبت در یکی 
دو پست دارند. دیگری هم مقوله استادیوم ولفسبورگ 
است. گر چه استادیوم فولکس واگن که خانه تیم فوتبال 
ولفسبورگ می‌باشد از پیشرفته‌ترین و زیباترین‌ها در 
آلمان می‌باشد و برای ظرفیت ۲۱ هزار نفره آن بهترین 
نوع صندلی و بهترین شرایط و زاویه دید در نظر گرفته 
شده؛ اما اکنون برای شرکت در مسابقات مهمتر و در 
سطحی بالات آنها بدون تردیدنیاز به افزایش ظرفیت در 
استادیوم خود دارند» کاری که فولکس واگن به بهترین 
شکل از یس آن برخواهد آمد. 
کار ابی اقتصادی 

یکی از خصوصیات و ویژگی‌های شهر ولفسبورگ 
این است که در شرابط اقتصادی بسیار متزلزل که 
گریبان جھان, اروپا و آلمان را گرفته بوده این شهر با 
توجه به نیروی کار چهل و هشت هزار نفره‌ای که تنها 
در فولکس واگن استخدام هستند نه‌تنها دچار رکود و 
توقف اقتصادی نشد بلکه در سایر نهادهای اقتصادی 
به غیر از فولکس واگن هم وضعیت کار و استخدام. به 
تحول و گسترش خود ادامه داد. برای مثال شهرداری 
ولفسبورگ خودطی یک پروژه ایجاد کار توانست تاطی 
پنج سال گذشته بیست هزار شغل دیگر در شهر بوجود 
ورد تا شهر ولفسبورگ تنها به فولکس واگن متکی 
نباشد چرا که چنین اتکای یکحانبه‌ای معمولا خطرات 
وریسک‌های اقتصادی دربر دارد. بنابراین ولفسبورگ 
باهمان بیست هزار شغل اصلی اکنون نیروی کار دائم 
و پاره وقتی معادل با ٩۳‏ هزار شغل دارد که با توجه به 
جمعیت یکصد و بیست هزار نفری در شهر از نقطه نظر 
نسبت شغل به جمعیت در آلمان و حتی در اروپا و شاید 
هم در جهان مقام نخست را داراست که البته نقش 
فولکس واگن در پیدایی چنین موفقیتی غیرقابل انکار 
است» هم‌اکنون فولکس واگن از نظر تولید اتومبیل 
مقام اول در اروپا ومقام دوم در جهان رادار است و این 
مهم برای یک شهر کوچک دستاورد کمی نیست. اگر 
امروز سوار بر آتومبیل وازاتوبان (بزرگراه) و یا جاده‌های 
خارج از شهر وارد ولفسبورگ شوید. روی تابلویی که در 
کنار جاده و در مدخل شهر برافراشته شده» کلمات زیر 
را مشاهده ہی گید 

«بهترین تولیدکننده اتومبیل در جهان» مقام اول 
در تولید اتومبیل در اروپا و مقام اول در بوندس لیگاء 
فراموش نکنید که شما وارد چنین شهری می شوید.> 





پل میلائو مرتفع‌ترین پل در جهان است و درحقیقت 
قسمتی از بزرگراه ۸-۷۵ که میان پاریس و بارسلون 
کشیده شده را تشکیل می‌دهد. 

دک ره رت 























از برج ایفل هم مرتفعتر می‌باشد. 

پل میلائو توسط نورمن فاستر طراحی و تکمیل شده و 
تعلیق آن روی هوا توسط هفت پایه امکان پذیر شده است. 
(به جای دو پایه که برای چنین پلهایی معمول است) 


پروژه پل میلائودر مجم وع ۲۱۰میلیون يورو (برابر 
با ۵۲۵میلیون دلار) هزینه دربر داشسته است که جمعاً 


۹ ماه هم ساختن آن به طول انجامیدہ است و افتتاح 
ان برای رفت و آمد‌هم در ذسٹاپرس ال ۴+ ۰صورت 

















مشخصات پل میلائو 
طول = ۲۴۶۰ متر 

ارتفاع در شروع و پایان <۲۴۵ متر 

جمع بتون به کار برده شده در ساختمان پل ۲۰۵ هزار تن 
تسمه‌های نگهدارنده = ۱۵۴ (یازده جفت برای هر پایه) 


هزینه = چهارصد میلیون بو 
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۷ء طراحی اولیه روی رودخانه تارن 
۶ پروژه اصلی توسط لرد نورمن فاستر طراحی می‌شود. 
۴ دسامبر ۲۰۰۱-نخستین کار ساختمانی پی‌ریزی می‌شود. 
۸مارس ۲۰۰۳<دو سوی پل به یکدیگر متصل می گردد. 











ین یه های یا لے 
یز اعات اي لا اس و 
شماره ارسال ناب پیامک ها ۳۳۹ N۰‏ را 


سنگ آسمانی 26۷۵100 ۱۱۵۲6۵۳۱6 7 
نان دنم شه بدا 
رننخوکو ۲ 
دراین مترو که دنیا که یاری نیست. نشانی از کسی یااز 
دیاری نیست. به عشقی جز خداوند اعتباری نیست 
مردبی‌سایه 
× ما کسایی‌رو که به یادمون هستن به گریه می‌ندازيم. بعد گریه 
می کنم که هیچ وقت برامون گریه نمی کنن. این حقیقت زند گیه و 
اگر آون‌رو درک کنی هیچوقت برای تغییر دیرنیست ‏ نها 
× مارتین لوتر:دروغ‌همانندبرف است که‌هر چه ان ابغلتانندبز رگتر 
می شود ستاره 
می کنی ومن در مقابلش هرچه تو می گویی فراموش می کنم» پس 
مراببخۂ که بح کے مہ شیرین‌ترین بخۂ 7 ھاست M.B‏ 
× عشق رااز کویر بیاموز که دریا بودنش رابه افتاب هدیه کرد 


محمدصادق 
× به پریشانی دلهای شکسته به تبسم سو گند غم توبادل‌من 
پیوسته! عباس عابد 


× زندگی در برابر مقاومها انعطاف‌پذیراست پروین افتخاری 
× انسان بااندیشه‌هایش خودرارهاندهاست.امابادهانش وبا 
دستش دگربار گرد خود را حصار می کشد ستاره‌دنباله دار 
× باور کن چشم‌پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد 

صبا مهربانی فر 
× وقت خواب قدری باخود بیاندی ش در طول روز چه کردی که 
ارزش این همه ثانیه‌های طلایی نفس کشیدن را داشته باشه 


نورالله خواجات 

× انیشتن: هیچ کاری برای انسان سخت‌تر از فکر کردن نیست 
علی اوسط عظمی 
× درزندگی همیشه هدفی را تعیین ودنبال آن کن» آب که یک‌جا 
ماند می گندد فاطمه کاظمی 
× در یا هميشه به بی گناهان می خندد محمد رسولی 


من در آیینه رخ خوددیدم» و به تو حق دادم آه‌می‌بینم» می‌بینم» تو 
به اندازه تنهایی من خوشبختی» من به اندازه زیبایی تو غمگینم 


فرشته برخورداری 
× کسی که باورت داره همیشه یک قدم جلو تر از کسیه که‌دوستت 
دارہ بی ھمتا 
گر حقیقت‌هابا نظریات تو هماهنگ نیست واقعیتھاراتغییر 
بده ر 
ازمن جداباشه ٦ھ‏ 


× وقتی خداون دمی‌خواهدهدی های‌به من‌بدهد آن رادرون 
مشکلی می پیچد پری دریابی 
× مشکللاتت را بروی ماسه‌ها بنویس تا دریا آنها رابا خود ببرد 


با 
گاهی باید کم بای تا کم بودنت احساس بشهنه‌اینکه اگل 
نباشی تا نبودنت عادت بشه نوشین 
× خزان بنشسست و گل با بادها رفت چه آسان می توان از یادها 
رفت زهرامترجمی 
× فریاد که در دام غمت سوختگان راصبر از دل وتاثیرز فریاد 
گریزد فریاد 
× لس‌براون:ماه راهدف قراربدہتااگرھمبەخطارفتیءجابی 
میان ستارگان سردرآوری زهراش 
× تو به قصه‌ها شبیهی ساده‌اماحیرت آور شوق تکرار تودارم‌وقتی 
می‌رسم به آخر خاکستری 


(لاءْات مس سی ےل ارو ۲۶۰۰ 


× گاه گاهی به یادت غزلی می خوانم تانگویی که دلم غافل از آن 


× چه سکوتی دنیارومی گرفت وقتی هر کس به‌اندازه عملکردش 


صحبت می کرد احمد دلیلی 
× تنها فرق بین موفقیت و شکست. نوع نگاه است! 

ناصر دبلمی 
× کسی که خودشو دوست نداره نمی‌تونه دیگران رادوست داشته 
باشه ابوالفضل دیلمی 
× ماندلا: زندگی شگفت‌انگیز است فقط اگر بدانید چطور زند گی 
گند شبکده 
× چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد 

۱ 
× کاش می دانستیم روزگاری که به هم نزدیکیم چه بهایی دارد؟ 
کاش می‌دانستیم که سفریعنی چه؟ و چرامرغ مهاجروقت پرواز 


به خودمی‌لرزد؟! شهره توکلی 
عشق یعنی: جز خدارابی خیال... بچه سوسول 


× چه سخت است پوشش آندوه در حصار یه لبخند! بتول علیپور 
× پروانه نمی میرد تا گل به بغل دارده این سینه نمی میرد تاعشق 


تو رادارد رها 
× خیال نکن که‌بی خبراز توورو زگارتم»به فکرتم»وبه یلاتم» 
زنده به انتظار تم 


× برای رسیدن به عشق باید از «من» گذشت اگر مال تو باشد که 
برمی گردداگر نیامد از همان ابتدا هم مال تو نبوده 


بادگار زاهدان 
× ساز گلهای دلم آهنگ توست» حس نکردی یک نفر دلتنگ 


× باز در کلبه تنهایی خویش عکس روی تو مراآبری کرد عکس تو 


تنهایی, سالها مشتاق صدای آشنایم بهار مهرداد 
× ناگهان چقدر زود دیر می شود Eezan‏ 


× اگر صخره در مسیر رود نبود رود هیچ آوازی سر نمی داد ۶۹ 
× شریعتی: عشق تنها کار بی چرای عالم است, چه. آفرینش بدان 
پایان می گیرد هومخ 
× شریعتی: گریستن خوب نیست مگر بشود جوری گریست که 
چشمھانفھمند محیا 


× دنیا استاد فرآموشی ستءسعی کن شاگرداین استادنباشی 
دربه‌در 


× ادمان باشد آن کس که دوستش داریم هر گونه حقی بر ما داردء 
حتی‌اینکه دوستمان نداشته باشد رهگذر 
× بگذار آدمپا تا می‌توانند سنگ باشند تو از نژاد چشمه باش 

× تمام سپاسم از کسی بود که مرا نیازی نداشت ولی با همه و جود 
گفت :دوستت دارم پابیز 
کت انت مث لکل خوشرنگ و 
دا حامد ۲۵٣‏ 
× غربت دیرینەام رابا تو قسمت می کنم تاابد با درد و رنج خویش 


× نیجه: خوابیدن سخت‌ترین کار دنیاست بر ای‌انحام ان باید تمام 
روز را بیدار بمانی محسن 
× آینجا که منم بس که دورویی ودورنگیست. گریید به بدبختی 
خوداهل ریا هم شراره خرمیان 
× می‌دونی غربت یعنی چه» یعنی از صداو نگاه کسی که دوستش 
داری دور باشی عاشق تنها 


ولی چه سخته زنده باشی و فراموش شوی سناتور 
× وقتی نتونستی یکی روفرام وش کنی بدون آونم‌نتونسته 
فراموشت کنه فراموش شده 
× نمی دانم که بودی يا چه بودی» ولی بی حرف قلبم رآربودی» 
۹۶۹۹۹۹۶۹۹۹٦‏ ۳ 


#9 شورشی 
× همیشه قبرستانی در قلبت برای خا کسپاری خطای دوستانت 
بساز امید.] 
عاشقی که تنها باشه توی دنیانمی‌مونه»دل عاشقو شکستن شده 
کار این زمونه پربسا۸ 
× بلبلی را که‌به یک غنجه دلش می‌سوزد»بهتر آنست که‌برصحن 
گلستان نرود وحید 
× پاکترین هوای دنیاء هوایی است که در وجود ماست! چرا که هر 
لحظه دلمان هوای هم رامی کند پوربا علایی 
× هر دل سوخته‌ای راعاقبت پاداشی است وهاب 
× تک تک روزهايم رامی سوزانم تاچشمکی شوم برای شبهای 
بی‌ستاره‌ات فندوق خارگوش 


کین رڈ کر رای ا تق سک و 


یه گل می‌فرستم بات اگه نرسید بین چقدر گلی که روش ا 
بیاد فائزه 
× خوش باش و خوبی کن در اسایش و جدان محمدرضا 


در قلب منی هادی سعاد تمند 
× کوشش کن دوست بیدا کنی و گرنه دشمن که دم دست است 
HR‏ 


× حضور هی چ کس در زند گی مااتفاقی نیست!خداونددر هر 
ری ےت رر تد عباس 
× گر شاد نیستی تنھامقصر خودت هستی As‏ 
× کاش بودی و می دیدی که بی‌تو چی می کشم دازا ۶ء۶ 
× عشق|گر ایستادن سر کوچه است پس تیرچراغ برق ازهمه 


عاشقتر است سپیده. ۸ 
× اگه عزیز من بشی»اگه چراغ خونم بشی آونقدر روشن خاموشت 
می کنم که بسوزی نوشین رئوفی 
× به دل می گم شب یاس حریادش نکن۔دلم می گه دیوونشم تو 
هم فراموشش نکن سی 
× پرنده از نبودنت اواز غم می‌خونه» چقدر دلم تنگه برات فقط خدا 
می‌دونه ماریاجون 


ستاره‌پرنور!معلومه که همه نوشته‌ها و همه ایمیل‌ها و همه‌نامه‌ها 
راخودم می خونم»درضمن بابت پیشنهادت ممنون» اما باور کن هر 
چقدرهم نوشته‌های تکرآری رو حذف کنم.باز هم از دستمدرمی‌ره 
وبابت این مسال یوز یھو سس 
نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها به دلایلی کار نشد 
هورا شبنم ۲ ستایش خاحرویاى شانه وو 
-80861-فریما -۷1۱-مریم خلجی "محبوب "کامران 
”ھمایون بی‌معرفت "ساحل "تنها -"نرگس - حامد مجدی 
لیلا-مریم 1۷1 سیروس "چشم‌آبی تراب مرجان 
-آیلین حسین ون ا-صباه مهردادپروایی بهرام٩‏ 
”مشاور 'ابوالفضل دیلمی -علیرضادیلمی -بچه سوسول 
-شبکدہ میناگا الھام ھریسن -فرهودشیردل -سوران 
(ایمیل)-یلداامیری(ایمیل) 


1 ول آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





طراح جدولها: داود با خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کردہ و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
8 پو ہے ےک کی ۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ یا با شماره | | برای جداول سودوکوو کاکورونیز انفربه قید قرعه‌انتخاب و 
مث ر سس ر ال تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گر دد. 
22۲ 
درخشان | منقارمرغ | 





| کوییده | 
۳۹ 
هواپیمای 
ا اه 
7 
اہ حا 
| ستون بدن | تاوا 0ے ِ 
| ویران | 
ہھوے 
۳-7 
5 
- جانشين | جج 
مر سے ایتالیا 
مقابل رو 
وارا ا ۱ ا 
E 3‏ 
تویی تویی تابر | سا | ریہ گیاه | 
نشان مه 
وا 
و 
ی ذغا خون 
آلوده کنده ' استادیوم | 
| بندر ژاپنی | 
متام 
زمین 
وت جلول دول م۸۸ 
لت 
اعداد ۱ تا ۹را تون ها چک ۳×٢۳‏ 
OT‏ ہو ا سس یہ وت 
قرار د هید که هر عدد فقط یکبار درج شود . 
| خوک نر | Ea‏ 
| برگزیدن | | برگزیدن | 
نوعی لباس 
مردانه 











7 9 
Rp"‏ الاعات :سی 


در د 
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۰ ۰ ُتکا 


نی 


تخب 


هستند که ید ار یشان همچه بدا ی اژد حاو 


دتنا کت است 


9 ذاطنون 





[-قالب مخصوص حروف سربی در 
چاپخانه ه ای قدیے -دانشمندش هیر 
ایرانی نویسنده‌قانون و شسفا ۲-ازاصول 
دیس ودک زیربت ای زار تن 
بچه ترس ان است "ارام گرفتن ۳-وقت 
ناهار از بیماریهای پوستی ‏ دوراندیش 
- گرد و غبار ۴-بغل و پھلو - اشکارکننده 
بوییدن - کمانگیر اسطوره‌ای -دانه 
معطر ۵- از بیماریهای عفونی - راهرو 
سرپوشیده - بار به مقصد نرسیدنی 
۶-زمین هموار "از شهرهای مازندران 
”عامسل پیوندبرگ به ساقه ۷-چیزی را 
باآبپاکیزه ساختن -ازفلزات شکننده - 
اساس - کلمه درد ۸-از آحاد طول سرنگ 
بور طلایی -دلیسل آوردن ۹-آب تر کی 
”نویسندہ روسی کتاب رستاخیر ساز 
شاکی ۱۰-بی‌بن دوبار "هنرپیشه مرد 
-قبیله و طایفه ۱۱- کلمه تصدیق آلمانی 
” در ردیف هفت افقی بجوییدش ""زادگاه 
محمود غزنوی ""یرقان 1۲- طبقه همکف 
ساختمان با ارتفاع کمتر "دستان درهم ' 
ريخته "سازکامل ۱۴- حرف ندا "بدون . 
اندیشے شعر سرودن -تندرست ۱۴-أثر 
رطوبت شریان حیاتی آفريقا "شگرد , 
کار ”توان وقدرت از فروع دین 1۵- 
مادر ترک نادان -"موسسهای پولی و 
اقتصادی بی‌ترس بودن ۱۶-صاحب ۸ 
ارژنگ ‏ واریته از شھرھای استان فارس 
- شعله آتش ۱۷- طرفدار حکومت اشراف - شیطان 


عمودی: 

اسخورشید و سیاراتی که به دورش می چرخند از 
کشسورها ی آمریکای جنوبی ۲- از شهرهای استان 
زنجان -نوعی آب وهوا -جای‌اذان گفتن ۳- گروه 
گردشگری مقابل بیشتر خواب کود کان فوری۴- 
ہک ا ھب عق تے ہت 
جهان تصدیق انگلیسی ۵-لسان -دلیل‌های اشکار 
کلم هانتخاب ۶-نیکخوی نوعی نان شیرینی 
محلی ‏ بی نظمی و آشسفتگی ۷-رسم‌هاء روش ہا 
عجزوبیچارگی آب‌بند "شتربارکش ۸-پدر 
ترک -دینداری -فسادو اشوب ٩-خشکی‏ - کتابی 
از ولتر نویسنده معروف فرانسوی - مکان *1- حمله‌ها 
قراضه ‏ خیره شدن ۱۱-شرف وبزرگی مایع حیات 
- قسمتی از پیراهن -آتش ۱۲-از شهرهای سوئیس 


الاعات کل ول ره ۳۶۰۰ 






”از حلالها هنر هفتم ۱۳- تلخ -فرمان - بوستان 
۴-از چاشنی‌ها " خندق بلا ماہ سرد کلیم-اگر 
۵-بی‌مانند "کوه‌ها - ازاقیانوس ها شیمی کربن 
۶-نوعی تب - آزاد کردن» رهاندن محل استحمام 
۷- مقابل دیجیتال اثری معروف از نظامی 


TT STN‏ 1 ما ی 






اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۹۱ 
۱-متقاطع: صمد صالحی نیا -عباس آبادتنکابن 
۳-شرح‌درمتن:شهریارفرجی سقز 
۳ کاکورو: احمد براتی-تبهران 
جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۴۶ ۱۵ ۲۴ ۱۳ ۷۲ ۷۱ f 
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در میان این خطوط و نقطه های سیاہ یک نقاشی با سوژه جالب گم شده است. 
برای اینکە شما بتوانید آن راپیدا کنید باید با یک مداد یا خود کار داخل خطوطی را که با نقطه سیاه مشخص 
شده رنگ کنید. پس از پایان رنگ کردن این نقاشی گمشده سوژه جالبی ظاهر خواهد شد. 


تکار ناما مدکی صل نا د قط ادایت امام تاد 















سه آدم و سه حر کت جالب! 
دراین تصویر شسماسه مرد را 
ایامی توانید حدس بزنیدشغل 

ھرکدامازآنھاچیست وبەچه کاری 
چنانچه بادقت بے آنها نگاه 


من کدام جانور هستم؟ 
جانوری پنج حرفی» دانه خوا رو جونده‌هستم. دمی درازو پرمودارم. پوستم نرم و لطیف 
اسستوبیشسترروی درختان جنگل به سرمی‌برم. پوست مرابرای ساختن دستکش و آستر ص۷ 
لباس به کار می برند. 
دو حرف اولم نام یک آفت است و سه حرف اولم» نام سازی است از نوع کوبه‌ای. 
دو حرف آخرم.مایعی حیات بخش است واگر سه حرف آخرم رابرعکس کنید اگر بخواهند 
به زور از من بگیرند (هرچند قد و قواره‌ای کوچک دارم)ءاماھرگز زیر بار نمی روم! 


اشتباه بز رٹ نقاش! 

نقاشی یک طرح برای داستانی در مجله ترسیم کرد وقتی کار نقاش تمام‌شدناگهان 
متوجه شسدیک‌اشستباه‌بز رگ دراین نقاشی به وجود آمده‌است.او آن رابرا ی آزمایش 
هوش خوانندگان در محله چاپ کرد تا ببیند آیا خوانندگان صفحه متوجه این اشستباه 


آیا می‌توانید بگویید من کدام جانور هستم؟ 


خواهند شد یا نه. آیا شما می توانید حدس بزنید این اشتباه کدام است؟ 


"سح ۳4 
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۳۲ ورودتان به عرصه بازیگری چگونه اتفاق افتاد؟ 

× پس از سال‌ها دوری از وطن اواخرسال 
۱ برای دیدار مادربزر گم «زنده یاد پروین سلیمانی » 
به ایران آمدم. اگرچه خارج از کشور بزرگ شده ام اما مادرم 
با آداب و رسوم ایرانی بز رگم کرده است. به خاطر علاقه به 
بازیگری روزهای پایانی سفرم با یرج قادری آشناشدم و 
ایشان پیشنهاد بازی در فیلم «چشمان سیاه» راداد. بعد از ۵ 
ماه وتکمیل فیلمناهء امن تماس گرفتندو گفتندفیلمنامه 
رابرایم فر ستاده اند تا مطالعه کنم. بعد از مطالعه فیلمنامه 
از خصیتی که قراربودنقش آن رابازی کنم خوشم آمد. 
از طرفی چون می خواستم راہ مادربزر گم را [دامه دهم در 
این فیلم بازی کردم. 

پس از بازی در فیلم «چشمان سیاه» به کلاس‌های 
بازیگری رفتید؟ 

× فضای فیلمبرداری تاثیرزیادی روی من گذاشت 
ومراعلاقه مندبه کسب تجربیات بیشتر کرد. به همین 
سبب در انگلستان یک دوره فشرده یک ساله راء در زمینه 
بازیگری تثاتر وسینما گذراندم.سپس برای نمایش عمومی 
«چشمان سیاه» به ایران باز گشتم. خیلی اتفافی بازی در 
مجموعه تلویزیونی «در چشم باد» جعفری جوزانی به 
من پیشنهاد شد. چون دوره آکادمیک بازیگری را گذرانده 
بودم و می‌توانستم به تجربیات و آموخته‌هایم تکیه کنم, 
ان را پذیرفتم. با مجموعه «در چشم باد» قرارداد بستم که 
تصویربرداری اش ۶سال طول کشیدالبته طی این ۶سال, 
هم زمان در مجموعه‌های «مختارنامه » «کلاه پهلوی » 
طردبام آسمان» و چند فیلم سینمایی هم بازی کردم. 

× چگونه با مسعود جعفری جوزانی آشنا شدید؟ 

× دکتر «هادی کریمی» نویسنده فیلمنامه 
«چشمان سیاه» بازنویسی فیلمنامه مجموعه «در چشم 
باد»راانحام می داد.از طریق ایشان با جوزانی آشناشدم. 
پشت سر آقای جوزانی تابلوی عکس دختری با لباس 
شمالی بود. که گفتند نس خصیت اول فیلمنامه در چشم 
باد» بر اسا سین چهره‌نوشته شده است. پس از تست گریم 
و لباس تا حد زیادی شبیه آن تابلو شدم. هشت قسمت اول 
فیلمنامه را که خواندم» جذب قصه آن شدم و فردای آن روز 
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ماه جهر ه خلیلی: 





عرصه سینما شد. 





_ بعداز گریم احساس .۰ 


گی کردم 





ماه چهره خلیلی باز یگ ر ی ۳۲ساله‌اس ت که از دو را نکو دکی همراه خانواده اش به انگلستان 
مهاجرت کرده. وی سال ۱۳۸۱ برای دیدار مادربز رگنس زنده یاد «پروین سلیمانی» به 
ایرا نآمد وبر حسب اتفاق,با«ایرج‌قادری»آشنانسد.همی نآسنایی سبب ورودوی به 


خلیلی پس از بازی در «چشسمان سیاه» ای رج قادری» در مجموعه‌های تلویزیونی «در چشم 
باد»» «کلاه پهلوی»»«مختارنامه».«نردیا با مآسما ن» وفیلم‌های سینما یی«نقاب».«مونْس». 


«سایه وحنست» و «سن پترزبو رگ» ایفای نقش کرد. 

او دان شآموخته رشته معمار ی از دانشگا هاکسفورد انگلستان است. یک دوره با زیگری را 
درلندن ویک دوره بازیگری وکا رگردانی رانیز تحت نظ راستادسمندریا نگذراند. 

وی این روزها بابازی چشمگیری در مجموعه «در چشم باد» مسعود جعفری جوزانی در 


نقش همسر «میرزاحسنایرانی» میهمان شبکه اول سیماست. 


برای بستن قراردادبه دفتر جعفری جوزانی رفتم.ش انس 
بزرگی به من رو کرد تادر این مجموعه با کارگردانی بزرگ 
همکاری کنم. 

× با آثار مسعود جعفری جوزانی آشنایی داشتید؟ 

× بله» به دلیل آشنایی ام‌به سینمای آسیاواروپا 
ایشان رامی‌شناختم. از طرفی در دانشگاه نیوبورک هم چند 
فیلم از ایشان تدریس می شود. 

بازی در دومقطع سنی (جوانی وپیری)برایتان 
سخت نبود؟ 

۲( پس از گذراندن دوره بازیگ ری در لندن» وقت 
آن رسیده بود آموخته‌ه ای خود رابه اجرادر آورم. البته 
مادربزرگم با ۶۶سال تجربه کاری» کمکم می کرد تا بتوانم 
از عهده‌هر کاری بر آیم و برای بازی در هر اثری به خصوص 
مجموعه «در چشم‌باد» از نظرات و راهنمایی‌های وی 
استفاده می کردم چون با ایش ان زندگی می کردم.مقطع 
پیریرابه کمک مادربزرگم بازی کردم.یکی از بهترین 
دوران زندگی ام بازی در مجموعه «در چشے باد» بود. کار 
دراین سریال حکم دانشگاه رابرايم‌داشت. چون در کنار 
«سعید نیک پور» هنرمند و استادی بزرگ بازی داشتم واز 


ایشان بسیار آموختم. 
× پیش از سروع فیلمبرداری» شسیوه تمرینات 
کار گردان چگونه بود؟ 















رابازی کند. ۵ 
۴ دوران کودکی دوست داشت خلبان یا مکانیک اتومبیل شود ای 
از تماشای کارتون پلنگ صورتی لذت می برد. ماو زر 
۷ در آینده قصد فیلمسازی دارد. 


۷ از کودکی آرزوی دیرینه اش این بود که به ایران بازگردد. 
زمانی که پس از سالها به ایران باز گشت. هنگام نشستن هواییما از شیشه آن میدان آزادی رادید و کلی اشک ریخت. 


× جعفری جوزانی اعتقادی به دورخوانی و تمرین 
ندارد. هنگامی که با لباس روستایی, گریم» فضای کار و 
کلبه ای که در آن زندگی می کردیم مواجه شدیم بانقش 
خودزندگی کردیم.به نظرمی‌رسد آن صحنه‌ها بسیار 
طبیعی از کار در امده‌است. جوزانی معتقد بود اگر مادر ان 
فضا قرار بگيريم دیالوگ‌ها بهتر ادا می‌شود. 

× طراحی چهره آن هم در مقطع پیری چقدر در ارائه 
بهتر نقش موثر بود؟ 

× پس زاین که تست گریم»روی چهره ام انجام 
شدو خودم رادر آینه دیدم توان نداشتم از روی صندلی 
بلندشوم. چون احساس می کردم بسیار فرسوده شده‌ام. 
آن زمان بود که فهمیدم طراحی چهره به حس بازیگر بسیار 
کمک می کند. هنگامی که می‌بینی پیر و فرسوده شده‌ای از 
حرکات و رفتارت خواه ناخواه تغییر می کند. 

× تجربه‌همب‌ازی بودن با بازیگران مطرح سینما 
(نیوشا ضیغمی, پارسا پیروزفر و کامبیز دیرباز) چه طور 
بود؟ 

۹ نیوش اضیغمی نخستین تجربه بازیگری اش بود 
که هنگام بازی در مجموعه «در چشم باد» ۶ماه هم اتاقی 
بودیم‌البته پارسا پیروزفر آن زمان تاحدی شهرت داشت. 
کامبیز دیرباز هم بیشتر تثاتر کار کرده بود. به هر حال چون 
زودتر ازمن پابه عرصه هنر گذاشسته بودند برای ارائه بهتر 


۷ هیچ چیز در طولانی مدت راضی اش نمی کند و برایش قابل تحمل نیست. 

۷ هرسال روز عید برنامه ریزی سالیانه دارد و آن را در خانه اش نصب می کند. 

۷ همیشه صبح زود از خواب بیدار می شود و روزی هفت ساعت بیشتر نمی خوابد. 

۷ به شدت اهل بر نامه ریزی است و وقتی برنامه هایش به هم می ریزد» دیگر حال و حوصله کسی راندارد. 


مادربزرگم با ۶۶سال تجربه کاری, کمکم 
می کرد تا بتوانم از عهده هر کاری برایم 


و برای بازی در هر آثری به خصوص 
مجموعه «در چشم باد » از نظرات و 
راهنمایی‌های وی استفاده می کردم 





شانس راداشتم. 

۳۲ در مجموعه تلو یز یونی« کالاه پهلوی» و«مختار نامه» 
هم بازی کرده اید. از بازی در این کارها بکویید. 

× ھنگامی که در مجموعه «در چشم باد» بازی 
می کردم» برای مدتی پروژه تعطیل شد در این مقطع بازی 
در مجموعه «مختارنامه»داوودمیربافری به من پیش نهاد 
شد. در مجموعه «مختارنامه» نقش «جاریه » خواهر مختار 
رابازی کردم. شخصیتی منفی و زنی که تشنه قدرت و جاه 
طلب بود. مشسغول بازی درسریال «مختار نامه »بودم که 
تصویربرداری «در چشم باد» از سر گرفته شد. با هماهنگی 
ویک برنامه ریزی خوب‌همزمان در هر دو مجموعه کار 
می کردم. پس از ۲سال, بازی در مجموعه «کلاه پهلوی» 

دراین محموعه نیز نقش بسیارمتفاو تی‌نسبت بهدو 
مجموعه قبلی بازی کردم.در این مجموعه نقش زنی به 
نام خانم سیم سن » که یک دییلمات انگلیسی است را 
بازی می کنم. 

بی تردید به سبب تسلط تان به زبان انگلیسی برای 
بازی در این نقش انتخاب شدید. 

بله. «سیدضیاء الدین‌دری» کار گردان «کللاه 
می خواستندمن لهحه ۸۰سال پیش انگلیسی راادا کنم.من 
حد قابل قبولی به این لهحه صحبت کنم. 
بازیگر بزرگی چون «پروین سلیمانی» هستید... 
حضورش سبب شد بتوانم روی پای خود بایستم. «پروین 
سلیمانی» مادربزرگ همه هنرمندان بود. 

امیدوارم بتوانم آموخته‌هایش را جبران کنم.بدین معنا 
اگر کسی بازی من رادر سینما یا تلویزیون می‌بیند یک ثانیه 
از بازی ام یاداور یک عمر از تجربیات او باشد. 





حاج قاسم مجموعه «در چشم باد> : 
منبع سریال های کرہ ای تاریخ ماست!. 


وقتی‌نام«فخرالد ین صدیق سر یف» م یآید ناخو دآگاه بادنقش‌های مان دگا رش در فیلم‌ها و 
سریال‌های تار یخی مي‌افنيم.از فيلم«گراند سینما »گرفته تا «رو زواقعه».«مر یم مقد س»۰«ابراهیم 
خلیل1...» و سریال «در چنسم باد» که نقش «حاج قاسم» راد رآن بازی م یکند. 

صدیق شریف متولد ۱۳۳۴ تهران است. با زیگری رااز دوران دبیرستا نآغا زکرد. در سال 
۱ بە صورت حرفه ای به جمع بازیگران تلویزیون پیوست ودر سال ۶۷ با بازی در فیلم 


(««گراند سینما» وارد سینما سد. 


این روزها درباره اصطلاحی با عنوان «سینمای 
ملی» زیادصحبت می‌شود. شما چه تعریفی از این اصطلاح 
دار ید و آیا «در جنس باد» توانسته است به چنین موقعیتی 
دست پیدا کند؟ 

کا به طور کلی هر فیلم یاسریالی که ریشه‌های 
فرهنگی و سسنتی جامعه ایران را کالبدشسکافی وارزیابی 
کندہ یک اثر ملی است. «در چشم باد» بااین تعریف یک 
آثرملی است.بایددید چقدر فرصت و امکانات‌داشته‌ایم. 
جعفری جوزانی تا جایی که فرصت داشت این کار را انجام 
داد به اتفاقات ملی نگاهی دوباره کرد و شر ایط تاریخی رااز 
صدسال پیش تاکنون» مورد بررسی قرار داد. 

برای معرفی درست این ریشه‌های تاریخی.هر 
کدام از عوامل چه تلاش‌هایی را باید انجام دهند؟ 

۲ بخش زیادی از کار بر دوش نویسنده و کارگردان 
است.نویسنده‌بایدارزیابی لازم راداشسته ومطالعات و 
تحقیقات کافی را انحام دهد. در سریال «در چشے باد» 
جعف ری جوزانی هم نویسنده و هم کا رگردان بود. یک 
بازیگروقتی می‌خواهد نقشی رابازی کندءباید شخصیت 
رابشناسد.بدانداین آدم کیست؟ در چه مقطعی زندگی 
می کردهو با چه کسانی ارتباط داشته است؟و... این 
کالبدشکافی برای بازیگر هم لازم است.من رو ی آن مقطع 
تاریخی مطالعه داشستم ہے حر سس 
رابازی کنمء خوشحال شدم چون آن فضا رامی‌شناختم. 
پدرم برایم از فضای قدیم تهران خیلی خاطره تعریف 
کرده بود. به همین سبب می توانستم خودم رادر ان شرایط 
قرار دهم. 

۲(نقفش «حاج قاسم» چه جذاببت‌هایی برای شما 
داست و چطور در ذهن تان شکل گرفت؟ 

۲( وقتی فیلمنامه سریال را خوان دم» آن موقعیت 
خاص تاریخی رادوست داشستم. به همین دلیل هم بازی 
درسریال «در چشم باد» را پذیرفتم. حاج‌قاسم یک بچه 
تهرانی قدیمی است که جانش راء پای قسم و رفاقتش 
می دھد. او یک بچه تهرانی اصیل است.ویژگی لوطی 
منشانه شخصیت حاج قاسم بر ایم جالب بود. چون خودم 
بزرگ شده تهران هستم خیلی راحت توانستم این گویش 
رادربیاورم. من مقطع تاریخی جوانی «حاج قاسم» را بازی 
کردم.یعنی زمانی که بعد از جنگ‌ه ای جنگل پناهنده 
می‌شوند. «می رزاحسن ایرانی» که یک روزنامه‌نگار 
سیاسی است. پیش حاج قاسم می‌آید. حاج قاسم هم قبلا 
چاپخانه داشته وریشه‌های دوستی این دونفر» فکری و 
اعتقادی بو ده‌است. همین ربشه‌ها باعث می شود حاج قاسم 
اولین نفری باشد که به دهن میرزا حسن می رسد. 








1 چه مدت درگیر بازی در این پروژه بودید؟ 

ک1( درف ازاول این مجموعه که فیلمبرداری آن در 
«ماسوله» بود» حضور نداشستم. من مدت هشت ماه در 
شسهرک سینمایی»بیمارستان و منزل حاج قاسم بااین 
پروژه‌همکاری کردم. در مدتی که من بازی می کردم دو 
ماه و نیم کار متوقف شد. بازی در کارهای تاریخی را بسیار 
دوست دارم. با پرداختن به کارهای تاریخی می توان به 
گذشته رفت و آن بخشی از تاریخ را که رنگ باخته است 
دوباره در ذهن مردم زنده کرد. 

۲ گویاجعفری جوزانی در سریال «در چتسم باد»» 
گوشه چشس می هم به آیین‌های نمایشی ایرانی دانسته 
است. 

× یکی از اهداف آقای جوزانی این بود که یک سری 
سنت‌هاو فولکلورها رآزنده کند. سنت‌هایی که به دست 
فراموشی سپرده شده‌اند. این سنت‌های دیرینه بخشی از 
فرھنگ جامعه ما را تشکیل می‌دهند. مر دم بايد بدانند که 
در گذشته پرده خوانی و خیمه شب بازی رونق زیادی داشته 
وبا این سبک و سیاق اجرا می شدہ است. 

× شسمابازیگ ری رابا تثات رآ از کردید. آموخته‌های 
تاتری چقدر به کمک تان می‌آیند؟ 

× به نظر من «تئاتر» مادر هنر بازیگری است. یک 
بازیگر تثاتر ریشه‌های محکم تری دارد. البته بازیگر تثاتر 
باید بتواند خودش رابا شرایط سینما تطبیق دهد وگرنه این 
مسئله به وجود می‌آید که می گویند فلان بازیگر سینما 
بازی تثاتری دارد. 

× چطور می توان جذابیت کارهای تاریخی را افزایش 
داد؟ 

× تمام ملت‌ها عاشق افسانه اند و آن رادوست‌دارند. 
خیلی از فیلم‌های موفق. داستان‌های افسانه‌ای دارند.در 
دراماتیزه کردن داستان و کالبدشکافی کارءبایدداستان را 
در بستر افسانه قرار داد. قصه نباید تاریخی صرف باشد. 
باد به افسانه پهلو بزند و از ویژگی‌های افسانه‌های کهن 

(آیاباساخت‌این گونه سریال‌ها می توانیم با 
سریال‌های خارجی رقابت کنیم؟ 

چا که نق اید اروا سے ود اسان از 
داستان‌هایی که در سریال‌های کره‌ای می‌بینیم» از تاریخ 
کهن خودمان گرفته شده است. من حاضرم بیایم و در یک 
جلسه ای این موضوع را ثابت کنم. می‌توانم منابع و مأخذ 
مربوطبه این آفسانه‌ها رآمعرفی کنم. ما هم می توانیم با 
آن‌هارقابت کنیم. به شرط این که سرمایه گذاری خوبی 
داشته باشیم و جدی ترو لطیف تر نگاه کنیم. 


اھ افلاواٹ ا 


کاهلی چون د ېوی است که می خو احد شمار اده خو اب یر د 


٭ داسکا 


ل 


قاسم افشار» خسته دل می آ ید 

قاسم افشار -خواننده نام آشنای موسیقی پاپ 
آلبوم تازه‌ای در دست تهیه دارد. 

قطعاتی باعنوان «بخشیدمت برو» «نگو 
نمی‌شه» «شادی خانوم» «تاوان »> «فر آموشم 
نکن» «نیستی ببینی »» «سر رو شسونه‌هام بذار» 
و «گریه‌نکن عزیزم»راازبین سروده‌های بابک 
صحرایی, افشین مقرازی» مریم اسدی و پگاه 
موسوی جهت گنجانده شدن در این اثر انتخاب کرده 
ایت 

دکتر محمدرضا چراغعلی, تورج شعبانخانی» 
پوریا حیدری و امیرعباس حسن‌زاده جزء آهنگسازان 
این آلبوم هستند که مدتی است ضبط آن در استودیو 
ملودی آغاز شده است. 


«آخدا» و صدای حمید حامی 
بر روی آلبوم تازه‌اش را با عنوان «آخدا» آغاز کرده تا 
به تازگی این اثر در مرحله تکثیر قرار بگیرد. 
این البوم شامل ۲ قطعه به نام‌های سفرکگ 
» کوچ» «باد من باش >, «خا کستر شب » 
«پرستش » «سو گندک «آخدا», «شب و ماهد لگیر 5 


«جدایی» و ہے اسے 
دکترافشین یدللهی, یغما گلرویی, بابک 


صحرایی, حمید صمدی و علی روئین تن ترانه‌سرایان 
«آخدا» هستند. 


امیر عباس حسن ز اده در «شعله» 

امیرعباس حسن‌زاده پس از ساخت ٩‏ آهنگ 
و تنظیم برای آلبوم «بیدار شو عزی زم» باصدای 
بهمن قاضی و همچنین ساخت ۱۰ قطعه برای آلبوم 
«شعله» مینم آقاخانی» از حضور خود در آلبوم قاسم 
افشار خبر داد که دو ترانه از بابک صحرایی و یکی از 
سروده‌های داریوش شهریاری رابرای این خواننده 
مطرح ساخته است. 

حسن زاده» در آلبوم بهمن قاضی و میثم آقاخانی 
با ترانهسرایانی چون بابک صحرایی, یغما گلروبی» 
داریوش ش‌هریاری و مریم اسدی همکاری داشته 


افشین سباهیوش؛ هنوز هم تر انه. .. 

این روزها افشین سیاهپوش در کنار ترانه‌سرایی 
بے تهیه‌کنندگی آلب وم خواننده‌هایی چون مجید 
صفری» علی مهربانی(فربد)» سامان همتیء داریوش 
روانبخش و سعید بهاری نیز مشغول است که در کنار 
وی هنرمندانی چون پوریا حیدری» انوشیروان تقوی» 
حضور داشته‌اند. 

«خاطره‌های لعنتی» نامی است که برای آلبوم 
مجید صفری انتخاب شده است که سیاهپوش ساخت 
ملودی‌ها و سرودن تمامی ترانه‌های ان‌را چون البوم 
مهربانی و بهاری انجام داده است که البته برای آلبوم 
دو خواننده اخیر هنوز نامی انتخاب تاه ات 

سامان همتی وداری وش روانبخش وهمچنین 
علی مختارپور نیز هر کدام در اثارشان» چهار ترانه از 
سروده‌های سیاهپوش را اجرا کرده‌اند. 


«کنتا کت» بر ای همیشه با مهر ان احر اری 
مدتی‌ست از انتشار 
آلبوم «منم می شم مثل 
خودت» با صدای 
مهران احراری‌م ی گذرد 
و حال ایشان, مجوز اثر 
تازه خود راباعنوان 
«کنتاکت (برخورد)» 
از ارشاد دریافت کردہ 
تابه‌زودی‌اثررابه 
علاقمندان ارائه دهد. 
لو افیا ٭اتطدامت کف این ترس 
علی صمدی و لیا شیرازی ترانه‌های آن‌را سروده‌اند 
ونیم آنورمحمدی» میلاد ترابی» انوشیروان تقوی» 
ایم ان ذاکری, علی صمدی و حسین صمدی این 
سروده‌ها را آهنگسازی و تنظیم کرده‌اند. 


فر هاد مهاد یان؛ از سینما تا موسیقی 

فرهاد مهادیان که نام او رابیشتر در دنیای 
بازیگری د دای مدتی‌سست آلبومی را با عنوان 
«دوستم داری چند تا؟» منتشر کرده است. 

علی استیری» مهدی محتشم صفاء حمید فریزند 
و آرزو دریکوند ترانه‌سرایان این اثر هستند. 

«دوستم‌داری چند تا؟!» «چشات خوابه »> 
8ک نفر شبیه تو» «کولی شبگرد» «شب 
وحشست»» «نامردی از تو»» «عروسک» و «رویای 
سیاہ سپید> نام قطعات این آلبوم هستند. 


احسان خواجەامیری و مجتبی کبیری اشارہ کرد پس از 
حضوردر البوم «ب ر کت٤‏ بار دیگر از ھمکاری اش بادکتر 
ضبط دارد که به زودی به بازار عرضه خواهند شد. 


کنسرت و آلبوم فرهاد جواه کلام 

فرهاد جواهر کلام طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر در 
الا یراتا تسرت راف ڈو سائس بین شاعات ۱۸ 
تا ۲۱9۲۰ تا ۲۲بارهبری‌نیما وارست و اسپانسری 
شرکت‌هایی همچون تاج سیر چینی مقصود و 
محصولات غذایی ژام به روی صحنه خواهد برد. 

همچنین وی آلبوم تازه‌ای رادر دست تهیه‌دارد که 
2و مال من من مال تو» نامیده شده و علی صالحی و 
مهشید کلاهدوز ترانه‌های آن را سروده‌اند. 


ماز یار عصری برای سومین بار می ا ید 
مازیار عصری پس از دو آلبوم «اگه بارون بزنه» 
و «نازنین » که به ترتیب در سال‌های 9۸۱ ۸۴منتشر 
می‌باشد را در دست تهیه دارد. 
سید فرید احمدی» علی پهلوان» علی بحرینی» 
نیلوفر لاری‌پور و سهیلا اسدی ترانه‌هایی بانام‌های 
«بی‌تابم» «فقط بذار ببینمت». «اتیش‌بازی ». 
«تورونمی‌خوام» «یواشکی»» «هیچ کس برای 


نیلوفر لاری پور و ترانه کود کی «ماهر خ» 

نیلوفر لاری‌پور که بسیاری از خوانندگان» مطرح 
شدن خود راوام دار حس نهفته در ترانه‌هایش و 
کلام خاصش هستند, به تاز گی در پروژه سینمایی 
«ماهرخ» که برای گروه سنی کودکان ساخته شده به 
عنوان ترانه‌س | حضور داشته است که حمید صدری 
آهنگسازی آن‌را بر عهده دارد. 

این فیل مرا حمید حافظی» کار گردانی کرده و 
حمید سیفی نیزتهیهکنندهآنمی‌باشسد.«ماهرخ» 
به زودی به اکرآن سینمایی خواهد رسید. 













اطلاعات‌هفتگی در دھة ۶۰ واوایل دھهة ۷۰ است که 
از حضور در یک جشنواره» دبیری آو در نهمین دوسالانه 
کاریکاتور باعث شدراهی شهر همیشه پایدار اهواز شویم. 
وقتی در فرودگاه تهران حضور پیدا کردم خبرنگاران و 
اهالی رسانه هم بودند. شوخی آنها با هم راستش را بخواهید 
مرا کمی‌درفکر ف روبرد که‌نکندواقعا ‏ خرین روززندگی 
و سفرم باشد. آنها همه‌اش به شوخی می گفتند شنیده‌ايم 
این هواپیما به دلیل نقص فنی و از رده خارج شدن آخرین 
هماهنگی اصحاب رسانه هم می گفت: حتی به شوخی 
هم این حرفها را نزنید. 

بعداز تاخیرھای همیشگی هواپیما ساعت ده صبح در 
فرودگاه اهواز آرام گرفت. 

به سمت محل افتتاحیه دوسالانه حر کت کردیم. موزه 
مترزیربنا دارد. 

این‌دوسالانهباچهارموضوع‌ترس»چهره‌سیاستمداران» 
کمیک استریپ و بخش ازادبرگزار شد و ۸۳۹اثر در معرض 
دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. گویاهنرمندان خارجی 
هم از این دوسالانه استقبال خوبی کرده‌اند. جدااز ۵۲۸ 
هنرمندایرانی ۶۲هنرمند از تر کیه» ۵۵ هنرمند از چین و ۴۶ 
همزمان در تهران و اهواز در معرض نمایش قرار می گیرند. 
۰ نردرمرک زصبا(تهران)و ۲۵۰اثردرشهراهوازدر 
معرض بازدید عموم قرار گرفته است. 

افتتاحیه درست در ساعتی که اعلام کر ده بودند» شروع 
شدو سالن ۰ ۰ ۰ نفری موزه هنرهای معاصر مملو از 
جمعیت شسد. مجری بر نامه برنامه را اینگونه آغاز کرد:من 


= 





دیرم دییری که با ۲۰-۲۰ دائش آموز سر 
و کار دارد. زمانی که از آنها پرسیدم آیافلان 
فروشگاهی که تازەدراھواز راەاندازی شده رامی شناسیدہ 
همه به جز یک نفر آنها می‌دانستند و زمانی که پرسیدم 
موزه‌هنرهای معاصر شر اهواز کجاست؟فقط یک نفر 
می دانست و جالب این که فروشگاه مورد نظر در چند قدمی 
این موزه ات 

شالویی‌مدیرمرکزهنرهای تجسمی درادامه گفت: 
قصد داریم دبیر خانه دوس ألانه کار یکاتور رابه اهواز انتقال 
دهیم ونام آن راازاین به بعد بگذاریم‌دوسالانه کاریکاتور 
اهواز. 

درمراسم.دوجوان کاریکاتوریستآهوازی که در 
جشنواره‌های دا خلی وبین المللی جوایز متعددی راا زآن 
خود کرده‌انده حضور داشتند و به حضار هم معرفی شسدند. 
یکی از آنها امین آقایی متولد ۶۳ است که در پاسخ به سوال 
اولین باربادیدن چه چیزی احساس کردید می‌توانید یک 
کاریکاتوریست باشید؟ گفت: با دیدن میدان ساعت در 
اهواز, چرا که سوژه خوبی برای کاریکاتور است. 

مجری از جوان هنرمندو کاریکاتوریست‌دیگری 
پرسیداگر بخواهی برای مادر بز رگ من بگویی کاریکاتور 
چیست چگونه توضیح می‌دهی؟ حضار با خنده‌شان منتظر 
جواب جوان می‌مانند. او می‌گوید: برایش از تغییر چھرہ 
صحبت می کنم و اگر متوجه نشد یک تابلو کاریکاتوررا 

افتتاحیه بااصحبت‌های ایشان تمام است وزمان افتتاح 
نمایشگاه و یا بهتر بگویم گالری آثار حاضر در دوسالانه 


از متن و حاشیه 

-پذیرایی در روز مراسم افتتاحیه به سبک اهوازی‌ها 
بود. آنه از میهمان ان بالبلبی وباقالی پذیرایی 
- اه واز واقعاً در شب دیدنی‌تر و جذاب‌تر است. 
شبهای اهواز به قول قدیمی‌ها از یاد نرفتنی است. 
-درهر کجای شهر اگر فضایی پیدا شود می‌توانی , 
چند جوان ردنب ال توپ پلاستیکی ببینی. گویا _ 
خوزستان همانطور که گفته‌اند. مهد استعدادهای 
فوتبال هم هست. 

-زمانی که دبیر دوسالانه -مسعودشسجاعی 
طباطبایی "در اطلاعات‌هفتگی کار می کردخیلی 
جوان بودو حالا پسرش در مقطع فوق لیس انس 















-وقتی کمی پرس وجو کردیم از زبان مجری مراسم 


هنرهای معاصر تهران حسن نوفرستی تشکر کرد. 


گزارش:هادی نصیری 
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-همچنین بایداز زحمات مدیر روابط عمومی موزه ر 


گزارشی از نهمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور -اھواز 


جشنواره‌ای که از تهران رفت... 


عکس:مسعود رضابی 





است که معاون استاندار خوزستان نمایشگاه را افتتاح کرد. 
بعد از افتتاحیه» فرصتی دست داد تا گشتی در شمر 
بچه‌ها به شوخی می گفتند هر بار که با اهواز می !ییم با 

چند پل جدید مواجه می شویم و تا به حال هفت پل بر روی 

کارون ساخته‌اند و هشتمین پل هم در دست ساخت بود. 
درجلسەمطبوعاتی ھم که برگزار شد همه‌می خواستند 

بدانند چه شد که یک دفعه این اتفاق می خواهد به نام اهواز 

ثبت شود و بماند؟ 
محمود شالویی حرفهای خودش را دوباره تکرار کرد 

که‌دوسا|لانه باید به نام اهواز باشد.شجاعی طباطبایی 

گفت: درست است که همه ش پر ها باید در گیر جشنواره 
وح ر کتهای هنری باشسند. اما جشنواره‌ای با این سابقه را 
که‌بانام تهران در ایران و جهان می‌شناسند, نمی شود به 
همین راحتی به یک شهر دیگر منتقل کرد واین یک اتفاق 

غیرقابل پیش بینی است. 
شالویی هم سعی کردفقط مساله ختم به خیر شودو 

جواب محکم و قانع کننده‌ای نداد امادر این میان هنرمندان 

اهوازی سرازپانمی شسناختند درپایان جلسەهماعلام 
شد موزه هنرهای معاصر اھواز میزبان دومین جشنواره 
بین‌المللی‌هنرهای تجسمی فجر هم هست که از ۱۲بهمن 

تا ۱۲ اسفند به جز اهواز در ۱۵ استان بر گزار می شود. 
آنطور که جویاشسدیم گویابرگزیدگان این دوسالانه 

۷ آذر ماه اعلام می‌شود. 
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پیاده‌رو پر درخت خیابان هالبرت گذشت و خود را به ویلای 
به دو طرف خیابان نگاه‌دقیقی کردو چون مطمئن شد کسی 
ویلا بود بالا کشیدو مانند گربه‌ای چابک روی تراس پرید 
و چند لحظه بی حر کت در جایش ماند. بعد چند شاه کلید و 
سیخ و قلاب از جیبش بیرون آورد و در تراس رابا ارامش باز 
را شنید که در باغجة ویلا دنبال چیزی می گشت. ادوارد 
بی‌آن که سرش را تکان بدهد. با نگاهش سگ پشمالو را 
پایید و با خودش گفت: 

-متوجه من نشده. داره دنبال چیز دیگه‌ای می گرده. 

او با نوک پنجه وارد ساختمان شد و در را آهسته بست 
و دوباره کمی بی‌حرکت ایستاد. گوش‌هایش را تیز کرد... 
هیچ صدایی نمی‌آمد. مطمئن بود که کسی در ان ویلا 
نیست زیراقبلاً تحقیق کرده بود ومی‌دانستاهالی ثروتمند 
ان ویلاتادو ساعت دیگر برنمی گردند. پاورچین پاورچین 
بەاتاق خواب طبقه دوم رفت و در پرتو چراغ قوۂ کوچکی که 

- شانسم آورده... چه عتیقه‌های کوچولوی گرون 

قند در دلش آب شد ولی شادی او زودگذر بود زیرا از 
از بالای پله‌ها سعی کرد بداند چه خبر شده است. کمی بعد 
ویلا بود. به خودش گفت: بخشکی شانس! 

اما نه... انگار شانس با او یار بود زیرا اتفاق مهیبی افتاد 
ویلابیرون برود. وقتی که داشت پایین می‌پرید» به خودش 
گفت: 

_چه شانسی آوردم که خانم سگه نیستش و گرنه با واق 
واقش من بیچاره رو رسوامی کرد. 
سگ فهوه‌ای رنگ و درشتی نیز از پنجرة آتومبیلی پایین 
ادوارد نفسی به راحتی کشید و رفت و همین که به اولین 
عوض کرد و گفت: 

-من وقت ندارم زیاد توضیح بدم... یکی دو دقیقه پیش 
یه نفرو توی ویلای شماره ۱۷ خیابون هالبرت کشتن. 

تلفن‌چی ادارۂ پلیس گفت: 


- من درست متوجه شدم؟ توی ویلای شماره ۱۷ 


۳۵ 
الاعات ل و ٠۶‏ ۳۶۰ 


خیابون هالبرت یه نفر کشته شده؟ شما کی هستین؟ چه 
کسی کشته شده؟ قاتل کیه؟ 

-صاحاب ویلاء دیوید کولی کشته شده. 

این را گفت وگوشی را گذاشت و شتابان از آن منطقه 
دور شد و مدام به بخت بد خود لعنت فرستاد که چرانتوانسته 
بودچند تااز آن عتیقه‌های گران قیمت جناب دیوید کولی را 
کار بگیرد و برای مدتی پولدار شود. آقای کولیء از وکلای 
معروف داد گستری بود که هیچ عشقی جز گردآوریاشیای 
عتبقه نداشت.او خانة خود رابه‌موزه‌ای زیبا تبدیل کرده‌بودو 
هرهفته» روزهای تعطیل چند تن از دوستان عتیقه شناسش 
را دعوت می کرد و عتیقه‌های جدیدی را که خریده بود» 
به آنها نشان می داد و فخر می‌فروخت. او مجموعة بسیار 
نایاب و گرانبهایی داشت که در میان انها ماسک‌های اقوام 
قدیمی آفریقا و تاهیتی و اندونزی به چشم می خورد. شایع 
شده بود که ماسک زرین کبرای «مالی» و ماسک جواهر 
نشان بسیار قدیمی «پایوا» که‌هیچبهایی نمی شدبرای آنها 
تعیین کرد در اتاق کارش به دیوار آويخته شده است. وقتی 
که پلیس به دلیل تلفن ادوارد فینج به ویلا آمده جولیا اوهاره 
خدمتکار آقای دیوید کولی هم آنجا بود و گفت: 

_چند تا از ماسک‌های قیمتی آقا رو دزدیدن. 

_دیگه چی‌ها دزدیده شده؟ 

_دیگه‌هیچی...دزداخیلی واردبودن چون می‌دونستن 
ماسک‌های مالی و پایوا به اندازۂ قیمت یه جزیره می‌ارزن 
بنابراین فقط اون دو تاماسک رو بردن و خلاص. 

جالبه! اطلاعات شما دربارۂ چیزهای عتيقة مرحوم 
دیوید کولی خیلی دفیقه. 

جولیا لب خود را گزید و صورتش سرخ شد و جوابی 
نداد. کمیسر گفت: 

- لابد خبر دارین که مدتیه با کمک خدمتکارهای 
آدمای کلکسیونر به خونة اونا دستبرد می زنن و اشیای 
عتیقه رو می‌زدن و... 

جولیا حرف او رآ برید و گفت: 

-منظورتون چیه؟ شما دارین منو متهم می کنین؟ 

له البته ما پلیس‌ها به همه مظنونيم ولی جالبه که 
بدونین در این دستبردها همیشه پای يه زن هم وسط بوده 
و ما هنوز نفهمیدیم که این زن مرموز آیادستیار مردی هم 
داشته یا نه... به هر حال اطلاعات دقیق شما از عتیقه‌های 
آقای کولی برام جالبه. 

جولیا به چشم‌های کمیسر فلمینگ خیرہ شد و گفت: 

هت سالاکد ذارم ود انا کال کا می کت 
و مدام به حرفای بی ‌ارزشش دربارۂ عتیقه‌هاش گوش 
می کنم بنابراین عجیب نیس که اطلاعاتم خوب باشه. 

-وقتی آقای کولی کشته شد شما کجا بودین؟ 

۔من پیش دوستم دیکسون بودم و تصمیم گرفته بودم 


با اون بیام خونه. 

چرا؟ 

- چون دلم شور می‌زد و دوست نداشتم خونه خالی 
باشه. 

-ولی شما قبلاً گفتین در مرخصی بودین. 

- درسته... مرخصی بودم بااین‌حال دوست داشتم با 
دیکسون بیام خونة آقا. 

کمیسرروی یکی از مبل‌های خانة آقای کولی نشست 
و گفت: 

-منظورتون اينه که می‌دونستین امشب آقای کولی 
دیر مياد خونه؟ 

-آقای کمیسر!شمانبایدروی این مبل بشینین! این یه 
مبل عتیقەس وواسه استراحت نیس. 

-لطفا به سؤالی که پرسیدم. جواب بدین. 

ارہ من می ڈولسٹم آها امشب ڈیر برمی گردن. 

-پس جرا زود برگشت؟ 

جولیا مشت‌هایش رابە هم فشرد و گفت: 

- من چه میدونم چرا زودتر برگشت... خب شاید 
می خواسته چیزی ببرہ وبه دوستاش نشون بده. 

کمیسر از روی مبل عتیقه بلند شد و یکی از تابلوهای 
گرانبها را از دیوار برداشت و نگاهش کرد و گفت: 

- انگار آقای کولی اینجا سگ نگه می‌داشته.. 
درسته؟ 

- درسته. اسمش پتی سفیده‌س... رفته بیرون. شاید 
وقتی که آقای کولی یاقاتل میومده‌اینجاء در روباز گذاشتن و 
پتی سفیده رفته دنبال بازیگوشی...ضمناًبه اون تابلو دست 

اوه‌بله... حق باشماس...من دیگه از شما سوّالی ندارم. 
لطفااز این منطقه دور نشین شاید لازم باشه ازشما چیزهایی 
بیرسم... مثلاً پپرسم که دوست‌تون دیکسون کجاس؟ 

-وقتی که با هم آومدیم اینجاء دیکسون که دید هوا 
پسه» بهونه‌ای آورد و رفت. نپرسین کجا رفت چون اون 
عادت داره يه هو غیبش بزنه. 

_بله... شما رو درک می کنم. 


کے د ۳ 


رسید که رویش نوشته شده بود: دیشب که به پلیس تلفن 
کردم وگفتم آقای کولی رو کشتن, یادم رفت بگم فاتل 
به زنه. 

کمیسر چند بار نوشتهة روی کارت را خواند و ان را به 
بخش آنگشت نگاری فرستاد. پس از ده دقیقه گروهبان 
انگشت دزد سابقه دار ادوارد فینچ وجود دارد که بیست و 
سه روز پیش از زندان آزاد شده است. 

ادوارد فینچ؟ می‌شناسمش. اون ادمکش نیست و 
هیچ‌وقت با خودش اسلحه برنمی‌داره... «ادی» فقط بلده 


دزدی کنه. بگو پاتوق و آدرسش رو از بایگانی دربیارن. 
به واحد گشت هم خبر بده یه ماشین اماده کنن تا تا بریم 
سروفتش. 

کمی بعد کمیسر و آفرادش در جاهایی که پاتوق ادوارد 
فینج بود دنبال او گشتند و یک ساعت بعد ادی رادر کافی 
شاپ چلسی پیدا کردند. کمیسر کنارش نشست و کمی 

-چطوری ادی؟ نمی‌دونستم داری با پلیس همکاری 
می‌کنی و قانل‌ها رو معرفی می‌کنی... آما چرا باکارت 
پستال؟ مکه تازگی‌ها مامور مخفی شدی؟ 

ادوارد آهسته گفت: 

- چه خبرته؟ می‌خوای خلافکارای کافی شاپ فکر 
کنن من آدم فروشم؟ 

-پس حرف بزن. 

۔باور کن حرفی ندارم. من از همه چی بی‌خبرم. فقط 
رفته بودم خونة آقای کولی چند تا عتیقه کار بگیرم و چند 
ماهی با پولش حال کنم. 

-باور می کنم. حالا بگو آونجا چی دیدی؟ 

من رفته بودم دزدی. شما می‌دونین که آدمکش 
نیستم. تازه وارد ویلا شده بودم که صدایی شنیدم. بعدش 
چراغ روشن شد و آقای کولی رو دیدم. عجله داشت. انگار 
چیزی رو جا گذاشته بود. کشو میزشو باز کرد و دستش 
روبرد توی کشو. به‌هو یه زن وارد شد وبا آقای کولی چش 
توچش شدوانگارفکر کرد آقای کولی می خواداز کشوش 
هفتیر دربیاره بنابراین به آفای کولی شلیک کرد. منم که 
اهل آدمکشی و این حرفا نیستم از راهی که اومده بودم 
فرار کردم. بعدش دیدم یه ماشین آوستین روشن شد و 

کمیسر به یکی از آفرادش گفت: 

لام ها یا سا 

وقتی که جولیا آمد» کمیسر از ادوارد پرسید: 

_خوب نگاه کن و ببین کسی که دیشب آقای کولی رو 
کشت همین خانمه؟ 

ادوارد به جولیا دقیق شد و گفت: 

۔ راستش نمی دونم چون اون خانمه پشتش به من 
بود. 

جولیا فریاد کشید و گفت: 

-کمیسردیگه دارین منودیوونه می کنین.من توی‌اين 
ماجراهیچ تقصیری ندارم. 

_عصبی نشین خانم آوهای عزیزامن درک می کنم که 
از مرگ آقای کولی خیلی ناراحتین. 

جولیاسرش رابین دست‌هایش گرفت وگفت: 

-طعنه نزنین.. من واسه مرگ آقا غصه نمی خورم. اون 
یه پیرمرد پولدار بود که فقط به عتیقه فکر می کرد. نه زن 
داشت. نه بجه داشت و نه حتی برادر و خواهر... فقط په 
سگ داشت که تازه به آونم فکر نمی کرد و هميشه تنهاش 
میذاشت و می رفت پیش کلکسیونرها. 

کمیسر لبخندی زد و گفت: 

۔گفتین اسم سگش پتی بود؟ حالا پتی کجاس؟ 

ےدوت 

ادوارد پشت گوشش راخاراندو گفت: 

- کمیسر معذرت می خوام... یه چیزی یادم اومد. 


دیشب هم سگ آقای کولی رو دیدم» هم یه سگ قهوه‌ای 
که از پنجرۂ یه ماشین آوستین پرید پایین... اگه تو دوقم 
نزنی» می خوام بگم که اون ماشین آوستین مال قاتله. 

دل هی دار ؟ 

-راستش نه. 

جولیا با هیجان گفت: 

-راست میگه... امروز صبح يه لحظه پتی رو ديدم که 
داشت با یه سگ قهوه‌ای بازی می کرد. دیشبم وقتی که با 
دوستمءدیکسون دآشتم میومدم اینجاءدیدم که يه آوستین 
با شتاب از اینجا رفت. یه زن و یه مرد هم توش بودن... 
همچین گاز می دادن که ترسیدم بزنن به ما. 

کمیسر فلمینگ ابرو در هم کشید وگفت: 

ا 

-خب... به فکرم نرسید دیگه... آخه شما همه‌ش منو 
متهم می کنین. خب منم دست و پامو گم کردم. حالا که 
ادی به ماشین آوستین و سگ فهوه‌ای اشاره کرد يه هو 
ماجراهاتوی ذهنم کنار هم چیده شدن ویادماشین آوستین 
دیشبی افتادم. 

کسر سی فکر کزدو کفت: ۱ 

نگ اقای کو سمش چی بود؟ اها... پتی. اون 
حالا کجاس؟ 

جولیا شانه‌ای بالا انداخت و گفت: 

من چه می‌دونم. لابد داره با اون سگ قموه‌ای‌به 
بازیگوشی می کنه. 

کمیسر به طرف تلفن رفت و شمارۂ ادارۂ پلیس را 
گرفت و گفت: 

آلو؟ من کمیسر فلمینگم... خیلی سریع یه گروه 
تجسس واسه پیدا کردن دو تاسگ بفرستین ویلای اقای 
کولی بیچاره. 

نیم ساعت بعد گروه تجسس رسیدند و به دستور 
کمیسر پتی سفیده و سگ قهوه‌ای راپیدا کردند. کمیسر 
پتی را به جولیا داد و گفت: 

-اين سگ رو توی ويلا نگه‌دار و تا دستور ندادم» 
آزادش نکن. 

بعد به آفرادش گفت سگ قهوه‌ای را چند خیابان دورتر 
ببرندو کمی ادیتش کنند سپس بگذارند به راه خودش برود 
و مأمورها تعقیبش کنند. ۱ 

بااین که افراد کمیسر دوست نداشتند ان سگ قهوه‌ای 
راادیت کنند» ولی چون می‌دانستند در دستورهای کمیسر 
فلمینگ حکمتی هست» سگ قهوه‌ای را دو سه خیابان 
دورتر بردند و آزردند. پس از این کارء سگ قهوه‌ای که 
حسابی ناراحت شده بودہ دوان دوان به سوی حومۀ لندن 
گریخت و پس از ساعتی خود رآ به خانه‌ای ییلاقی رساند و 
جلو در رفت و به در پنجه کشید. کمیسر فلمینگ و افرادش 
هم کمی آن طرف‌تر مراقب اوضاع بودند. به‌زودی زنی 
جوان و مو مشکی, در را باز کرد و از دیدن سگ قهوه‌ای 
خوشحال شد و بافریاد گفت: 

- جیسون! جیسون! بیا ببین کی اینجاس. سکت 
بر گشته... خوزہ اومدہ خونه. 

چند ثانیه بعد» مرد قوی هیکلی نمایان شد. سگ 
قهوه‌ای با دیدن اوہ جست و خیز کردو برایش دم تکان داد. 
جیسون نشست و کمی سگ رانوازش کرد و گفت: 
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گشنه باشه. بریم یه چیزی بدیم بخوره. 
به افرادش دستور داد به خانه بریزند وآن دو نفر را غافلگیر 
کنند. دو پلیس از راہ بام و دو نفر دیگر از ینجره‌هاء به شکلی 
برای انها هیچ جای حاشایی نبود زیرا هفتیری که اقای 
میز اتاق پذیرایی بودند. جیسون خیلی زود به سرقت‌های 
دیگرشان اعتراف کرد. دیانا نیز که چاره‌ای جز اعتراف 
نداشت. با عصبیت می گفت: 

-منمآقرارمی کنم فقط این سگ لعنتی رو از جلو چشمم 
دور کنین و نذارین این قدر منو بلیسه. 
ازار داده بودہ جلو رفت وسک را پیش خود اورد ونوازش 
کردو گفت: 
و میره پیش آون. من می‌خواستم سختی بکشه تا به جای 
این که بخواد پیش پتی باشه» بره و ما رو به قاتل برسونه. به 
این سگ حسابی برسین چون به ما خدمت بزرگی کرد. 
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-قان _ون‌بقای‌آن رژی‌می گوید. ان رژی از صورتی به 
صورت دیگر تبدیل می شود... اما... 

-«لیلی»... لیلی... حواست با منه؟... زودباش دیگە بگو 
می افتم. 

-هیس... چه خبره؟ اون ته کلاس, «لیلی فردوسی > 
باتوام» خسته‌نشدی زاول زنگ تاحالااین همه حرف 
زدی؟ آهای با تو هم هستم «فرخی نیا» خجالت نمی کشی» 
امسال هم اگه باز نمره نیاری و بیفتی» دیگه از مدرسه روزانه 
خبری نیست ها... تو بالا خره کی می خوای دست زاین 
بازی هات برداری دختر...شمادیگه بجه که نیستین...اگه 
مثل آدمای عاقل سر کلاس دل به درس بدین وس تون به 
کارتون باشه که دیگه مجبورنیستین این همه اخرسال 
منت این معلم» آون معلم رو واسه یکی, دو نمره بکشین یا 
اون همه پول توی گلوی معلم خصوصی و آموزشگاههای 
جورواجور بریزین... 

-ببخشین خانوم» معذرت می خوام...من اولین تعریف رو 
جا افتادم خواستم از روی دست فردوسی بنویسم ما بدقلقی 
می کنه» می گه باشه بعد از زنگ... 

-بسه» بسه... خجالت بکش فرخی نیا تو الان دو سه ساله 
که زاین دروغها تحویل من وبقیه معلمات‌می‌دی. نمی دونم 
بااین که می دونی ما دیگه گول بهونه هات رو نمی خوریم» 
چرابازازرونمی‌ری؟!حالاای کاش خودت یکی دل به درس 
نمی سپردیءبدبختی اينه که هر سال یکی رو هم مثل خودت 
بدبخت می کنی و همراه خودت میندازن. 

فرخی نیاسرش راپایین انداخت ومن که مثل بید 
می لرزیدم» فقط خداخدامی کردم «خانم قیصری» دبیر 
فیزیک مان به خاطر این سهل ان‌گاری و حواس پرتی مرا 
از کلاس بیرون نکندو برای گوش‌مالی هم شده والدینم را 





درواقع من و «شهلافر خی نیا>حدودھشت ماهی‌هست 
که با هم جور شده ایم. اوایل از حرف و کنایه های تند و تیز 
شهلا بدم می آمد... اما یک دفعه نمی دانم چطور شد که ورق 
بر گشت وش هلا روابطش رابامن خوب خوب کردو از آن به 
بعد ما شدیم رفیق شفیق و یار و همراه همیشگی هم. کم کم 
فهمیدم شهلا فرخی نیا آن طور که بعضی از معلم ها و حتی 
والدین بجه ها شایعه کرده اند دختر بدی نیست. 

شهلا به خاطر آن که علاقه ای به درس خواندن نداشت 
هر سا دیا سرا سال کو دوا سا دیا 
رسیده‌است.باسن وسالی که‌داردباید تابه حال دییلم 
می گرفت‌اما حالابا ما کلاس سوم دبیرستان است. 

مادرم و مادران خیلی از بچه ها از او خوشش ان نمی اید. 
شهلااخلاق خاص خودش رادارد.اودختریک «خلبان » 
است ومادرش هم زن زیباو ارامی است.امامن و سایر بچه ها 
مادر شهلا رافقط یک بار دیده ایم. به نظر خیلی از برو بچه 
های‌همکلاسی زندگی شهلا سرتاسر مملو از ابهام و اسرار 
فراوان است. 

اودختربلندپروازی است که دای م دلش می خواهداز 
قالب دختر بودنش خارج شده و یک جوری خودش ربا لا تر 
وبرترا زآنچه‌هست‌نشان دهد.من بعضی از رفتارهای تند 
واصراراو در مقابله با خانواده‌و معلمان رادوست ندارم.اما 
در مجموع درست برعکس مادرم خیال می کنم وبه سنی 
رسیده‌ام که به‌اندازه کافی خوب راز بد تشسخیص بدهم.به 
عقیده‌مادرم» دوست بد باعث می شود آدم خواه ناخواها گر 
«هم خو» نشود» «بدبو» شود. یا به عبارت بهتر بالا خره یک 
جوری بعضی از صفات بد دوست روی آدم تاثیر می گذارد. 
امابه عقیده‌من یک دختر ۱۷ سلله ان قدر بز رگ هست که 
خوب رااز بد تشخیص دهد. 

ازطرفی حالا که رفته رفته باش هلا دوست صمیمی 
شده ام حس او رادرک می کنم. پدر شهلادايم در سفرو 
مار اھ الال عل ردا اف 


یکدنده ای است که به قول شسهلاوقتی به سفر می رود به 
جز مادر شهلا که بر حسب عادت تحمل دوری شوهر راندارد 
بچه ها یعنی شهلا و دو خواهر و برادر بز رگترش به هیچ وجه 
انتظار باز گشت پدر رابه خانه نمی کشند. 

چهره شهلا روزهایی که پدرش به سفر رفته با روزهایی 
که‌ق اراست از ماموریت با ز گر ددقابل مقایسهنیست.اودر 
زمان رفتن پدرش خونسرد است و شاد آما در باز گشت بیشتر 
به آدم های طوفان زده شبیه می شود. 

گاهی روی صورتش و یا بازوان سفیدش جای لکه های 
کبوددیده می شود که اوبامهارت تمام و با کمک کرم پودر 
ویاسرهم کردن دروغ‌در خصوص افتادنش از بلندی ویا 
وقایع و تصادفات این چنینی قضیه راحل می کند.امابه تاز گی 
کشف کرده ام پدرش او و خواهر کوچکترش را گاهی اوقات 
زیر ضربات مشت و لگد و گاهی هم کمربند چرمی اش سیاه 
و کبودمی کند. شهللاتازگی هاخیلی افسرده وپریشان است. 
دایم حال ادم های مضطرب را دارد. با این حال سعی می کند 
سرش رابه چیزهای مختلف گرم کند. 

فعلادوروزی پدرشھلابرای انجام‌سفری از خانه‌دوراست 
ومادرش نی که مدتی اسست قبل از رفتن شسوهرش به خاطر 
برخی اختلافات و دعواها و کشمکش های طولانی به منزل 
مادربزرگ شهلا پناه برده» علی رغم همه پادرمیانی های 
دایی شهلا هنوز به خانه بازنگشته است. 

دلم برای شهلامی سوزدوبرای خودم بیش ترا زآو.به 
عقیده من وضع شهلا صدمرتبه بهتر آز من است. پدر من یک 
سال پیش در یک تصادف رانند گی موجب مرگ یک مادرو 
فرزندش شد و در نتیجه این اتفاق شوهر و فرزند پنج ساله آن 
زن را داغدار کرد. شوهر آن زن که همسر جوان و فرزند سه و 
نیم سالەاش رااز دست داده بود پایش رادر یک کفش کرد 
که باید قاتل همسر و فرزندم قصاص شود. 

خدامی داند سال گذشته در چنین شرایطی درست‌همراه 
بااغازمدارس خانواده‌مادچارچه مصیبت و بدبختی شد. 
پدرم نان اور خانواده‌ما و خانواده‌سه نفری «عمه فاطمه» و 
مامان بزرگ بود. عمه فاطمه به تازگی از شوهرش جداشده 
است.اززمانی که‌من به یاددارم یعنی قبل از تولددومین 
فرزند عمه ام» عمه فاطمه با همسرش به خاطر آن که آدم 
خلاف و تنبلی بودمشکل داشت و دایم عمه وبچه اولش بین 
هه داھار و و 
وخرجی رسان این خواهرو سه فرزند کوچکش بوده‌تااین 
که بالاخره شش ماه پیش عمه فاطمه موفق شدبابخشیدن 
مهریه و نفقه از شوهر بی کاره و معتادش طلاق بگیرد. از آن 
روزت اکن ون‌هم عمه فاطمه وبچه‌هایش مهمان دایم خانه 
فا اسر لعامان بن که 

ام ابازندان افتادن پدرم سے خانوادہ بی کس و تنهادر 
انتظار بازی سرنوشت لحظه شماری می کردند. 

حال و روزبدی داشتیم تنها برادر ۲۱ ساله ام مجبور بود به 
جای ان که به اینده و آروزهای خودش فکر کندنگران غذاو 
امکانات زندگی ما باشد. اگرچه زندگی ماقبل از این اتفاق هم 
به خاطر وضع نابسامان شغل پدرم که نجار بوده چنان چنگی 
به دل نمی زد اما لااقل سرگرسنه بربالین نمی گذاشتیم. 

راستش خیلی برایم رنج آوراست که مجبورم 
همکلاس هایم رادر بهترین شرایط و امکانات ببینم. هیچ 
کس نمی داند شب‌هاو رو زهای بسیاری من و خانواده امدریغ 
وافسوس یک لقمه‌غذای کافی ومناسب رامی خوریم. به 


دیگری داردبه عقیده او این ادم است که می تواند خوشبختی 
وبدبختی خودراباوسایل متفاوت از جمل ه پول وثروت 

از پریشب پدر شهلا به ماموریت رفته و شهلا دو پایش را 
توی یه کفش کرده است که امشب در مهمانی او و «شاهین » 
برادر بزرگترش شر کت کنم. آمامن هم به این دلیل که ته دلم 
ازرفتن به‌ این مهمانی وحشت دار دو هم به این خاطر که لباس 
می کنم‌از ان چشم بیوشم اما او از اول صبح تاحالا یک بند 
مخ من و یکی دو تاز بروبچه های کلاس رابرای کشاندن به 
ان مهمانی زده است. او چنان از این مهمانی حرف می زند که 
رفته رفته حس می کنم نرفتن به آنجا مرا از بسیاری مواهب 
زندگی عقب می اندازد. 

شرایط غریبی است.نمی توانم با این شهامت به آوبگویم 
که من به دلیل عدم اعتماد. می خواهم لگد به بخت احتمالی 
خوددراین مهمانی بزنم.اولش رویم نمی شدبه ش هلا 
کلمه ای درباره لباس نو بزنم» اما آو خودش پی به قضیه برده 
آک اک تازه رسیده از ترکیه اون هم مدل «عایشه» برات 
کنار گذاشتم دخت فقط فیت تن تو. 

من نمی دانم این «عايشه» کیست ما او قول داده‌امشب 
درمهمانی شوی جدیداو ودیگر خواننده‌های معروف تر کید 
راهم بگ ذارد. خودش می گویداین برنامه‌داغ‌داغ است‌ و 
است.راستش خیلی دلم می خواهد با خیال راحت یک دل 
سیراین شبکه‌های مد وشوی آهنگ های روز وسریالهاو 
فیلم های جورواجور خارجی راببینم. چرا که طی یک سال 
گذشته به خاطر پرداخت بخشی از مبلغ ديه تعیین شدهو 
راضی کردن شوه ر ان زن بخت بر گشته مجبور شد یم همه 
اسباب و اثاثیه قابل فروش خانه مان رآ بفروشیم. 


-بگو ببینم من الان داشتم چی می گفتم؟ 

دوباره موج ترس و نگرانی به سراغم می اید از جایم بلند 
می شوم و با یک دست خودم رابه میز تکیه داده‌وبادست 
دیگر پیشانی ام رامحکم فشار می دهم وسعی می کنم آنچه 
نشنیده ام را از صندوقچه محفوظات نامرتی ام بیرون بکشم 

خانم قیصری پاک کفری شده است و من پاک ناامید. بعد 
از اخراج شملا از کلاس حالا نوبت من است. 
پاتو مدرسه ندار... فهمیدی یا نه...؟ 

- بله بله... خانوم... چشم... ببخشین... 

چشم‌هایم رابستم تاحس تلخ این تهدید و شکست رادر 
نگاههای تیز و مورب بچه های همکلاسی نبینم. 

سرجایم می نشینم و با خودم فکر می کنم. مطمثنم هیچ 
چیزی با یک بار اتفاق افتادنش فاجعه نیست.پس می توانم 
من هم مثل خیلی های دیگر مهمانی آمشب را حداقل همین 
یکبار امتحان کنم.فقط بایدبرای جلبر ضایت مادرم‌بهانه ای 
بتراشسم.او چشم دیدن شملا راندارد. به عقیده‌مادرم شملا 
دختر نیست بلکه یک پار چه گرگ است.امامن باور نمی کنم 


کەاین گرگ در پوستین نهان بتواند دراین مھمانیءزندگی مرا 
دچار امواج طوفانی کند. بالاخره تصمیم گرفتم... امشب باید 
دید مهمانی این بجه پولدارها چه فرقی با ماها دارد؟! 
بهترین راه‌اين است که از راه مدرسه به خانه شهلا بر وم. 
این طوری تامادر به دنبال من بگرددمن هم آزاین مهمانی 
سردرآورده‌ام. چون راه‌دیگری به نظرم نمی رسد.اما مهم 
نیست لااقل تا بک ساعت‌اول مادر دل نگران نمی شود چون 
خودش دیر از کارخانه به منزل برمی گردد. 
ناگهان صدای سان رک مدرسهه درگوش و جانم 
پیجد و لحظه‌ای نمی گذرد که صداهاو حرفهای معلم 
در هیاهوی بجه های شتاب زده و آماده برای رفتن به خانه 
-بالاخره اومدی لیلی... خب چی شدامشب آومدنی 
هستی یا نه؟ بجه جون... 
-خیلی خب امااز همین حالاباهات می یام نمی تونم 
برم خونه دوباره بیرون بیام. 
برق شادی در چشمان شملا درخشید. لحظه ای بعد هر 
دودوراز چشمان کنجکاو و حساس معلمین ومدیر دبیرستان 
ک5 
از حادثه قتل دختر کی ۱۷ساله که به طرز فحیعی توسط 
برادر دوستش کشته شده از طریق زن همسایه ام باخبر شدم. 
زن همسایه می گفت: «شایعه سده دختر ک رو تو پارتی 
کشته. علتش معلوم نیست. مثل این که پلیس فقط نیم تنه 
گرفتم به خانه اش که در خیابان محل سکونتم بود رفته و به 
خانواده‌داغدیده اش سری بزنم.اگر چه از این کارمی ترسیدم 
و تاآخرین لحظه شک داشتم که طاقت شنیدن ماوقع راداشته 
باشم اماحس کنجکاوی در نهایت بر ترس غلبه کرد. 
عمق فاجعه وجودم رامثل خوره‌ای از هم متلاشی 
می کند. یادآوری چهره مادر ستمدیده لیلی با آن چشمان 
بهت زده‌وزبانی که‌از لحظه شسنیدن آن خبر بندآمده‌است» 
دایم آزارم می دهد. 
از دختر جوانی که کنارم نسسته علت کشته شدن لیلی 
رامی پرسم و او در حالی که به شدت گریه می کند می گوید: 
من روی صندلی نیمکت جلویی اونامی نشستم باور کنین 
خان_وم...من فکرش روهم نمی کردم که لیلی داره‌باپای 
خودش به قتلگاه می ره...من هم یکی از عوت شده‌های 
خونه شهلا بودم... 
پس جرأنرفتی..؟ 
می ترسیدم خانوم از مادرم از برادرم از اقام... اونا اجازه 
نمی دن من تنهایی تا مدرسه هم بیام چه برسه خونه دوستام 
درست کرد و ارام به من خوراند... 
حالابا گذشت نز دیک به دو هفته از ماجرا همه به دنبال 
شاهین برادر فراری شهلا که در شب ماجرابه طرز فجیعی 
لیلی راب قتل رس‌انده و بعد بامصدوم کردن خواهر خودش» 
از صحنه گر بخته است» می گردند. 
ومن با خودم فکرمی کنم ؟ ایا شهلا زنده می ماند تاراز 
ان شب و کمینگاه شیطان را باز گوید؟... 
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قصدھلیوظویبدظگر 


برگرفته از قصه های اخلاقی. عرفانی. فلسفی 
مثنوی -دکتر محمود فتوحی 
تشنه صدای آب 

آب در کودالی عمیق در جریان بود.مردی تشنه 
از درخت گردو ب الا رفت و درخت راتکان می‌داد. 
گردوه ادر آب می‌افتادو همراهصدای زیبای آب 
حبابهایی روی آب پدید می‌آمد» مرد تشنه از شنیدن 
صداو دیدن حباب لذت می‌برد. مردی که خود راعاقل 
می‌پنداشت از آنجامی گذشت به مرد تشنه گفت:چه 
کار می کنی؟ ۱ 

مردگفت:تشنه‌ص دای ابم.عاقل گفت: گردو 
گرم است و عطش می‌آورد. در ثانیء گردوها در گودال 
اب می ریزندوتودسستت به گردوهانمی‌رسد. تا تواز 
درخت پایین بیایی آب گردوهارامی‌برد. تشنه گفت:من 
نمی خواهم گردوجمع کنم.من از صدایآب‌وزیبایی 
حباب لذت می بر م. مر دتشنه‌دراین جهان چه کاری‌دارد؟ 
جز اینکه دائم دور حوض آب بچرخد... 

شرح داستان :این داستان سمیولیک است: آب رمز 
عالم‌الهی و صدای آب رمز الحان موسیقی است.مرد 
تشنه» رمز عارف است که از بالای درخت آگاهی به 
جهان نگاه می کند و در اشیاء لذت مادی نمی بیند بلکه از 
همه چیز صدای خدارمی‌شنود. مو لانا تشنگی و طلب را 
بزرگترین عامل برای رسیدن به حقیقت می داند. 


پوستین کهنه در دربار 

ایاز,غلام‌شاه‌محمودغزنوی(پادشاه‌ایران)در 
آغاز چوپان بود.وقتی در دربارسلطان محمودبه‌مقام 
و منصب دولتی رسسیدء چارق و پوستین دوران فقرو 
غلامی خود رابه دیوار اتاقش آویزان کرده بودوهر روز 
صبح اول به آن اتاق می رفت و به آنھانگاہ می کرد و از 
بدبختی وفقر خودیادم ی آوردوسپس به دربارمی‌رفت. 
اوقفل سنگینی بر دراتاق می بست۔درباریان حسود که 
به آوبدبین بودند خیال کردند که ایاز در این اتاق گنج و 
پول پنهان کرده و به هیچ کس نشان نمی‌دهد. به شاه 
خبر دادند که‌ایاز طلاهای در بار رادر اتاقی برای خودش 
جمع و پنهان می کند. سلطان می‌دانست که ایاز مرد 
وفادار و درستکاری است. اما گفت:وقتی ایاز در آتاقش 
نباشدبروید وهمه‌طلاهاو پولها رابرای خودبردارید. 
نیمه شسب» سی نفر بامشعل‌های روشن در دست به 
اتاق ایاز رفتند. با شتاب و حرص قفل راشکستند و وارد 
اتاق شدند. اما هر چه گشتند چیزی نیافتند. فقط یک 
جفت چارق کهنه ویک دست لباس پاره آنجااز دیوار 
آویزان بود. آنا خیلی ترسیدنده چون پیش سلطان 
دروغ زده می شضدند. وقتی پیش شاه امدند شاه گفت: 
چرادست خالی آمدید؟ گنجها کجاست؟ آنهاسرهای 
خود را پایین انداختند و معذرت خواهی کر دند.سلطان 
گفت:من ایازراخوب می‌شناسم او مرد راست ودرستی 
است.آن چارق وپوستین کهنه راهرروزنگاه‌می کند 
تابه مقام خودمغرور نشود. و گذشته اش رآهميشه 
به یاد بیاورد. 
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> پاشازاده محله عباسی تهران با پاشازاده وین چه 
تفاوتی دارد؟ 

در یک سری کارهای بخصوص تغییر کرده‌ام اما در 
کلیات همان شخصیت سابق رادارم و هنوز هم باهر کسی 
که مواجه می‌شوم» مطابق شخصیت او رفتار می کنم و به 
قول قدیمی ها خیلی زود خودم رابااطرافیانم وفق می‌دهم. 
البته هنوز ات خودم راز یاد نبرده‌ام و فراموش نکرده‌ام که 
چه کسی بوده‌ام و از کجا به کجا رسیدم. 

× بهترین خاطره شسما در زمان بازی؟ 

حضور در جام جهانی برای هر فوتبالیستی افتخار بسیار 
بزرگی است اما بهترین خاطره‌ام را بازی تیم کی مقابل 
استرالیا در ۸ آذر سال ۷۶ می دانم که پس از تساوی ٢‏ بر 
۲ در ملبورن توانستیم به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه صعود 

۱۲ سال است که از حماسه‌ملبورن می گذردوما پس 
از ۲۰ سال توانستیم به جام جهانی راہ پیدا کنیم. اگر امروز 
به آن زمان نگاه کنید و آن دوران رابا الان قیاس کنیدء دلتان 
به حال و روز الآن فوتبال ما نمی سوزد؟ 

نمی خواهم راجع به فوتبال آمروز نظر خاصی بدهم. اما 
بايد بگویم که حدود ۱۲ سال است که در جازده‌ایم. بسیاری 
از کشورها که در این ۱۲ سال از ما عقب تر بوده اند» حالااز 
ماسبقت گرفتهانداماهنوز دغدغه مارسیدن به جام جهانی 
است. در این چند ساله نسل خوبی هم در فوتبال ندیده ام. 
بازیکنانی همانند ما در آن زمان بسیار کم شده است. 

× به نظر شما چرا همه بازیکنان سابق تیم ملی به جای 
کارهای مدیریتی در فوتبال سراغ مربیگری می روند؟ 

بەاین دلیل که ما فوتبالیست‌ها کمتر خودمان راقاطی 
سیاست می کنیم) آمروزه تمامی مدیران فوتبالی ماسیاسی 
و دولتی آند. ما هم که آهل سیاسی بازی نیستیم. 

× از جام جهانی چه خاطره ای دارید؟ 

بهترین خاطره‌ام از جام‌جهانی بازی با آمریکا بود. 
بعضی از بازی‌ها استرس زیادی دارد اما خصوصیت ذاتی 
من این است که هیچ وقت نمی‌ترسم و امیر جو بازی 
نمی شوم اما بازی با امریکا حکایت دیگری داشت. این 
بازی به لحاظ فنی برایم مهم نبوداما ترس و استرس داشتم 
چون می گفتم این بازی حیثیتی است و تمام ایرانی‌ها در 
سراسر دنیا این بازی را نگاه می کنند و اگر ببازیم باعث 
سرخوردگی و شرمساری مردم ایران می شویم به همین 
دلیل شب قبل از بازی استرس بسیار زیادی داشتم. در 
طول بازی هم تمام تلاش خودم را کردم تا تیم موفق شود 
و سربلند از زمین بیرون بیاییم. وقتی بازی را بردیم» انگار 
یک کوه را از روی دوش من برداشته بودند.بعد از بازی با 
آمریکاء حتی بیشتر از بازی با استرالیا خوشحال بودم» چون 
می‌دانستم که تمام مردم خوشحال هستند. 


۵ 
لاحات ی ۶ سارہ ۳٤٣٤٤٣‏ 






بهبهترین تفت زندگی تبدبل کردم 


تیم ایران در جام جهانی ٩۸‏ 
ایستاده از راست: 

| رضا شاهرودی» علی دایی؛ 

نعیم سعداوی مهدی پاشازاده. 
حمیدرضا استیلی و افشین پیروانی 
نشسته از راست: 

| احمدرضا عابدزادهه محمد خاکپور 
علیرضا منصوریان» مهدی 

. مهدوی کیا و خداداد عزیزی 


اولین پولی که مهدی پاشازاده در فو تبال گرفتءمبلغ ۰ ۲هزار تومان بود که سرآغاز وروداوبه دنیای حرفه‌ای فوتبال 
می آمد. اما جالب است بدانید همین شخص بیشترین پولی که در فوتبال برای یک فصل گرفته یک میلیارد تومان بود 
آنهم برای حضورش در تیم لور کوزن آلمان. این پول در زمان خودش رقم بسیار قابل توجهی بود و سهم بسیار خوبی 


هم از این انتقال به باشگاه استقالال ر سید. 


مهدی پاشازادہ در محله عباسی تبهران به دنیا آمده و بز رگ شدہ و در حال حاضر منزل او در وین پایتخت اتریش 
است. به مناسبت سالگرد بازی حماسی ایران و استرالیا گفتگویی با وی برای شما آماده کرده ایم. 


× وبدترین خاطره شما؟ 

مربوط به حضورم در لورکوزن آلمان است. هیچ وقت 
نتوانستم برای این تیم بازی کنم. در تمرینات پیش از شروع 
بوندس لیگاء امرسون هافیک برزیلی لور گوزن مرابه شدت 
مصدوم کرد و تا مدت‌ها نتوانستم در میادین حاضر شوم. 
البته جالب است بگویم که چون قراردادم کاملاً حرفه‌ای 
بود از بیمه ورزشی خودم استفاده کرده و ۲ میلیون مارک 
آلمان در آن زمان دریافت کردم. حضور در لورکوزن فقط 
پول خوبی برای من داشت. 

5 اما شسنیده‌ایم که این مصدومیت برای سما چندان هم 
بدنشد. درست است؟ 

بله» در طول درمان مصدومیتم با ملینا که در حال 
خاضر فسرمن انرک ا قدو ملا در یما مان که 
درآن بستری بودم» پرستار بود. در بیمارستان باوی که اهل 
رومانی است آشنا شده و در نهایت با هم ازدواج کردیم. 

۲ به نظرت در فوتبال به حق خودت رسیده‌ای؟ 

هم آره» هم نه. آره» از این نظر که افتخارات بسیارزیادی 
در فوتبال به دست آوردم که خیلی از جوانان و نوجوانان 
آرزویشان است که در چنین سطحی بازی کنند و به چنین 
جایگاهی برسند و نه» از این نظر که اگر در لورکوزن آن 
مصدومیت شدید گریبان مرا نمی گرفت» شاید هیچگاه 
به تیمی مثل راپیدوین اتریش نمی‌رفتم و در لیگ‌های 
معتبرتر آروپایی بازی می کردم. 

۲ از دوران بجکی. خاطره ای دارید؟ 

مادرم روی خواب ظهر خیلی حساس بود و هميشه 
ات کنما موی تساو تا س 





ظهر در خانه نگه می‌داشت تا بخوابم اما هميشه منتظر 
می‌شدم که خودش بخوابد. مادرم عادت داشت که در خانه 
را قفل می کرد و می خوابید اما چون خانه ما طبقه همکف 
بود تامادرم خوابش می‌برده از پنجره فرار می کردم و دنبال 
توپ پلاستیکی توی کوچه و خیابان می دویدم. 

× بچه درس خوانی بودید؟ 

درس خوان نبودم اما مشکلی هم در درس هام 
نداشتم. گاهی اوقات یکی دو تا تحدید می اوردم اما به هر 
حال دیبلم راگرفتم. زاین راهی که‌رفتم پشیمان نیستم که 
چرادرس نخواندم.در کل راضی هستم و خداراشکر می کنم 
که موقعیت اجتماعی خوب و زندگی راحتی دارم. 

× صمیمی ترین دوست شسما در زمان بازی؟ 

محمد خرمگاه... با وی خاطرات زیادی دارم. محمد 
خیلی حواس پرت است. در آلمان که بودم با برادرم تماس 
گرفتم تا گواهینامه‌ام را بفرستد که آن را ترجمه کنند تا 
بتوانم در آنجارانندگی کنم۔استقلال قراربودبه آلمان بیاید 
و برادرم گواهینامه‌ام را به خرمگاه داده بود تا برایم بیاورد. 
به برادرم گفتم که چرا گواهینامه را به خرمگاه داده چون او 
حواس پرت است و آن را گم می کند. اما برادرم گفت چون 
محمد دوست نزدیک تو است. گواهينامه را به او داده‌ام. 

وقتی استقلال به آلمان آمده سراغ خرمگاه رفتم تا 
گواهینامه‌ام را بگیرم اما محمد یک ساعت و نیم دنبال آن 
گشت و گفت که گواهينامه مرا گم کرده است. 

او گواهینامه مرا در فرودگاه تهران گم کرده بود اما 
بچه‌های فرودگاه پیدا کرده بودند و در اولین سفری که به 
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احمدرضا عابدزاده: 


محمد خا کپور: 


خودمان هم باورمان نمی سد 


محمد خاکیور از ار کان اصلی خط دفاع تیم ملی 
در دهه هفتاد بود. به مناسبت سالروز بازی ایران و 


استرالیا گفتگوی کوتاهی با وی هم انجام دادیم تا 
متوجه شویم که وی در آن زمان چه حسی داشته؟! 


بکبارهورق 
برکست 


نیما نکیسا در بازی ایران 
و استرالیا ذخیره احمدرضا 
عابدزاده بود. هیجانی که وی بر 
روی نیمکت داشت؛دست کمی 


از بازیکنان درون زمین نداشت. 
نکیسا هم در گفتکویی کوتاه از 
آن روزهای شیرین برای ما 


احمدرضا عابدزاده البته نیاز به مقدمه ندارد» 
او در بازی ایران و استرالیا کولاک کرد و حتماً کلی 
خاطره از آنروز دارد اینطور نیست؟ 

فکر کنم در سال حدود ۲۳۰ بار فیلم بازی ایران 
و استرالیا را می بینم و هربار این بازی برای من 
تازگی دارد. اد لحظه لحظه ای که در آن بازی 
سو مر با 

ان بازی خاطره بسیار قشنگی برای من است.بعد 
از ۲۰سال توانستیم به جام جهانی صعود کنیم. شاید 
در ۱۰۰سال آینده‌هم چنین اتفاقی نیفتد.منظورم‌این 


است که در آن روز تمام ایرانی هاء چه در داخل و چه در 
خارج» با هم یکی بودند. با هم شاد شدند و با هم برای ما 
دعا کردند. این پیروزی دست خدا بود و بس! 

همه از من درباره خنده ام در آن بازی سوال 
می کنند. من همیشه می خندم ولی آن بازی یک 
چیزدیگر بود. یک روز دادمی زنم» یک روز می خندم» 
یک روز معلق می زنم!... هر کاری انجام می دهم تا 
روحیه مردم رابالا ببرم! 

در آن بازی هم همه کار کردم تا بتوانم روحیه 
بچه ها رابالاببرم و این اتفاق هم افتاد. 











شانس فراوان 

بازی برابر استرالیا واقعاً یک بازی استثنایی بود. ما از 
همه جهت شانس آوردیم. در حقیقت ده دقيقه اول برای ما 
جهنم بود. هیچ وقت بازی به آن سرعت ندیدم. تیم استرالیا 
باسرعت خارق العادہ ای بازی می کرد. ده یا پنزده دقیقه 
٦‏ خی من ی ی وی 
هست که در ان بازی تنها احمدرضا عابدزاده راحت بود و 
می خندید. نمی دانم این خنده به واسطه راحتی اش بود یا 
ترسش!؟ آنها گل دوم را که زدند. مطمئن شدند که بازی 
تمام تا 

خداحافظی با جام جهانی 

ما هم کم کم داشتیم چمدان ها را می بستیم تا از جام 
جهانی خداحافظی کنیم. ولی بعد از اینکه گل اول را زدیم. 
روحیه‌هاعوض شد.در بین دو نیمه که صحبت کردیم گفتیم 
چیزی برای از دست دادن نداریم و باختیم پس بهتر است 
بریم و در این ۴۵ دقیقه هرچیزی را که داریم ارائه کنیم. 

وقفه ای که باعث پیروزی شد 

وی برا هم گفت:«ما بازی را باختیم» چه دو بر صفرء 
چه شش بر صفر. پس بهتر است که برای بردن وارد زمین 
شوید.» روحیه ما این بود که بازی را ببریم و روحیه استرالیا 


خاطره ای به باد ماندنی 


کس به یاد نمی آورد. 


باشند. 








تاریخ صعود ایران در دوره‌های قبل جام جهانی راهیچ 


خبلی خوشحالم که در این روز بزرگ برای ایران» 
من نیز عضو تیمی بودم که باعث شادی مردم شد. در 
ان روز دنیا فهمید که مردم ایران هم می توانند شاد 


این بود که بازی را برده اند. یادم هست که حتی با پشت پا به 
هم پاس می دادند.وقفه‌ای هم که در بازی‌افتادو آن شخص 
تورراپاره کرد برگ برنده‌ما بود. آن وقفه ده دقيقه ای باعث 
شد که بازی از تب و تاب بیفتد و یک بازی جدید شروع شود. 
مافکر کردیم که همه چیز راباختیم و باید در این ۳۰ دقیقه 
پیروز شویم که آن بازی را بردیم. بعد از گل دوم چهره آنها 
را که مشاهده کردیم مشخص بود که دیگر امیدی ندارند. 
باورشان نمی شد که چنین اتفاقی افتاده است. هر چند که 
خود ما هم این موضوع رآ باور نمی کردیم. 
ساعت خواییده 

وقت اضافه هم که خیلی زیاد بود. برای ما این ۹ دقیقه 
اک اد حاحمد 
به من گفت نگاه کن ببین داور ساعت داره؟ گفتم ساعت 
داره اما خوابیده. احمد در بدترین شرایط هم شوخی می کرد. 
پس از پایان بازی ما سر از پا نمی شناختیم نه تنها ما بلکه 
تمام و در سراسر جهان. 

هشتم آذررآباید روز ملی اعلام کردبه این دلیل که تمام 
ایرانی هادر سراسر جهان همه از خانه های خود خارج شدند 
و فارغ از هر نوع مذهب و سیاستی به یک شکل خوشحالی 
کردند. یک احساس واحد بین همه برقرار بود. 


حق ما نبو۵؟ 

نه» نبود! حق ما این بود که خیلی زودتر برای جام 
جهانی انتخاب می شدیم!آن روز واقعا برای تیم ایران 
معجزه‌ای اتفاق افتاد که توانستیم به جام جهانی صعود 
کنیم. یک دیوانه مست امد و طوری تور دروازه را پاره 
کرد که بازی حدود ده دقیقه خوابید و ورق برگشت. 

وی را مربی نبود 

فکرم ی کنم این ادم‌دانش مربیگری‌نداشت.بضاعت 
فنی اقای ویرادرحدیک کوپن فروش سرچهارراه 
استانبول‌هم‌نبود.حتماً این 
که بین دونیمه واردرختکن 
شدو گفت کاری از دست 
من برنمی ایدو نمی دانم 
چه‌باید کنیم»واردزمین 
شده‌و هر کاری دوست 
دارید انحام دهید. 
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گفت و گو با مشہورترین جادو گر ورزشی جبان. کسی که می گوید جادو گری محد ودیت نمی شناسد: 


برای هر مبارزه ای آماده ام 


علی کیانی موحد 


زمانی که کر یستیانورونالدومصد وم شد.جاد و گر ی به نام «په پەال بور خو» در مصاحبه ای 
عنوان کرد که این مصدومیت به واسطه جادوی او بوده و اگر رونالدو دوباره به بازی ادامه 
دهد. کاری خواهد کرد که تا آخر عمر از فوتبال دور شود. گفتگویی که برای شماآمادہ کرده 
ایم خلاصه ای است از مصاحبه این جادو گر با یکی از شبکه های تلویزیونی اسپانیا که یکی 
از دوستان آنرا از اسپانیایی به انگلیسی ترجمه کرده و کار ترجمه آن به فارسی نیز بر عهده 
بنده بوده است. چاپ این مصاحبه به معنای تایید حرفهای وی و اينکه با جادو می توان در 
فوتبال نتیجه گرفت. نمی باشد. هر چند اینطور شایع شده آمروزه برخی از تیمها وبازیکنان 
ایرانی هم به جادو گرانی داخلی پناه آورده اند تا به نتیجه دلخواهشان بر سند! 


۳ تصور اغلب مردم از جادوگری این است که سما علیه 
دیگر جادو گران فعالیت می کنید. اما نما تصمیم گر فتید که 
بازیکنی نظیر کریستیانو رونالدو را جادو کنید. آیا علیه وی از 
جادوی سیاه استفاده کردید؟ و اگر اینطور است وی برای 
رهایی از این جادو چه کاری باید انجام دهد؟ 

من از جادوی سیاه استفاده نمی کنم. کار من در اسپانیا 
کمتر شناخته شده است. من با تمثال «سانتا مورته» که در 
مکزیک, ونزوئلا و کشورهای آمریکای مرکزی شناخته 
شده است. کار می کنم. رونالدو برای رهایی از جادوی من 
باید به جادوی سیاهی پناه ببرد که از جادوی من قوی تر 
باشد. البته باید بگویم من و جادوی مرا «سانتا مورته» 
حفاظت می کند که در برابر وی ایستادن کار بسیار 
دشوار خواهد بود. 

× تمنال «سانتا مور ته» چجیست؟ 

«سانتا مورته» به معنای «مرگ مقدس» می باشد. 
در فرهنگ مکزیک احترام بسیار زیادی به مرگ و فرشته 
مرگ گذاشته می شود به طوری که در آنجا یک روز تعطیل 
عمومی به نام «روز مرگ» وجود دارد. فرشته مرگ نیز از 
دید مکزیکیها «سانتا مورته» نام دارد. 

(فکر نمی کنید که کار شیطانی انجام می دهید؟ البته 
امیدوارم پس از این مصاحبه مرا جادو نکنید!) چرا از این 
قدرت در راہ خوب استفاده نمی کنید؟ 


کاپلو خیلی خطر ناک است 





کر 
اطلاعات ل و ارو ۳2۰۰ 


وین رونی» ستاره منچستر 
۹٣٦‏ ۶ اسان ارات 
کرد که فابیو کپلو مربی تیم ملی انگلیس 
بسیار ترسناک است:«< وقتی پشت سر شما در 
راهرو قدم می زند. از شیوه راه رفتنش و جوری که 
به شما نگاه می کند. متوجه می شوید که چه مرد با 
ابهتی است. وقتی به کمپ تیم ملی می رویم, باید فقط 
به فوتبال فکر کنیم نه بحث درمورد زندگی شخصی او یامسائل هنری.ما سوالی 
در مورد زندگی خصوصی او نمی پرسیم و او نیز توضیحی در این مورد از ما نمی 
خواهد.مابرای کار به انجامی رویم وبعد به خانه‌هایمان برمی گردیم.فکر می کنم 
که مهمترین نکته این است که بدانید اگر در هر بازی با مربیگری او خوب بازی 
نکنید» جایگاهتان را از دست می دهید. نکته بسیار ساده ای است.» 


تمثال «سانتا مورته» برای کارهای خوب هم به کار 
می رود اما زمانی که فردی از جادوی سياه استفاده کند. 
من نیز مجبور خواهم شد با جادوی سیاه «سانتا مور ته» به 
پیکار وی بروم چراکه ان زمان دیگر جادوی سفید جوابگو 
نخواهد بود. در کل من بر روی کارهای خوب تمر کز می 
کنم تا از مردم در برابر ناپاکی ها محافظت کنم نه اینکه با 
جادوی سیاه به انها اسیب بر سانم. 
کا کمی از ماجرا کریستیانو رونالدو صحبت کنیم. آیا با 
وی با تیم رئال مشکلی داشتید که این کار را انجام دادید؟ 
من بارئالی های فراوانی کار کرده‌ام. بکهام» کامبیاسو» 
رونالدوء کارلوس کوئیروشء کاسیساء سرجیو راموس» 
کاناوارو و رائول از جمله کسانی بودند که من با آنها به 
صورت مستقیم با غیرمستقیم کار کرده ام. جالب است به 
شما بگویم با این همه کاری که برای انها انحام داده ام 
امروزه آنها یک ساحر پرتغالی را استخدام کرده اند تا با 
جادویش دربرابر جادوی من ایستادگی کند!امااین مقاومت 
به ضرر کریستیانو رونالدو تمام خواهد شد چراکه اگر این 
صورتش از شکل بیفتد و اضافه وزن پیدا کند. جادوی سفید 
قادر نیست برابر من مقاومتی داشته باشد. 
۳۲ بین بازیکنان رثال چرا تصمیم به جادوی کریستیانو 
رونالدو گرفتید؟ 
صحبت خواهم کرد. هنرپيشه معروف آمریکایی یعنی 
پاریس هیلتون, به سراغ من آمد. او به من گفت که 
رابرایش انجام‌دهم.دلیل دیگری نیز 
داشتم. وی در اسپانیا هیچ چیزی 
برای ارائه ثذانت: منظورم این 
است که وی پول بسیار زیادی 
گرفته بود اما در ازای پولی که 
دریافت کرده بوده هیچ حرکت 
مثبتی از خود نشان نمی داد! 


انار = .4۵ 


کت 


نشده بود. به همین دلیل تصمیم گرفتم درسی به وی 
بدهم تا از این پس نه با دل کسی بازی کرده و نه اينکه کم 
فروشی بکند! 

ا در هنگامی که رونالدو را جادو کردید. آیا به وی خبر 

خیر اما ۲۶ سپتامبر نمابری برای فلورنتینو پرس 
فرستادم وبه اوسفارش کردم که مر اقب پاو سررونالدوباشد. 

۲ دستمزد سما برای جادوی رونالدو چقدر است؟ 
دلار بعدی را زمانی دریافت خواهم کرد که رونالدو به طور 
کامل از فوتبال محو شود. 

× آیا مربیانی را می شناسید که فکر می کنند از جانب 
شما جادو شده‌اند؟ 

بله. لوئیز اراگونس سرمربی سابق تیم ملی اسپانیافکر 
می کرد که عدم نتیجه گیری اش به خاطر جادوی من است. 
ویسنته دل بوسکه سرمربی حال حاضر تیم ملی اسپانیا و 
سرمربی سابق رتال نیز یک یادداشت سراسر تهدید و ناسزا 
برای من فرستادو گفت که‌دست از سرش بردارم.در حالیکه 
من هیچ کاری با وی نداشتم! 

تابه حال| تفاق افتاده کەبازیکنی نزدشمامر اجعه کر ده 
واز شما بخواهد با جادوی سیاهتان کارش راراه بیندازید؟ 

هرگز! بازیکنان فراوانی از برزیل, آرژانتین و پرتغال به 
سراغ من می آیند چراکه افراداین سرزمین ھااکٹرا به جادو 
اعتقاد خوبی دارند و هدفشان این است که از آنها محافظت 
کنم. برخی مواقع نیز با استفاده از «سانتریا» (جادویی که 
در غرب آفریقا به کار می رود) کار آنها را راه می اندازم اما 
هرگز کسی از من درخواست نکرده که برای وی از جادوی 
سياه استفاده کنم. 

درباره‌ما رادوناچه فکری می کنید؟ آیاوی برای موفقیت 
تیمش در راه صعود به جام جهانی» سراغ شما نیامده است؟ 

خیر. اکثر بازیکنانی که سراغ من می آیندہ افرادی 
هستند که دنبال یک منفعت شخصی برای خودشان 
هستند و برخی مواقع نیز می خواهند که از قدرتم برابر 
بازیکنان رقیب استفاده کنم تا انها موفق شوند. ولی کمتر 
بازیکنی به فکر منافع تیمش است! پسر مارادونا برای 
اتلتیکو مادرید بازی می کند و من نیز مشتریانی از اتلتیکو 
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دارم که اکثر آزها میانه خوبی با آرژانتینی هاندارند.اما درباره 
مارادونا باید بگویم که وی یک مورد بسیار ویژه برای من 
خواهد بود و آمیدوارم هرچه زودتروی نیز به جمع مشتریان 
من اضافه شود. 

× جادوی خود رادر کجا فراگرفته اید؟ 

مدت پنج سال در مکزیک» دو سال در کلمبیاء یک 
سال در ونزوئلا و دو سال در برزیل سکونت داشتم. در تمام 
این سالا با آفرادی زندگی کردم که همگی شان جادو گر 
بوده اند. من کارهای جادویی را از جادوگرانی فراگرفته ام 
که بیش از ۷۰ سال است در این زمینه تخصص دارند! 

× چه سد که سمت جادو گری رفتید؟ 

زمانی که برای مسافرتی تفریحی به مکزیک رفتم» 
یک پیرزن هشتاد ساله را به من معرفی کردند تا به وی 








مراجعه کنم وفالی بگیرم من نیز نز داو رفته و او تمام‌زندگی 
من از کودکی تا آن لحظه را برایم تعریف کرد. سپس به 
من گفت که در ایندہ چه اتفاقاتی ممکن است برای من 
بیفتد. به همین دلیل تصمیم گرفتم در همانجا بمانم و علوم 
جادوگری رافرابگیرم. 

ک محدودیت های کاری شما چیست؟ آبا برای منافع 
شسخص خود نیز جادومی کنید؟ 

خیر. هر گز برای کارهای شخصی خود از جادو استفاده 
نمی کنم. تنهازمانی این کار را خواهم کرد که فردی 
به من مراجعه کرده باشد و بخواهد برایش کاری انحام 
دهم. درباره محدودیت هم باید بگویم چیزی راجع 
به محدودیت نمی دانم چراکه کار من بدون 
محدودیت است. 

۳۲یا شما برای‌هر کسی جادوگری 
می کنید؟ 

خیرء زمانی من قدرتم را در 
اختیار کسی قرار می دهم که 
متوجه شوم وی آدم سالمی 
است و از این قدرت در راه شر 
استفاده نخواهد کرد. 

× پس چرا به برخی از 
مردم آسیب می رسانید؟ 
می کنید؟ چرافکر نمی کنید 


که من باقدرت جادویی ام به‌مردم کمک می کنم؟من با 
جادوی خود کمک می کنم تاقدرتشان رادوباره‌به‌دست 
باشند. چرا این چیزها را نمی بینید؟! 

1اگر کسی دنبال کارباشدیادر کارش به‌مشکل بر خورد 
کند. می تواند به ما مراجعه کند تابه وی کمک کنید؟ 

همیشه به مردم گفته ام بز ر گترین موضوع این است که 
به خودتان اعتقاد داشته و سعی کنید که خودتان را پرورش 
دهید. این کارها با تمرکز بر روی مشکلات امکان پذیر 
خواهد بودوبرخی مواقع مشکلات کوچکی به وجودمی اید 
که می توان نها رآبدون مراجعه به من حل کرد.پس همیشه 
به خود و شجاعتتان ایمان داشته باشید. 

۳۲ بیشتر اوقات در چه زمانی از روز کار خود راآغاز می کنید؟ 

جادوگران مکزیکی و برزیلی پس از غروب خورشید 
کار خود را اغاز می کنند. انها معتقدند در این زمان همه جا 
ساکت است» پس دهن فعال تر بوده و تمر کز بیشتر خواهد 
شد.اما من معتقدم از ۱۲ شب تا ۴ صبح بهترین زمان برای 
و در حومه شهر انجام می دهم. 

ا درباره آرامیس فوستر. زنی که مدعی 
دہ بود می تواند جادوی په په رابی اثر کندء 
چه فکری می کنید؟ 

همین جا اعلام می کنم وی باید 
ادعاهایش راثابت کند.وی درپیشگویی‌ های 
اشتباه فراوانی داشته و تا به حال کار مثبتی 
که‌اورادر برابر خودم ببینم تابه شمااثبات شود 

× اما مطمئناً جادو گرانی قوی تر از شما وجود دارند. آیا 
از اینکه روزی آنها برابر شما قرار گرفته و بخواهند شما را 
جادو کنند. نمی ترسید؟ 

یک روز در پرتغال برابر پنج یا شش جادوگر ایستاده و 
سحر و جادوی آنها را خنثی کردم. از این اتفاقات برای من 













آخرین حر کت منشوری ها 


کارشناسان غیرقانونی و عملی خلاف مقررات فیفا 
می باشدہ قربانیان کمی نداشت. ۲ بازیکن و چند مربی 
مطرح از جمله قربانیان منشور بودند که اعتراضاتشان 
به نتیجه نرسید و بالاخره مسوولان فدراسیون توانستند 
آنها را از حضور در لیگ برتر محروم سازند. حال تصمیم 
گرفتیم به پشت پرده منشوری شدن یکی از این مربیان 
بپردازيم تا شما قضاوت کنید که آیا وی با این کار باید 
منشوری شود یا خیر؟! 

مربی که مد نظر ما می باشد. بسیار خانواده دوست 
است. در چند سال گذشته به خاطر همسرش پیشنهادهای 
کر ایر کل کک ر کی رک ر کک 
این مربی سرطان داشته و اقای مربی به خاطر اینکە در کنار 
همسرش حضور داشته باشد» نمی خواست که از شهرش 
دی وت 

در این شرایط روز به روز حال همسر مربی بدتر می شد 
ومربی نیز آب شدن همسرش را تماشا می کرد اما کاری 
از دستش ساخته نبود. در این مواقع شیطان بسیار فعال 
می شود.روزی مربی درراه‌باز  -‏ ل ےت 
که هم سن دختر خودش بود. اشنا شد. این دختر بسیار 
ٹروتمند بوده و از طرفداران پروپا فرص مربی بود. مربی 
این موضوع را از خانوادہ پنھان تہ و به صورت مخفی با 
این دختر در ارتباط بود. ارتباط انها به حدی پیشرفت که 
عاشق و معشوق یکدیگر شدند. مربی کم کم از خانواده 
اش دور می شد. دیگر فضای صمیمی در خانه حاکم نبود 
و عروس و داماد وی نیز نتوانستند کمکی کنند تا خانواده 
مانند سابق شود. 

مربی تصمیم خود را گرفته بود. و از آنجا که همیشه 
کاری را که می خواست انجام می داد این بار نیز قصد داشت 
بادوست جوانش ازدواج کند. این اتفاق افتاد!اوایل تابستان 
سال جاری بود که یکی از باغهای بزرگ حومه شهر محل 
سکونت مربی»میزبان مراسم عروسی مجللی بود. مراسمی 
که در حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای مربی خرج داشت و 
هیچ یک از مدعوین حق نداشتند که تلفن همراه شان 
را با خود به مراسم بیاورند. مراسم به خوبی برگزار شد و 
سروصدای زیادی نکرد چراکه مربی تنها دوستان صمیمی 
ونزدیکش رابرای این مراسم دعوت کرده بود. 

چند هفته ای از زندگی مشترک مربی و همسر جوانش 
می گذشت که مربی تصمیم گرفت باشگاه جدیدی برای 
خود پیدا کنداما هیچ تیمی حاضر به عقد قراردادباوی نبود. 
مربی به خاطر ازدواج مجدد منشوری شده بود! 

البته برای ما مشخص نیست که این مربی مطرح 
پس از منشوری شدن, ارتباطش را با خانواده قبلی اش» 
یعنی همسر اولش که او را همانند یک بت می پرستید» 
حفظ کرده است يا خیر اما هرچه که هست آیا می توان 
یک فرد را به خاطر ازدواج مجدد از مربیگری در لیگ برتر 
محروم کرد:! 


۸۸,۱ ۵ ماعات سل 
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سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعرا) 
«همسرم با غم تنهایی خود خو می کرد»(۱) 
موقع بحث هوو لیک هیاهو می کرد 
بس که با فکر و خیالات عبث می خوابید 
نصف شب درشکم ان زنه چاقو می کرد 
وقتی ازرایحة عشق سخن می گفتم 
زود پامی شد و تی شرت مرآبومی کرد 
طفلکی ماد من آش که می پخت زنم- 
معتقد بود در آن جنبل و جادو می کرد 
بھر او فاخته می دادم و می دیدم شب 
داخل تابه ب آن سس زده کو کو می کرد 
آخر برج که هشتم گرو «نه» می شد 
باز از من طلب ماهی و میگو می کرد 
فیش دریافتی بنده از او مخفی بود 
زن همکار ولی دست مرارومی کرد 
دخل یک ماه مرامی زد و ظرف یک روز 
خرج مانیکور و میزامپلی مو می کرد 
گر نمی دادم با اشک سرمژگانش 
۱ آب می زد به ته جیبم و جارو می کرد 
مثل ان کارتون از لطف مداد جادو 
بوالعجب شعبده‌ای با چش و ابرو می کرد 
دکتر تغذیه ای داشت که ماهی صد چوق 
می گرفت از من و تقدیم به یارومی کرد 
صد گرم چون که بر آن اسکلت افزون می شد 
عصبی می شد و لعنت به ترازو می کرد 
عاقبت هیکل پنجاه و سه کیلویی را 
خون دل خورده و پنجاه و دو کیلومی کرد 
حسرت زندگی خواهر خود رامی خورد 
کاو به مچ -تاسرآرنج- النگومی کرد 
نظر مادرش از هر نظری حجت بود 
هر چه می کرد فقط با نظر او می کرد 
بر خلافش اگر آن دم نظری می دادم 
لنگۀ کفش نثار من هالو می کرد 
کاشکی دست بزن داشتم اما چه کنم 
که خداقسمت او شوهر مظلومی کرد! 


- مصرعی امانتی از دوست عزیزم.شاعر گرانقدر 
جناب حمید واحدی 


خستگی وبستگی! 
رضارفیع 
گاهی که خسته می شوم از دست روز گار 
آهسته می خزم به درون خودم چو مار 
برجان خویش نیش چو نشترزنم خفن 
تادلء درون خلوت سینه کشد هوار 
یک حجم -همجو بشکه _مرادرد بی صداست 
کز من قرار برده و خود هست بی قرار 
جیخ» ارتفاع دارد و غم هم مساحتی ۱ 
از ضرب این دوء حجم دلم گردد اشکار 
دیری است عمق ضایعه بیداد می کند 
در امتداد روز و شب من به روزگار 
کو رس و 
چونان که در خیال خودم می خورم خیار 


تاکسیمتر! 
مهدی استاداحمد 
توی این شھر عجایب توی تاکسی که می شینی 
چه‌چیزامی‌شنوه گوشات با چشات چیا می بینی 
بحثای داغ سیاسی, اجتماعی. اقتصادی 
فلسفی» فضانوردی» ورزشی» آشپزی»دینی 
توی دانشگاه و تاکسی روزی صد دفعه می شه کشف 
ررط کودرژو شفایق؛ ریط بر وسیبزمینی 
واسه اثبات یه تیکه از یه اهنگ یساری 
فکت تاریخی میاره از فدریکو فلینی 
سرتکون می دہ و میگه جامعه خیلی خرابه 
ظاهرا نوه‌عموشون قبل عقد آورده نی نی 
وقتی می‌شینی تو تاکسی انگاری توی آواکسی 
خبرامی‌رسه واسه‌ت عین چایی توی سینی 


تقدیم به همسرم و همه زوجهای 
پیر و جوان این سرزمین: 
بانوی من 
مهدی دانش -اردبیل 
دلربایی دلبری» سیمین بری بانوی من! 
نور چشمی» سروری» تاج سری, بانوی من 
بی تو ماشین دلم در جادۂ غم ماندنی است 
می شوم مانند چرخ پنچریی» بانوی من 
باتو این دنیای فانی شد برایم چون بهشت 
بی نیازم کردی از حور و پری» بانوی من 
گشته ام بیمار ایثار و وفا و مهر تو 
روی تخت شاد کامی بستری, بانوی من 
شهردار شهر دل! اباد کردی شهر را 
تو نگین ناب و دل انگشتری, بانوی من 
گر چه می گویند بعضی ها خدا نجار نیست 
لایق هر تخته می سازد دری.بانوی من 





دستی به دست يار زهادن ز دست رفت 
با شخم عشق» چهره دل گشته پر شیار 
ای کاش بی جوانی خود پیر می شدم 
گیرم که افت داشت خدا را درابتکار 
بدمی کنم اگر که کنم پابه کفش دوست 
ای آن که لحظه ای ز تو لایمکن الفرار 
دیگر نفس فتاده به پت پت در این فراز 
پس این زمان» شمارش معکوس رآ بیار 
در عین حال» باز بیا هل دهم جلو 
تنهادلیل زیستن بنده» ای نگار! 
شاید طراوت نگهت تازه ام کند 
بادست‌های پر کرم رسته در بهار 
تامثل لنز چشم تو بالکل شویم سبز 
خیلی مرابه پای خودت بیخودی نکار! 


بحث انتخاب مردم بحث کهریزک دوم(!) 
صحبت از تفنگ روسی» صحبت از باتوم چینی 
وسط بحث سیأسی سرشو می‌بره بیرون 
وقتی برمی گرده دستش دو سه تادستمال فینی 
یکی داغون» یکی شیکه» لحن هردوشون رکیکە 
مهد فرهنگ و تمدن! بهتره بیای ببینی 
صحبتا رفته به سمت محور خواهر و مادر 
که سوار تاکسی می شه يه وجود نازنینی 
قد حدودا ۰۱۸۰ موی مش پوست برنزه 
بایه کیف چرم قرمز با یه چسب روی بینی 
بهو جو شکسته می شه» زیپ لبها بسته می شه 
همگی می شیم موّدب» جو می شه غیر زمینی 
ZOO‏ 
رسیدیم آخر مطلبء رسمه که دعا بخونیم 
ای خداء چه شهر خوبی» ای خدا چه سرزمینی...! 


کی تو راتاج سرم می کرد رب العالمین 
گر برایم بود کیس بھتریءبانوی من 
دیگران هستند مال دیگری بانوی من 
پر نخواهد کرد در قلبم کسی جای تو را 
هر چه هم زیبا (به چشم خواهری!) بانوی من 
گوش من از نغمه های دلکشت خالی مباد 
گر چه گاهی هم شبیه خاوری, بانوی من 
مغز و اعصابم فدای جیغ های دلکشت 
بی تعارف» می خوری یا می بری بانوی من؟ 
واقفم» فکر پس انداز منی در ماه بعد 
گر که روز مرد مانتو می خری بانوی من 
مشکلات زندگی هر چند پیرم کرده است 
خنده‌ای کن تا برقصم آذری!'بانوی من! 


(-در بعضی نسخ» بندری ذ کر شده که بنده در آن مقوله 
زباد وارد نیستم. 
به راشد انصاری طنز پرداز ساکن بندر مراحعه شود! 


بيغا مهای رو شنایی 


با خود درونی و بیرونیتان هماهنگ شوید تااحساس رضایت کنید و زیبایی دنیا 
رالمس کنید و ببینید که دنیا چقدر بزرگ است و قابل صرف کردن عمر! 

می گویید که روز گار شما راساخته است ولی من معتقدم که شما روزهای روزگار 
را ساخته‌اید و گاه هم سر ناسازگاری با ان سر داده‌اید و بعد از بروز نتیجه ان هم 
به سرزنش خودتان مشغول شده‌اید. 

امیدوارم هر چه زودتر راه حل مناسبی برای بی‌مبالاتی‌های گاه و بی گاه خود پیدا 
کنید و با گوشه چشمی نیز نگاهی به اطرافیان داشته باشید تا بتوانید وظایف خود را 
به نحو احسن انحام دهید. 





احساس خوبی دارید ودلتان روشن است و باهر نفس نیروهای کیهانی رابه درون 
چ چیزهای ساده لذت می‌برید و می‌توانید با همه ناملایمات زندگی کنار بیایید و با همه 
گرانبهای زندگی را می‌دانید و می‌خواهید از انها بهترین استفاده را ببرید و بدانید که 
پس به ای کاشها پایان دھید تا دنیای زیبای شما زیباتر جلوه‌گری کند. داشتن 
دکر مداوم بر زبان در مورد شما بسیار کارساز است. 





تلخ و ناهمگون استفاده کنید. درحالی که این شیوه عملکرد شما را از دیگران ممتاز 

۵ نم ی کند بلکه دور می‌کند درحالی که می توانید تلاش کنید تا همانگونه که هستید 
اچ باشید و همگان خود واقعی شما را بشناسند و حتی قبول کنند. 

در ضمن دقت کنید که در این روزها تنبلی را از خود دور سازید. چون کارهای 


خداراشاکر باشید که مدتی است بی غل و غش و درواقع بدون مشکل شدہاید ولی 

هنوز هم زیاد از حد مغرور هستید و همین عامل باعث شده که دوست داشته باشید تا 

3 می‌کند اما این کار از نظر اجتماعی خیلی پسندیده نیست. دوست نازنینم! در این روزها 

لازم است کەاحساساتو عواطف خودراتحت کنترل در آورید تابیش ازاندازہ تحت تاثیر 

محیط اطر اف خود قرار نگیریدو بتوانیدتفاوتھای عمدہ خود را بادیگران حفظ کنید که 

این به راستی برای شما یک فرصت استثنایی است. اما خو شبختی واقعی در گرو انديشه 
منطقی» ابتکار عمل در زندگی و قناعت نکردن در بروز محبت به دیگران است. 


کاش می توانستید طی این روزها حداقل تاحد ممکن تغییر رویه موقتی بدهید و آوضاع و 
احوال شخصی خودتان رادریابید و مثل همیشه خود رادردرجه اخراھمیت نگذارید که جنگیدن 
بازندگی آنرژی و روحیه می خواهد واین دوبا استراحت و تغذیه و توجه امکان پذیر است واینگونه 
می توانید یک الگوی مناسب با شیوه صحیح برای اعضاء خانواده خود باشید که آنهااز شماعشق 
ورزیدن رآ با عمل می‌خواهند. دوست خوبم! اقتصاد خانواده این روزها برای هر کسی با گره و 
کمبود روبروست و این مشکلی نیست که مختص شما یک نفر باشد ولی اگر فشارها افزایش 
یافته به این دلیل است که نیازهای شماهم رو به افزايش است.در ضمن درست است که خودتان 
هم قبول دارید رفتار اجتماعی شما با طبیعت فطری و درونی‌تان تفاوت دارد ولی وقتی شما به 
یک خواسته عمل کردید می‌توانید از دیگران بخواهید که حداقل چون شما باشند. 





دقت کنید که در این روزها برنامه‌های سخت و یاغیر قابل اجرابرای خوددر نظر نگیرید 
بلکه به جای آنهابهتر است اجازه‌ندهید تامیل تنبلی که به روحتان غالب شده خودنمایی کند 
ودر کنارآن خلوت کردن بااحضرت دوست رادر برنامه‌های روزانه خودقرار دهید تاهم جسم 
ا دهن را کنترل کردو اجازه بی‌مبالاتی رابه انها نداد اما اگر دنبال فرصت مناسب برای این 
کار می گر دید قبول کنید که این واژه یک تو جیه است و شماباید به‌دقت آن راتجزیه و تحلیل 
کنید و در این صورت است که می‌توانید بااراده و پشتکار خاص خود از اعتبار همیشگی تان 
دفاع کنید و ان راثابت نمایید. در ضمن از پیش داوری نیر دوری کنید. 


از:د کتر نوبد خدادوست 


خوشحالم که می بینمتااین حدمیل به پیشرفت داریدواقداماتی نیزانجام داده‌اید. 
ولی باید از نحوه انجام آنھا اطمینان خاطر حاصل کنید تا احتمال خطای خود و دل 
واین ذهن فضای بازتری را برای فعالیت خود طلب می کند تا بتوانید در آن افق‌های 

3 وسیع خود را بروز دادہ و هنرنمایی کنید. دوست خوبم! خودتان بهتر از هر کسی 
می دانید که چقدر آرامش برای روحتان ضروری است وباید آن را جدی تر بگیرید. به 
تغییر و جابجایی در این روزها فکر نکنید چرا که وقتی کسی دهنی آشفته دارداحتمال 
گم کردن چیزهای مهم توسط او بسیار است! 





حتی در چنین حالتی هم نباید برای اثبات خود از موضع قدرت برخورد کنید که این کار 
تمامی کار کردهای خوبتان رازیرسوال می‌برد. پس با دیده احترام به دیگران بنگرید 

در مورد مساله مورد نظرتان هم به شدت نیاز به راهنمایی دارید که باید آن را 
جدی‌تر بگیرید و تا این حد به ذهن و روح خود فشار نیاورید چون هیچکس نمی داند 
که در ذهن شما دقیقا چه می گذرد. نکته پایانی هم این که به جای این همه نقشه و 
طرح‌ریزی کمی هم از هر آنچه که دارید لات ببرید! 





شادہ پرانرژی» اجتماعی و کاملاً متعهد هستید و با تکیه بر فعالیت و تح رک خود 
می‌خواهید از همه امکانات زندگی به بهترین شکل استفاده کنید. بلندپروازی» شمارا 
لحظه‌ای رها نمی کند که درواقع سرمنشاء آن هم به بزرگ‌منشی شما برمی گردد که 
نمی توانید آن را آرام نگه دارید. ولی در این روزها که برخلاف گذشته آرام و صبورتر 
شده‌ایدبرای رفتار خودچاره‌ای بیاندیشید تازیبایی‌های ظاهری اطرافتان راهم ببینید 
و البته که شکر خدای را هم بجا آورید و بدانید که شرایط خوبی دارید. 

در ضمن می‌دانم که اختلاف شما و فرد نزدیک به شما کو چک است. اما توصیه 
می کنم شما برای رفح آن اقدام کنید و پیشقدم شوید. 


اگربه این برداشت رسیده‌اید که این روزها خداوند چرخ روزگار رابر وفق مراددل شما 
می چرخاندہ این بستگی دارد که شما چه کرده‌اید! موقعیتی پیش رو دارید که بسیار بهتر 
از گذشته می‌باشد. پس تردید را کنار بگذارید و سعی کنید تمام جوانب را با کمک عقل و 
منطق بسنجید نه اینکه نسنجیده پاسخ منفی بدهید. نیاز عاطفی دارید که هر وقت ان رابه 
ك زبان آوردیدمی توانیدانتظار داشته باشید که اطرافیان آن رابرطرف نمایند.امکان بروزیک 
تحول و شگفتی راپیش رو خواهید داشت وفقط لازم است که به محض روبرویی اطلاعات 
لازم را جمع‌آوری کنید تا تصمیم گیری راحت‌تر شود نه قبل از آن! دوست خوبم!سرعت 
انجام کارهایتان رابالا ببرید که این روزها دستتان برای انجامشان بسیار باز است. 





زنان خبر می‌دهند» پس شک ر گزار باشید که به محض تغییر رفتار توجه اطرافیان را 
برانگیختید اما در مورداش عحله نکنید. دوستی از شما رنحیده خاطر شده که باید او را 
شد. در ضمن ادعا می کنید که هر کس جایگاه خودش را نزد شما دارد که باید آنها 
را در عمل پیاده کنید و دقت داشته باشید که دلی را نشکنید. نکته پایانی نیز ایجاد 
تنوع در محیط اطراف و دوری جستن از رخوت و تنهایی است که می‌تواند برای شما 
شادی افرین باشد. 





نمی‌دانم چرا در دوردستها به دنبال خوشبختی خود می گردید درحالی که در همین 
نزدیکی‌های شما و حتی در درون زندگی شما خوشبختی می در خشد ونمی‌بینید. پس باور کنید 
که‌هرمشکلی نسخه خاص خودش راداردوقابل خریدن است وعشق دردرون رگھای شماست 
چا وفقط باید ان راحس کنید و بس. به چیزهایی وابسته‌اید که محدودیت‌های بسیاری رآ برای 
شمابه همراه‌دارندو باید ابتداآنهارا کم کنید و سپس رهایی رافریاد بزنید ودر این میان محبت 
و نیازهای افراد خانواده راجایگزین آن نمایید تا بتوانید رضایت حضرت دوست را جلب نمایید. 
دوست خوبم! زمان با شما یار است و ادامه راہ زندگی بستگی به این دارد که شما نیز بااسختی‌ها 

و شادی‌های آن همراه شوید نه اینکه از سختی‌ها بگریزید و به خوشی‌ها پناه ببرید 
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هنگامه سرابی» ۳۳ ساله متأهل ما زندران 





سالام. می بخشید که خوابم را با نامه نوشته‌ام. 

خواب دیدم خانة ما یک طبقه از خانة همسر سابقم 
بلندتر است و ما همساية دیوار به دیوار آنها هستیم. من به 
آنها اشراف داشتم واهالی آن خانه رامی‌دیدم. همسر سابقم 
بیمار بود. خون بالا می آورد. صورتش سیاه و پر از تاول بود. 
زنی که انگار همسرش بود و زنی دیگر که خواهرش بود» 
کنارش نشسته بودند و گرچه ناراحت بودند. فقط او رانگاه 
مے کردا کمی بعد آمبو لانس آمد. آن دو زن» مرا دیدند 
و آمدند مرا کتک بزنند. خیلی ترسیدمء ولی مردی که 
نمی دانم چه کسی بود در خانه رابست و گفت:برو به پلیس 
تلفن کن چون اینها وارد حریم خصوصی تو شدهاند. من به 
یکی از آنا سیلی محکمی می‌زنم تا پلیس بیاید. 

از خانه امدم بیرون. پسر چهار ساله‌ام را دیدم که داشت 
بازی می کرد (در بیداری او را خیلی کم می‌بینم) خواستم 
پسرم رابب وسم ولی فرار کرد. خیلی نگران حال همسر سابقم 
بودم و همان آطراف پرسه می‌زدم و با حسرت به خانه‌اش 
نگاه می کردم. ناگهان همسر او رادیدم که مشکی پوشیده 
بود و دختری را که انگار دخترش بود در آغوش داشت وبا 
اندوه بسیار صللانه صالانه به سوی جاده‌ای بی‌انتها رفت. 

باز خواب دیدم شب است. پسرم از کوچه‌های باریک و 
پر پیچ و خم می گذرد. دنبالش رفتم. او از ساختمانی دو طبقه 
بالا رفت و از پنجره وارد اتاقی شد. دیگر او رآندیدم. کمی بعد 
7 وسئ بو از بالا پرت هدو پلرورنی 
کەانگارنامادری اوبود دور آن چیز جمع شدند وبدون ناراحتی 
گفتند: ساسان دختر ما را کشت.(ساسان پسر من است). 


مه 


تعییر 

ااه را ف نی تما 
آسایش روحی و مادی فراهم نکردہ بوده, شما به دلایلی که 
خواهم گفت» هنوز حسرت آن زندگی را می‌خورید. 

۱ فرزندتان انجاست و دل‌تان برایش تنگ است. 
۲-همسر قبلی از شما بزرگ‌تر بوده و همسر فعلی از شما 
کمسال تراست و گرچه رفاه‌مادی بیشتری برای شما فراهم 
کرده» نتوانسته نیاز روحی شما را تأمین کند. آنجایی که 
مردی غریبه به کمک شما می آید نشان می‌دهد که شوهر 
فعلی از نظر شما آنقدرها توانا نیست که حامی شما باشد... 
قبلاً هم گفته‌ام که اختلاف سنی زن و مردہ یکی از عوامل 
مهم احساس رضایت است... بگذريم. محور دیگر خواب 
شما می گوید: ناخودآگاه شما معتقد است نباید از همسر 
سابق‌تان جدا می شدید زیرا او به شما نیاز داشته و شاید 
امکانش بوده که با کاستی‌هایش کنار بیایید. اما همین 
خواب می گوید او و خاندانش برای شما مناسب نیستند و 
بهتر است‌دیگر به گذشته فکر نکنید. آن روزها تمام شده‌اند. 


الاعات لی جوز مارہ ۰ ۰ ۳۶ 


دوستان عزیزی کەبرای تعبیر خواب تلفن می کنندءفقط 
شنبەھاازساعت ۱۸ تا ۲۰باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرند 


و شماره های دیکر را اشغال نکنند. 





درست است که خاندانش زیاد به فکر آسایش او نیستند ولی 
این به شما ربطی ندارد و خودتان زندگی جدیدی دارید که 
باید برای بهتر شدنش کوشش کنید و آنرژی خود راصرف 
شما غریبگی کردہ حق دارد زیرا در بیداری» شما را کم 
می بیند. در خواب دوم» از بیراهه وارد خانه می شود و کله 
عروسک راپایین می اندازد... یعنی اگر پدرش صاحب فرزند 
جدیدی شود به او سخت خواهد گذشت که طبیعی است و 
این مشکل کم کم حل خواهد شد. در خواب هم دیدید که 
اطرافیان از مرگ دخترشان ناراحت نبودند یعنی این بخش 
از خواب شما موضوع مهمی ندارد. بخش آخر خواب اول‌تان 
هم می گوید:سرنوشت‌همسر سابق,» با تشویش‌هابی همر اه 
است که باز هم بهتر است شما به زند گی و سرنوشت او فکر 
نکنید و گرنه زندگی فعلی نیز خر اب خواهد شد. 
باسای چنکیز 


مرضیه مصدق,؛ ۲۵ ساله. مجرد. تهران 


٦‏ زمستان بود. من و خواهر بزر گم جلو خانه 
نشسته بودیم. انتظار آمدن کسی رامی کشیدیم. کمی بعد 
پیکان قرمزی آمد و مردی از آن پیاده شد. من و خواهرم 
گفتیم: آقا آمد... بعد او گفت: اول دخترهايم بروند داخل 
خانه. من و خواهرم رفتیم.او هم آمد. سیب و پر تقال و انار به 
ماتعارف کرد. خواهرم سیب سرخ را برداشت و خورد. 

من هم سیب برداشتم. او به خواهرم گفت مقداری پول 
خارجی به تو خواهد رسید «ما از کسی که خارج است» مقداری 
طلبکاریم» بعد گفت بخت تو هم آنجاست.ما خوشحال شدیم 
و رفتیم بیرون. جنگل زیبایی بود. خواهرم از تیه ای بالا رفت. 
گفتم به من هم کمک کن ولی من خودم از تپه بالا رفتم. او 
داشت با خاک بازی می کرد. از زیر خاک لوحی سنگی بیرون 
آورد. قانون یاسای چنگیز بود. چهرة چنگیز هم بود. قانون‌ها 
بانقاشی نوشته شده‌بودند. مالوح رازیر چادر پنهان کردیم وبه 
غادا سی و اترد ک ات رک سا 
و نقاشی‌ها به دیگ چسبیدند آن رابردیم و پنهان کردیم. 


مهم 


نبیر 
این خواب می گوید شما و خواهرتان منتظر ازدواجی 
خوب هستید و انگار در زمستان خبرهایی خواهد رسید. ان 
پول خارجی همان طلبی است که دارید و بدهکار آن را 
پس خواهد داد. پر تقال و انار و سیب نماد سلامتی و شادی 
و عشق است. شما سیب را انتخاب کردید یعنی عشق را. 
جنگلی که دیدید نماد آرامش پس ازازدواج است که نصیب 
شما و خواهرتان خواهد شد. او از تپه بالا می رود و با شما 
کاری ندارد یعنی پس از ازدواج پیشرفت می کند و مدتی از 
شماو خانواده دور می‌افتد. باسای چنگیز یعنی ازدواجی که 
قوانینی دارد و بی حساب و کتاب نیست. آن قوانین» سنتی 
هستند و با عقاید شما و خواهرتان منافات دارند بنابراین 
خواهرتان آن را می‌پزد و طوری که خودش دوست دارده 
قوام می‌آورد و پنهانش می کند زیرا رقیبی دارد که ممکن 

است قلمرو او را به خطر بیندازد. 


امیدوارم خوشبخت شوید و به آرزوی خودتان برسید. 





ز سس سس سس - 
اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید مربوط به 
پیام رایگان البتەنوشتن نام فامیل در پیا مارسالی‌ سما الزام یاست وبه پیام های بدو ن نام فامیل یت رتیب اثر داده نخواهد مد. 

٠‏ ال ی n‏ رت ےت 


یام از شما چا ب از ما 


# همسر مهربانم ارزو جا اولین سالگرد ازدواجمان را با قلبی سرشار از محبت به شما 
تبریک می گویم» دوستت دارم. همسرت فرزاد پیرزاده 
٭ سار اجان» همسرعزیزم» هشتم آذربهترین خاطره‌زندگی ماست. روز پیوند و روزیکی 
شدنمان مبارک. حمیدرضا خیر خواه رشت 
# مادر جون و آقاجون زیبای من نهم آذر هجدهمین سال ازدواجتان رابه شما دو فرشته 
زحمت کش تبریک می‌گویيم. _ محسن و مهناز رسولی نژاد -اصفهان 
#ر حمت جال» برادر خوبم» هشتم آدر میلادنازنین دختر گلت رابه شما وزن داداش عزیزم 
تبریک می گویم. برادرت رسول حاجوی -تهران 
# ر عناجان» همسر عزیزم. به پاس زحمات تو که فرزندم علیرضا را در بدترین شرایط 
بیماری پرستاری کردی تا سلامتی خود را بازیابده تشکر می کنم. 
همسرت محمدرضا سمیعی "ارومیه 
* مادر گر امی و عزیزم» در جهان هستی کلمه‌ای قشنگ تر از مادر ندیدم و نخواهم دید 
دخترت سقایق عبدی -ساری 
# پانند خوب و مهربانم دوازدهم آذر هر ساله برایمان خاطره فراموش نشدنی است» 
تولات مبارک. بابافرزین و ماما فاطمه -تھران 
# می عبر پسر گلم دهم آذر چه روز زیبایی است برای مادرت» تولات مبارک. 
مادرت زهرامحمودی -سنندج 
# داماد عر یر و دخنو ذا ج قدم نورسیده‌تان مبارک» خداوندشمادوزوج جوان راهميشه 
تندرست و سالامت نگهدارد. مادرت فاطمه السادات توکلی -قزوین 
*٭ تنها عزیز زندگی ام ارزو جانء تولدت مبارک. زیباترین لحظه من بودن در کنار توست 
تمام لحظه‌های عمرم فدای گل وجودت. نامزدت رسول قادر آبادی 
# ارزو جان با تولدت دنیای ما رنگ بهار گرفت ۱۵ آذر تولدت مبارک. 
بابا و مامان و داداشت علی (آزاده) 
٭ میتر ای عرینء همسر مهربانم ماه آذر دوست داشتنی است» چرا که هشتم آن روز 
شکفتن و روز میلادت است» تولات مبار ک. کریم رضوانپور طالش 
# محمدر ضاجال» بهترین حادثه زندگی ام دیدن تو و بزرگترین شانس زندگی‌ام در کنار 
همسرت (سمیه وهابی) 
# سید اسماعیل جا دایی مھربانء نهم آذر بیست وچهارمین سال تولدت مبارک. 
خواهرزاده‌ات توماج نیک خواہ "زنجان 
٭ همسر عریو و باوفایم» بیستم آذر سالگرد تولد فرزند عزیزمان» فردین را به تو تبریک 
می گویم. همسرت حسین فیاضی نوغابی -گناباد 
*٭ھر ه عریواج دوازده آذربیست ونهمین سالگر د تولد توء مادر خوب و مهربان تنها پسرم 
احسان مبارک» دوستت دارم. همسرت سید جلال داودنژاد -تهران 
# عموجان» حا خسر و از لطف شما نسبت به برادربزرگم ناصرخان که منجر به آزادی 
اواز زندان شدہ سپاسگزارم. خانواده فیاضی -تبریز 


پاس های با قوش شود لجار برو ید 


اشيا و سایه ها:در میان این اشیاء پاپیون سایه ندارد و میخ کش اصل ندارد. 
اشتباه بز رگ نقاش!: یک پای اسب تر سیم نشده ۳ 

من کدام جانور هستم؟: سنجاب (سن -سنج آب -باج) ج 
سے آدم و سے حر کت جالب!: ١‏ مردسمت چپ» 7 
روزنامه فرش ۲-نفربالایی مشسغول تیراندازی ٣-نفر‏ ا یگ 
پایینی مشغول بازی با توپ. 


زیرنظر:سروش تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


دوستت دارم. 


تو بودن اس دوستت دارم. 


بقیه از صفحه ۴۹ 


بقیه از صفحه ۷ 


تفسیر سیاسی 


مسکو متاسفانه درقبال ایران صادقانه برخورد نکرده است. زیرا زمان غیرمعقول طولانی 
همراه با هزینه گزافی که صرف آن شده چندان قابل توجیه نمی‌باشد. 

در فرارداد اولین ساخت این نیروگاه بین تهران و مسکو قرار بود در پایان ژوئیه ۱۹۹۹ 
(مرداد۱۳۷۸)بوشهر موردبهره‌برداری قراربگیردولی آمروزه ۱۰ سال از موعد تحویل نیرو گاه 
بوشهر گذشته اما هنوز خبری از آن نیست. 

یک نماد ملس اعلام کرده گر ۰۰(سال دیگر هم صبر E‏ 
روسها به بهره‌برداری نخواهد رسید.» 

با توجه به شواهد آمر به نظر می رسد پیش بینی این نماینده مجلس قابل قبول باشد» ولی 
این سوال مطرح است که آیا تکنولوژی این نیروگاه با توجه به آنچه سالها قبل در چرنوبیل 
ری ای را دس ای کر ای ےت 
حداث نیروگاهبوشهر شدهقابلقبول می‌باشد؟ 

عده‌ای براین باور هستند که روسیه تحت تاثیر فشارهای اسراییل و آمریکابازی موش و 
گربەرادرقبال ایران پیش گرفته است.امااگرنگاهی به روابط تهران ومسکودر ۰۰ ۲سالاخیر 
بیندازیم با این واقعیت مواجه خواهیم شد که روسها هیچگاه قابل اعتماد نبوده ونگاهشان 
۶۷۵۹ نبودهاست بلکهآنهاهمواره درصدد چنگ انداختنبه را وتجزیه 
آن بوده‌اند که در این ارتباط می توان دلایل غیر قابل انکار بسیاری ارائه کرد. 

برای پی بردن به این الا به درج آخرین دستور پوتین در مقام وت 
می پردازیم تا پس از مطالعه ان» خود شما درباره روسها قضاوت کنید که ایا صادق هستند یا...؟! 

٦ٹ‏ 
رادر اواسط اردیبهشت ۱۳۸۷ (مه۲۰۰۸) صادر می کند.در فرمان او تحریم‌های سوم مارس 
شو رای آمنیت عليه ایران به رسمیت شناخته شده و خواستار محدودیت تحریم‌های مسافرتی 
ومعاملات‌مالی بابرخی اشخاص وشرکت‌هایایرانی می‌شود.انتقال با تامین هر نوع موادیا 
تحهیزات یافناوری هسته‌ای که امکان استفاده‌دو گانه نظامی و غیر نظامی از آنها وجوددارد 
از خاک روسیه به ایران ممنوع می‌شود. همچنین کلیه محموله‌ها به مقصد ایران یاارسالی از 
تهران توسطهواپیمایا کشتی‌های وابسته به ش ر کت ایران ایریا کشتیرانی جمهوریاسلامی 
ایران باید در فرودگاهها و بنادر روسیه بازرسی شوند.ضمناً کسانی که در گیر تحقیقات اتمی 
مارا سا رای دی سای ات ی ی طرش زرم 
امنیت اعلام شده اجازه ندارند وارد خاک روسیه شوند یا از این کشور عبور کنند.» 

حالاباتوجه به آخرین حکم پوتین در مقام ریاست جمهوری علیه‌ایران آیامی‌توان مسکو 
رادوست تلقی کرد؟ قضاوت در این باره رابه شما خوانندگان عزیز واگذار می کنم. 


رگا ےک _ ۲ ل 
زر نظر فی رضم فد 3 گاتا ذا 
تهران- خایان و لی غضر۔ حسب سےا اقفر پدا - له سوم 
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سهراب صفادار 


عاقیت خطر؛ برن 
ل 
۱ نوامیر: یک جوان ۲۵ ساله 
ازدندانه ای خرس آویزان 
است و به شدت زخمی شده 
8 است. این مرد کے دچار 
6 می‌باشد. از 
دیوار ۲متری‌محوطه خرسها 
بالارفت وبه‌داخل محل 

آ7 وبا واکنش یکی از خرسها 
3 سالدبودجاحاتی به‌سروپای ِ ۱ ۱ ۱ تم 
٦‏ 2 مردوارد آورد. اما خوشبختانه دور عشق؛ مکه ا(7 ۴(ڈ۳ 279 ۴.۳.1 Ty‏ 

پا پلیس به موقع به محل حادثه اقامه نماز صبح به دور خانه خدا می چرخند. آنها مشغول انجام دادن مراحل مقدماتی حج برای شروع زیارت 
امسال خود هستند. سالانه حدود ۲/۵ میلیون نفر برای انجام مناسک حج به مکه می آیند. 





۲ ¥ 








زیر ابی بابانوئل؛اوساکا-ژاپن.سه‌شنبه ۲۴نوامبر:دریکی زآکواریوم‌های‌بزرگ 
شس ۰۰٠٠۔۰4٠٠‏ رسد 
ناکنون پیداشده‌است‌به‌زودی به نمایش گذاشسته خواهدشدوقیمت آن درحدود ۴۰۰هزاردلار : ےت 2 : 

تخمین زده شده‌است.طبق اخبار دریافت شدہاین مروارید حدود ۲/۲۵ کیلوگرم‌وزن داردوقطر 77ن رر 7 بو 
آن ۱۵ سانتی‌متراست.اماجالب‌تر از آن شسکل مرواریداست کەرگەھایش:آن رابەمغزانسان اح 8 7ر . ٰ ۱ 
شبیه کرده است. این مروارید ماه آینده در طی نمایشگاهی در لس آنجلس به فروش خواهد رفت. * 
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۱ وا سے بجه ‏ ۸ n ٢‏ 1 8 
9 عروسک؛ کیو -اوکراین. دوشنبه ۲۳ نوامبر: ظاھرااین دو کودک جذب این گربه عروسکی 
۱ شده‌ودردهان آن ایستاده‌اند. هفته گذشته مجموعه‌ای از عروسک‌های بز رگ پا رچه‌ای به 
تدهای فراموش نشد ه؛کاکر موت انگلستان» دو شنبه ۲۳ نو امبر: این اسباب‌بازی ادم‌برفی 8 کا حیوانات در او کراین ساخته شد که هر کدام دارای اتاقکی برای ند .7 یاایستادن بودند تا 
شکل,در پشت شیشه‌های خیس مغازه‌ای که خراب شدہ جامانده‌است.باران‌های شدید چندروز ردو ۹۰۱۷۰۶۱۹۹۹۰۹۸00۹ 


موجب به راه افتادن سیل‌هایی در این منطقه شد که تا کنون سابقه نداشته است. 
سے ۰ ۵0 شش 
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ہن باه ی تست بان 
دال ۱۳۸۸ 
ETD‏ 


سمولینا ( ۳۱0۱1٣8‏ 58) اردی است حاصل از گندمی به نام دوروم (01۲1۳) محتوی رنگدانه‌های 
طبیعی زرد رنگ و آنتی اکسیدان(ضد سرطان)دار ای پروتئین بالاء مقادیر فراوانی از ویتامین‌هاء 
املاح و مواد معذی که ارد يابه محصولات زر ماکارون است. 











برای اطلاعات بیشتر به سایت ۰22711305۲01۱۰۱۲ ۷۷۷۷۷۷ مر اجعه نمایید. 


